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هر را سامانی د گر باید 


با صدور حکم شهردار تهران توسط وزارت 
کشور آقای نجفی سکان اداره شسهر بز رگ 
تهران رابر عهده گرفت. به این تر تیب شورای 
شهر در دوره جدید کاری خود اولین مشکل 
رااز پیش رو برداشت و شهر تهران دوران 
جدی دی از فعالیت خود راب امدیریت جدید 
تجر به خواهد کر د. اما جراشورای شهر تهران و 
شهرداری این شهر واصولاً تهران در کشور نقش 
بر جسته‌ای دارد؟ جه بخواهیم و جه نخواهیم 
تهران جایگاه ویژه‌ای دارد. اما قدر مسلم ایران 
فقط تهران نیست. در طول سالهای گذشته به 
تجربه دریافته‌ايم که با وجود همه شعارهایی 
که داده می شود. بخش مهمی از ثروت کشور 
و چرخش سرمایه وحتی چرخش دولتمردان 
و مدیران ارتباط مستقیمی با این کلانشهر پیدا 
کر ده است. متأسفانه تصمیماتی که در این شهر 
گر فته می شود دومینووار به سایر کلانشهرها 
وحتی به سایر مناطق کشور هم تسری پیدا 
می کند. به محض آنکه تهران تراکم فروشی را 
به عنوان یکی از منابع در امدی خود انتخاب 
کرد. این ست غلط به تمام شهرهای دیگر ایران 
نیز تسری یبدا کر د. نه تنها در شسهر ها بلکه در 
هر روستا و هر منطقه خوش آب و هوایی نیز 
برای اداره آن منطقه فروش زمینهای مر غوب 
و فروش تراکم در آن مناطق به صورت منبع 
در آمد چرب و شیرینی برای اداره کنندگان آن 
در آمد. بخش اعظم باغها و فضای سبز تهران و 
بخش قابل توجهی از فضای سبز این کلانشهر که 
زمانی دهک ده خوش آب و هوایی برای خودش 
بود در طول دهه‌های اخیر نابود شد و جای ان 
را آسمانخراش‌ها: برجهاء «مال»ها و مگامال‌ها و 
مجتمعهای تجاری و اداری گرفت و همین رویه 
باعث شد که ترا کم جمعیت و نیز عدم وجود یک 
مبلمان شهری مناسب. بی‌نظمی و ناهماهنگی در 
معماری و ساختمان سازی. عدم دقت در ظرفیت 
پذیری هر منطقه و... همه و همه باعث شد تا این 
شهر جایی برای زندگی آرام نباشد. آلودگی 
هوااز یک طرف و ترافیک ازاردهنده از طرف 
دیگر. عدم وجود پار کینگ برای اتومبیلهای رو 
به تزاید و اختلاف طبقاتی وحشتناک بین بالا و 
پایین شهر و اقتصاد سوداگرانه در جای جای 


E‏ . و تسلیم و رضا 
م ج سشاعساص سس ا 


پاددا شت هفنه 


این مر کز به شدت شلوغ باعث شده تا آرامش 
رااز شهروندان بگیرد و زندگی در آن سخت و 
سخت تر شود. همین رویه موجب شد تا بسیاری از 
کلانشهرهای مانیز گرفتار این رویّه غلط شوند. 

حال که شورای جدید و نیز شهر دار جدید بر 
سر کار آمده‌اند یادشان باشد که چه شعارهایی 
داده‌ان د و جه افقی را بیش روی شهروندان 
گشوده‌اند. اینکه حر کت سیاسی انجام ند هند 
منافع جناحی در اداره شسهر مطرح نباشد. شهر 
به صورت تخصصی اداره شود. یادشان باشد که 
وعده‌اصلاحات ساختاری رامطرح کرده‌اند. اینکه 
دیگر سهم فروش تراکم در تأمین هزینه‌های شهر 
رانه تنهماافزایش ندهند بلکه کاهش هم بدهند. 
یادشان باشد که شهر دیگر نه ظرفیت پذیرش 
جمعیت بیشتری را دارد و نه برجها و مجتمعهای 
تجاری و اداری و مسکونی افز ون‌تری. یادشان 
بماند که وقتی قبول مسئولیت کر دند می‌دانستند 
که شهر بدهی‌های سنگینی نیز دارد که برخی آن 
را ۰ هزار و برخی دیگر آن را ۰ هزار میلیارد 
تومان بر آورد کرده‌اند که رقم بسیار درشتی است 
ولذا با علم به این موضوع مسئولیت اداره شسهر 
را پذیر فتند.گلایه از گذشته و عملکرد گذشتگان 
دردی رادوا نمی کند و نباید توجیهی برای تیم 
جدید مدیریت شهری باشد تا کاری نکند. همه 
می‌دانیسم که اداره شسهر از این پس با روشهای 
گذشته ممکن نیست. و نیز همه می‌دانیم که این 
کلانشهر دیگر جایی برای نفس کشیدن ندارد. 
پس باید بر نامه تازه‌ای برای آن ریخت و تحولات 
عمده‌ای در مدیریت آن به وجود آورد و البته 
می‌دانیم که کار سخت و دشواری هم هست. اما 
اگر شورای جدید و شهردار جدید می‌خواهند 
نامشان در تاریخ بماند. از سختی‌ها نهر اسند و 
جسارت لازم را برای اصلاحات بنیادین در اداره 
و مدیریت شهر به عمل آورند و در برابر موانع و 
مشکلات مقاومت نشان دهند. مطمئن باشند که 
اگر بتوانند اعتماد شهر وندان را به دست آورند. 
می‌توانند از ظرفیت نیروی تمام نشدنی سرمایه 
اجتماعی در مسیر حل مشکلات بیشترین بهره 
راببرند. کاری سخت اما ممکن و مقدور و بدون 
تردید لازم. برای همه عزیزان در شورای شهر و 
شهرداری آرزوی توفیق داریم. 


(طلاعات‌هفنگی شمارو ۳۱۷/۰ 
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نامه‌های بی‌واسطه ۱ 


قدر عشق را بدانیم 

امروز از تراس خانه‌مان نگاهم به خانه‌ای افتاد 
که داشتند می کوبیدند. از این خانه چه خاطر ات 
خوبی داشتم! خانه‌ای که می کوبیدند. خانه دایی 
عیدی من بود. ماه رمضان بود که سکته کرد و 
جلو خانه شان فوت کرد. خاطر اتم دوباره زنده 
دایی و زن دایی عاشقانه همدیگر را دوست داشتند 
و بچه‌هایشان را در همین خانه بز رگ کردند. 
همیشه از این خانه صدای خن ده می امد و برای 
خودش شکوهی داشت.اما حیف!... وقتی دایی مرد 
پسرهایش خانه را فر وختند و زن دایی اواره این 
خانه و ان خانه شد. جقدر دنیابرای لذت بردن 
قشنگ است ولی فرصت نیست. مر گ دیر یا زود 
می اید و نوش دیروز رابه نیش بدل می کند. به 
نظر شماء در این گذر عمر جه جیز حال آدمهارا 
خوب می کند؟ کدام حادثه زیباست که گذرش 
هم قشنگ است ؟از خانه دایی من فقط عشق مانده 
است. همین... عشق تنها جیز قشنگ در دنیاست 
که می‌ماند. عشق همیشه زیباست. دیروزش 
که گذشت قشنگ است. امر وزش و حتی انتظار 

خوب می کند. آدمها را زنده می کند. 
مهر انگیز ملیانیان 


سالیان درازی است که خیُرین محترم به 
زندانی ان نیازمند و بی‌بضاعت کمک می کنند تا به 
اغوش خانواده باز گردند و بی‌شک ارزش جنین 
کاری خیلی بالاست. اما دانشجویان باهوش وبا 
استعداد زیادی هم هستند که به خاطر نداشتن 
توان پر داخت شهریه و فقر و نداری از ادامه تحصیل 
باز می‌مانند و هم خودشان سر خورده و منزوی 
می‌شوند و هم اجتماع از وجود انها بی‌بهره می‌ماند. 
و مشکل این قشر از دانشجویان نیز حل می‌شد.به 
امید روزی که دیگر کسی به خاطر نداشتن شهر به 
از ادامه تحصیل باز نماند. 


در کذدشت نا بانی سیروس کنجوی عزیز 
پنجشنبه‌هفته گذشته نا گهان‌باخبر شدیم که‌همکارنویسنده 
ومتر جم توانایی که دهه‌ها در مطبوعات کش ور واز جمله‌همین 
مجله | نار متعد دیاز خویش بر جای گذشته است پ س از یک 
عمل جراحی ناگهان به علت سکته قلبی از دار دنیار فته است. 
در گذشت اندوهبار این همکار ارجمند و صدیق رابه خانواده 


محترم ایشان تسلیت گفته.از در گاه‌خداوند برای آن مرحوم 


کا رکنان وسردبیری مجله‌اطلاعات‌هفتگی 


طلب مغفرت داریم. 


شهریور ٩۱‏ اطلاعات‌هقنگس 


سس 


به خانواده بها دهیم! 

واژه‌ای که این روزها کمتر رنگ و بوی سایق را 
دارد. واژه‌ای که این ر وزها کمرنگ شده. واژه‌ای که 
آنقدر جایگاه مهم ووالایی دارد که روایتها درباره آن 
داریم. خانواده. کانون و محفل مهر و محبت. عشق و 
عطوفت. برادری و برابری» دوستی و رفاقت. محل 
پرورش استعدادها و خلاقیتها, جامعه. کانون اول 
تعلیم 9 تر بیت...اما صنعتی شدن جوامع خانواده‌ها 
راهم صنعتی و سرد کرده و دیگر از آن شور و حال 
گرم خانواده کمتر خبری هست...دیگر از ان با هم 
بودنه | کمتر خبری به گوش می‌رسد و از مهر و 
محبتها کاسته شده...در دنیای صنعتی و تکنولوژی 
که خودمان ساخته‌ايم انقدر غرق شده‌ايم که هیچ 
جیز مارااز این خواب بیدار نخواهد کر د... خانواده 
نقش اساسی در پرورش جامعه‌ای سالم و هد فمند 
دارد. اگر ذهن خانواده‌ای بیمار باشد بی‌ شک در 
پرورش فرزندان یعنی نسل آینده تاثیر گذار خواهد 
بود. و بالعکس, خانواده‌ای شاد. فر زندان هد فمند 
و پویاراهی جامعه خواهد کرد. تمام وسایلمان را 
صنعتی کردند. نگذاریم دلهایمان هم صنعتی و 


سرد وبیمار شوند. ‏ . زهرامترجمی -فارس 


سخنی با وزیر محترم کار! 

اخیر آد کترربیعی‌وزیرمحترم کارطی‌اظهارنظری 
اعلام کر دند که‌در طی ۴سال‌اخیر دستمزد کار گران 
از تورم پیشی گرفته است. می‌خواهم به آقای وزیر 
بگویم این حقوق وزرا ومدیران وافراد صاحب منصب 
واز مابهتران است که‌از تورم پیشی گرفته و خیلی هم 
پیشی گر فته.ولی کار گران از حرفهای‌شما چیز زیادی 
نمی‌فهمند. نه اینکه خدای ناکر ده فهمشان مشکل 
داشته باشد بلکه وقتی حقوق ودر آمد خودشان 
رابا هزینه‌های زند گی می‌سنجند. از ادعای شما 
سردرنم یآورند. پس بهتر است حداقل با بیان این 
حرفهاروی زخم آنهانمک نپاشید. 

اکبر بزرگمهر -خرم آباد 
بحن بی‌خایده! 

یاد پدر افتادم که می گفت: نه با کسی بحث کن 
ه از کسی انتقاد کن! هر کی هر چی گفت. بگو حق 
با شماست و خودت را خلاص کن. 

خیلی از آدمها فقط می خواهند باعقیده خودشان 
موافقت کنی لذا بحث کردن بی‌فایده است!" 


عبدالامیراسدا... زاده-شوشتر 


باخبر شدیم همکار گرامیمان آقای محمود 
اکیرزاده در سوگ دایی فرهیخته خویش 
مرحوم سید جلال طیب داغدارند. مصیبت 


وارده‌رابه ایشان و خانواده محترم تسلیت گفته. 


بازماند گان صبر و اجر مسئلت داریم 


کا رکنان وسردبیری مجله‌اطلاعات‌هفتگی 


نامه به سردبیر ۱ 


باسلامی گر م وصمیمی خد مت‌همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک 
فرارسیدن عید سعید قربان. عید قبول انسان در 
آزم ون بند گی حق به همه شماعزی زان وبااین 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که 
در همهار تباطات کتبی یااینترنتی و تلگرامی از 
ذکر نام نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ 
نفر مایید. 

احسان|... فقیهی -سمنان 

شعر زیبای شما به دستم رسید که مر نیه‌ای 
بودبرای کود ک مظلوم پارس اباد مغان که 
توسط یک دیوسیرت به قتل رسید. اگر موافق 
باشید باتوجه به دلخراش بودن‌ماجراونیز 
گذشت مدتی از آن از چاپ همه آن صرف نظر 
شود. یکی دو بیت را برای تذ کر چاپ می کنم. 

قصه پرغصه فرزند آذربایجان 

آتنا اصلانی آن محبوب هر پیر و جوان 

آن پری روی فرشته خوی خوب نازنین 

بود اهل ار دبیل و پارس اباد مغان... 

# محمد پور یوسف-آبادان 


مجددا در خواست شمارابه تحریریه سپر دم 


تادر فر صت‌مناسب نسبت به باز گشایی این 

#۴ عبدالامیر اسدا... زاده-شوشتر 

از اظهار لطف شمانسبت به مطالب مجله 
سپاسگزارم و مطالب ار سالی شمارا نیز در نوبت 
چاپ قرار دادم. انشاالّه شایسته لطف همراهان 
خوبی چون شما باشیم. 

درباره‌سفی نمایند گان‌باخانم مو گرینی 
زیاد صحبت شد. گم ان می کنم بحث در این 
باره کفایت کند. امید واریم نمایند گان محتر م 
مجلس از این پس بیشتر مراعات کنند. 

# بهاره ندیری-کرج . _ 

حق با شماست. برخی از ما | دمها نمی‌دانیم 
که بی‌مهری به محیط زیست چگونه می‌تواند 
آینده‌ماو نسل ما را به خطر بیندازد. امیدواریم 
از این پس بیش از این با طبیعت مهر بان باشیم 
و محیط زیست خود را الوده نکنیم. 

٭ احمد شمسایی 
دیار هستید به هر حال پیشنهاد شمار ابادوستان 
تحریریه در میان می‌گذارم. موفق باشید. 

# نصیریان پور -ارومیه 

از لطف شمامتشکرم.معمولاً برای تصاویر روی 
جلدازطبیعت استفاد بیشتری‌می کنیم‌وخوشحاليم 
که مورد استقبال شماهم قرار می گیر د. 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


LL باریکترازمو‎ 


1 وت ۳۹ 
1 3 ۳ ی 


ا دا سوال کرد :چرا من ایتقدرفقیر هستم ؟ 


خدا پاسخ داد:جون یاد نگرفته‌ای که بخشش کنی! 

مرد گفت: من چیزی ندارم که ببخشم 

خدا پاسخ داد: دارایی هایت کم نیست! 

یک صورت که می‌توانی لبخند بر آن داشته باشی!... یک دهان که می‌توانی از 
دیگران تمجید کنی و حرف خوب بزنی!... یک قلب که می‌توانی به روی دیگران 
بگشایی!... جشمانی که می‌توانی با آنها به دیگران با نیت خوب نگاه کنی ا... 

فقر واقعی فقر روحی ات 


7 ع ا 
دروسال ,رون سر 


بعضی‌هافکر می کنند همه در تغییر 
وضعیتشان نقش دارند الا خودشان... 
داستانی جالب در این باره وجود دارد . 
مردی در زیر نور چراغ خیابان در جستجوی 
کلید گمشده‌اش بود. 
غریبه‌ای برای یافتن این کلید گمشده به یاری‌اش شتافت و پس از مدتی جستجوی 
بی‌حاصل گفت: کلیدت را کجا گم کرده ای؟ 
مرد گفت: کلید را در داخل خانه گم کرده‌ام. غریبه با تعجب پر سید: 
اگر کلید را در داخل خانه گم کرده‌ای, چرا در خیابان دنبال آن می گردی؟ 
مرد پاسخ داد: در داخل خانه هیچ چراغی نداشتم به همین دلیل به اینجا امدم تادر 
جایی که روشن است به دنبال گمشده‌ام بگردم! 
وضعیت ما برای حل و فصل مسایل زند گی بی‌شباهت به ماجرای این مرد نیست. به 
جای اینکه راه حل مشکلات را در درون خود جستجو کنیم. به رویدادها و واقعیتهای 
دنیای بیرون متوشل می‌شویم حال آنکه زند گی یک فر آیند درونی است. ما در درون 
می‌اندیشیم و انسانیّت ما در درون مستقر است .اما جون از روشن کردن دنیای 
درون خویش توسط افکارمان عاجزیم برای یافتن پاسخی به معضلات خود مدام به 
رویدادهای خارج از وجود خویش می‌نگریم. 


از همین لحظه خودت رااز گذشته رها کن .ازاین 

لحظه شر وع به شمارش زند گی‌ات کن . پس از یک 

سال, یک سال پیر ترخواهی شد. 

زند گی که پشت سر گذاشته‌ای فقط یک رویا بود. 
اینک باید بیدار شوی .بايد هشیار ترء بیدار تر و 
خودآگاه تر شوی .اگر درراه خود آگاه تر شدن 
گام برداری, عاشق تر شادمان تر و الهی تر 
خواهی شد .برای نخستین بار احساس خواهی 
کرد که زند گی موهبتی عظیم و مرحمتی از 

جانب خداوند است و انگاه شکر گزاری ازقلبت 

برمی‌خیزد و عبادت واقعی همین است. 


ی 
ررحت بل 
مادرم خواب دید که من درخت تاکم.تنم سبز است و از هر 
فردای آن روز. خواب مادرم تعبیر شد و من ديدم اینجا که 
منم باغچه ای است و عمری است که من ريشه در خاک دارم و 
ناگزیر دستهایم جوانه زد و تنم, ترک خورد و پاهایم عمق را به 
واو بود که به من گفت: همه عالم می‌روند و همه عالم می‌دوند. 
پس تو هم رفتن و دویدن بیأموز. 
: ہا ا“ ی 


E‏ سا 
فك 2 


۱ E 
5 


بش تا 


من خندیدم و گفتم: اما چگونه بدویم و چگونه برویم که ما 
درختیم و پاهایمان در بندا؟ 

او گفت: هر کس به نوعی می‌دود. آسمان به گونه ای و کوه 
به گونه ای و درخت هم به نوعی. تو هم باید از غور گی تا انگوری 
بدوی و ما از صبح تا غروب دویدیم.از غروب تا شب دویدیم و از 
را دویدیم و همه تابستان را. 

وقتی دیگران خسته بودند. ما می‌دویدیم. وقتی دیگران 
نشسته بودند. مامی دویدیم و وقتی همه در خواب بودند. ما 
می دویدیم. تب می کردیم و گر می گرفتیم و می سوختیم و 
می‌دویدیم. هیچکس ما دویدن مارا نمی دید. هیچ کس دویدن 
حبّه انگوری را برای رسیدن نمی بیند. 

و سرانجام رسیدیم... 

و سرانجام خامی سبز ما به سرخی پختگی رسید. و سرانجام 
هر غوره, انگوری شد. من از این رسیدن شاد بودم» تاک همسایه 
اما شاد نبود و به من گفت: 
وبه دست نمی آوری مگر آنچه رابه دست آورده‌ای, از دست 

ومااز دست دادیم و گذشتیم و بخشیدیم: همه داروندار 
تابستانمان را. 

مادرم خواب دید که من تاکم. تنم زرد است و بی بر گ و بار؛ 
اما خواب مادرم تعبیر شد و من ديدم که درختی هستم بی ب رگ 
و بی میوه و همان روز بود که باییز امد وبالاپوشی برایم اورد و 
درختی...و چه زیباست که هیچکس نمی داند تو آن پادشاهی که 
برای رسیدن به این همه بی چیزی تا کجاها دویدی. 


اطلاعات‌هقتگی هماره ۳۹/۰ 


همه افتخار ات من اذ در هایی ۵رد شد که آنماد اده دقت 


بیت 


بودم 


0 داد دن 


اران احهان 


2 رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهوری و 
اعضای هیات دولت دوازدهم:اقتصاد کشور باید از 
رانتی و نفتی به مولد و مردمی تغییر جهت بد هد 
+ رئیس جمهوری: مشکلات نظام بانکی. صند وق 
بازنشستگی و نبود تعادل در بودجه باید در ۴سال 
آینده حل شود 

۶« ظریف وزی مور خارجه: نیاز مند بر خورد 
هوشمندانه با عهدشکنی امریکا هستیم 

امکان از سر گیری غنی سازی ۲۰ درصدی طی 
۴« نرخ تورم مرداد ماه ۷/۷ درصد اعلام شد 

+ تلعفر "عراق از اشغال داعش آزاد شد 

۶« شرایط اعطای 'فرزندخواند گی به دختران 
مجرد اعلام شد 

+ سرعت اینترنت خانگی افزایش می‌یابد 

+ خط اعتباری ۸میلیارد یورویی کره جنوبی به 
ایران اختصاص یافت 

محسن هاشمی: مشکلات حمل و نقل عمومی 
تهران در بخش مترو و اتوبوس باید رفع شود 
#*سرپرست وزارت نیر و:قیمت تمام شده اب 
نسبت به مبلغ دریافتی از مردم همخوانی ندارد 
۶« سقف نرخ سود بانکی ۱۵ درصد تعیین شد 

2 وزیر آرتباطات: بستن ابزارهای ار تباطی ممکن 
است به عنوان یک مسکن عمل کند.اماراه‌حل 


تسب 


۶« رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: کمبود 
آب مهمترین تهدید کشور است 

#مرکل به صورت تلویحی تر کیه رابه قاچاق 
انسان متهم کرد 

+ کاروان زرهی تر کیه بر ای حمله به یگانهای کرد 
در شمال حلب به سوریه اعزام شد 

#*#سازمان دامپزشکی در مور د ذبح دام در عید 
قربان هشدار داد 

٭ ت ر کیه: آلم ان در حال عبور از خطوط قرمز 


۶ روسیه: به حضور | مریکادر او کراین پاسخ 
FE‏ 

2 موج استعفاها در کاخ سفید به گور کا دستیار 
نازی ترامپ رسید 

پوتین در وا کنش به یاوه گویی نتانیاهو:ایران 
متحد رآهبردی روسیه است 


رن ۱ 1 2 و 
جر مادورو خواستار وفاداری ار تش ونزوئلا شد 


+ اسلام آباد: پا کستان راقبرستان سربازان | 


وقتی در سرزمین سایه ها سایت بر یت بارت رااداره 
می کرد. بسیار کمتر از این روزها شناخته شده بود. 


ا حفایفی درباره مشاور اخراجی نرامپ 


و بر این باور است که جهانی شدن سبب شده که این 
قشر با بیکاری مفرط دست و پنجه نرم کنند. او خود را 


استیو بنن خود را یک ملی گرای اقتصادی معرفی می لنینیستی می‌خواند که می خواهد کلیت سیستم حاکم 


استیو بنن جمع اضداد است. او جوانی بیرون آمده 
از ودر چا یود که از خات‌واده کاترارت ابر اند 
تبار یقه آبی و طرفدار جان اف کندی از حزب 
دموکرات. می خواست ایده آلهایش را محقق کند. 
اومعتقد بود: "دلیل خشم طبقه متوسط این است 
که آنها متوجه شده‌اند ما سیستمی داریم که فقط 
برای طبقه پایین و فقیر و طبقه بالا و مر فه جامعه 
سوسیالیست است که مالیاتی ندهند و به شکل 
مکرراز دولت کمک دریافت کنند. این‌ایده آلهای 
چپ زده عجیب او را بیشتر از پیش در سایه هایی 
خوفناک فرو بردند: "مخالفت با مهاجرت. یهودی 
ستیزی و اسلام هراسی .او مخالف هر چیزی بود 
که باراک اوباما می خواست به ان بر سد. بنن به 
شوالیه تاریکی حلقه درونی ترامپ تبدیل شد و 
رئیس جمهوری برای او عروسکی روی صحنه بود 
که می توانست ایدہ الها و دستوراتش رااز زبان 


اوبیر ون بکشد.بنن از ژانویه ۱۷ ۲۰ تا گوست 
۷ ۰ به عنوان استراتژیست ارشد و مشاور 
دونالد ترامپ فعالیت کرد. او پیش از تصدی 
منصب خود در کاخ سفید. مدیرعامل ارشد 
اجرایی کمپین ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
در سال ۲۰۱۶ بود. حالا اما آخرین فردی است 
که از حلقه درونی ترامپ که از روزهای اول او را 
همراهی می کر دند. کنار گذاشته می‌شود. حقایقی 
درباره شخصیت این شوالیه تاریکی وجود دارد که 
دویچه وله روی آنها دست گذاشته است : 

خود را شوالیه تاریکی می دانست 
این یک بازی از سوی مخالفان نبود. آنیویور ک 
تایمز "یا هالیوود ریپورتر "بنن رابه فیلم جنگ 
ستار گان متصل نکر دند بلکه این خود ترامب 
بود که روزی به یک خبرن‌گار گفت: بله, تاریکی 
خوب است. دیک چینی. دارت ویدر (شخصیتی 


جرابی بایان بهار عر بی 


تنها یک هفته قبل از قتل عام» اگر کسی وارد قاهره 
می‌شد می‌دید که همه چیز به صورت خود گران 
اداره می‌شود. به همراه دهها هزار هوادار رئیس 
جمهور بر کنار شده محمد مرسی... هر کسی 
نمی توانست وارد این جمع شود؛ بلکه در قسمت 
ورودی موقت که ۵۰ متر دور تر در خیابان بود. 
نیروهای مردمی در کنار کیسه های شنی روی هم 
جیده شده ایستاده بودند و با عجله کارت ملی همه 
راجک می کردند.اگر کسی موفق می‌شد وارد شود. 
مردم با پاشیدن آب از وی استقبال می کر دند. در 


ان زمان هوا بسیار گرم و شرجی بود. این اعتراض 
نیز همانند دیگر اعتراضات روی داده در مصر 
تر کیبی از ترس و وحشت بود. 

پیش از ان کشتار وحشیانه. دو کشتار کوجکتر 
نیز رخ داده بود؛ یکی در روز ۸ جولای و دیگری 
مسلمانان جوان بودند که برخی از انان حتی از 
دانشگاه نیز فارغ التحصیل نشده‌بودند. آ نان همه 
با امید و ترس از خانواده های خود خداحافظی 
کرده‌و به رابعه |مده‌بودند. با اینکه همه مصربان 


دور : دن تح دمهای آم یکا 
۰ ۰ ۱ 
جین و دورردن تحر مهای ۵۲رد 
به نظر می رسید که آمر یک وچین بر سر قطعنامه پیشنهادی شمالی.به چین تحویل‌داد.ایالات‌متحده‌اصرار داشت که 
تحریمهای جدید علیه کره شمالی به توافق رسیده‌باشند. بااین کار می‌خواهد از تحریمهایی که در گذشته نادیده 
واشنگتن پیش نویس تحر یمهای جدید را مدتی کوتاه گرفته شده اند. پیشگیری کند. این کار آمریکا اشاره 
پس از اولین آزمایش موشکهای بالستیک بین قاره‌ای کره ویژه‌ای به الگوی بازی چینی در سازمان ملل متحد بود 


کمی پس از جلسه ۵ جولای سازمان ملل متحد. لیو 
جی. سفیر جین در سازمان ملل در قبال اقدامات 
عجولانه, هشدار دادو گفت که بهبودوضعیت ممکن 
است فوریت موجود را کاهش دهد بخصوص که 
تمایل کره شمالی برای انجام آزمایشهای بیشتر 
با استفاده از روشسهای دیپلماتیک قابل جلوگیری 
است. با این حال در ۲۸ جولای. کره شمالی دومین 
تست موشکهای بالستیک قاره پیمای خود را نیز 
انجام داد تا فشار روی چین و عکس العملهایش 
در این زمینه بیشتر شود. هفته جاری ایالات 


متحده اعلام کرد که تحقیقات جدیدی را در مورد 
شیوه‌های تجاری جین آغاز خواهد کر د. نشانه‌ای 
که به نظر امیدی برای ادامه همکاریها بر ای انجام 
اقدامی مشتر ک را نابود می کند. این تحقیقات به 
دولت آمریکااجازه می‌دهد که اقداماتی تلافی 
جویانه را علیه چین بر گزیند البته به کار گیری 
جنین راهکارهایی به این بستگی دارد که در ذهن 
پکن درباره کره شمالی چه می گذرد. 

به گفته منابع دیپلماتیک. تحریمهای مور د نظر 
آمریکااز افزايش پذیرش تعداد کار گران کره 


داستانی در مجموعه تخیّلی جنگ ستار گان جورج 
لو کاس و معروفترین شخصیت پلید تاریخ سینما) 
و شبطان؛ اینها قدرت هستند. 

بنن استراتژیست اصلی ترامپ و رهبر ار کستر 

بنن و راست افراطی 

ترامپ استاد تغییر موضع و ایدئولوژی به نفع 
جهتی است که باد می وزد. بر خلاف او, استیو بنن 
سابقه طولانی برای حمایت از ایدتولوژی خود 
دارد. او در دهه ۱۹۷۰ و در روزهایی که در ناوگان 
دریایی آمریکادر اقیانوس هند خدمت می کرد 
تصمیمات خود را گرفته بود واز آن روز هیچ 
تغییری در انها نداد. او مخالف جیمی کارتر بود 
و معتقد بود که کارتر در بحران گرو گانگیری؛ 
پاسخ قاطعی به ایرانیها نداده است. این مقد مه 
فردی ضداسلام و نژادیرست معرفی شود. بریت 
بارت, ساززمان ‏ سانه ای فوق محافظه کار او بینش 
های توطئّه حاصل از ان بود که حزب جمهوری 
می‌دانستند در آنجا قتل عام اتفاق خواهد افتاد. 
امنیتی. جه تعداد از انها را خواهند کشت و جه 
زمانی حمله خواهند کرد. 

رابعه و کودتای نظامی پیش از آن؛ بیش از آنکه 
داستان مرگ ترس و فرو یاشیدن خانواده‌ها باشد. 
باز گو کننده داستان مهم اما غم انگیز کشوری است 
که قصد از بین بردن مردم خودش را کرد. تا جایی 
دارند. اما این افتخار همراه با یاد آوری حوادث غم 
انگیزی است که در آن میلیونها نفر از انان به دستةٌ 
مخالفین واز نظر دولت, گناهکاران تعلق داشتند. 


شمالی در دیگر کشورها جلوگیری می کند و 
شرکت در سرمایه گذاربهای مشترک جدید این 
کشور با کشورهای دیگر راممنوع خواهد کرد. 
آنها همچنین زغال سنگ. آهن, غذاهای دریایی 
ادر غ سرب رابه تظور کاهش نک سوم 
از صادرات کره شمالی هدف قرار داده‌اند. در 
ارا ک وا ا چن رها مرش 
تحریمها رااعلام کرد اما در قبال اقداماتی که مردم 
کره شمالی را هدف خواهند گرفت. ایستادگی 
کرد. با این حال در اوایل سال ۱۷ ۰ ۲؛ چین اقدامات 
محدودی در زمینه ممنوعیت واردات زغال سنگ 
از کره شمالی اعمال کرد که می‌تواند برای مردم 
کره شمالی گران تمام 
شود. 


تلاشی هم نمی کرد تا خود و راست افراطی را از 
اتهامات نژادیرستی و ضدیهودیان نجات دهد. 
ترس چیز خوبی است 

سخنرانی ترامپ در روز ادای سو گند به قلم بنن 
از تغییر آمریکا گفت؛ تغییری که از نگاه بنن 
از تاریکی که بنن دوست دارد آن را تبلیغ کند. 
ترس ووحشت از نابودی آن جیزی است که 
مهاجرت. ایدئولوژی های دیگر و هرچیزی را که 
در دوران جوانی از انها متنفر شده عاملی برای 
رابعه همجنین حکایت نتیجه از دست دادن اعتماد 
طیف وسیعی از مردم به نتیجه های سیاسی است. 
پر وسه انتقال از حکومت اقتدار گرای حسنی مبار ک 
از همان ابتدا ایر اداتی داشت. محمد مرسی, که در 
ماه ژوئن ۲۰۱۲ انتخاب شد در زمان نادرستی 
روی کار آمد. اما هر چند شاید اخوان المسلمین 
در اداره امور توانا نبود. و هر چقدر هم که مصر در 
ناارامی به سر می‌برد. اما کشور مصر. دیکتاتوری 
نبود. مصریان اجازه اعتراض به دولت راداشتند. 
کمااینکه بسیاری از آنان. یعنی بیش از یک میلیون 
نفر در روز ۰ اوت ۳ ۰ در تظاهر ات شر کت 
کردند. در آن زمان. مخالفت و بحث در کشور 


اجرایی پیدا کند نیاز به تصویب ٩‏ کشور عضو 
ورای ات ماکان تال همت هچك 
از اعضانباید این قطعنامه را وتو کنند. وتو شدن 
قطعنامه بزر گترین نگرانی ایالات متحده است که 
قدرت بیشتری را در اختیار روسیه قرار خواهد 
داد. مسکو نشان داده است که می‌تواند برای نابود 
کردن طرحهای آمر یکا در منطقه برای مقابله با 
تهدید کره شمالی, از حق وتو استفاده کند. اکنون 
سوال اینجاست که آیا روسیه حق وتو را به کار 
خراهد زرد ا می کتاود ک افد انات سازمان مللا 
هدف ایجاد فشار بر کره شمالی اجرابی شود؟ 
انگیزه مسکو برای وتو زمانی قوی شد که قانون 
۳ تحریم روسیه در دوم 
ای در مجلس 
آمریکا به تصویب رسید. 
8 علاوه بر این تحریمهای 


اتود آ مرکا هی خاد او غاا ی این ات که 
چنین ترس و وحشتی را به جان مردم بیندازد. بنن 
روزی گفته بود: "ترس خوب است. ترس است که 
باعث می‌شود اقداماتی پیشگیر انه را انجام دهید." 
این تایه ارنکی فرذخ زاجوری ترا که در 
آغوش ترامپ قرار بگیرند. 
پولدار تلویزیونی 

بنن پس از خدمت نظامی خود در شر کت 
مدیریت سرمایه گذاری گلدمن کار کر د.او هنگام 
ترک شر کت از موقعیت نایب رئیس بر خوردار 
بود. بنن و شماری از همکارانش از گلدمن در 
ال ۳۹۹۰ تاک رمات کنازی سفن ور از 
تأاسیس کردند که تخصص ان در زمینه رسانه 
بود. بنن و شر کا سهام مالی پنج برنامه تلویزیونی 
از جما سا ادرا ی ام تا نود 
که با قرار گرفتن در برابر رسانه های آزاد سود 
سرشاری را نصیب بنن کرد.او ۱۷ فیلم مستند در 
زاله اس کور اس اند 
کار ی ان قرط مس اف می ول 
استر یت و سیاستمداران فاسد منتشر کرد که او را 
به قهر مان طبقه متوسط و فردی که می‌توانست 
پویرسه را هذایت که مدل کردند. 


وجود داشت و همچنین خبر گزاریهایی که اخبار 
نادرست رانشر می‌دادند. این عدم قطعیت از 
آین ده مصر بود که بسیاری از مردم این کشور 
را ترساند. 

روند دمو کراتیک دراین کشور سبب بهبود کیفیت 
زند گی مردم نشد؛ نه فقط از لحاظ ایجاد سیاستهای 
بهتر در خصوص مسائلی چون بهداشت و آموزش: 
بلکه این روند دمو کراتیک باید شامل مدیریت بهتر 
و صلم طانه ات اعات م فد اما برای ا 
این مسئله که چرا گاهی دمو کراسی‌ها متوسل به 
زور و خشونت می‌شوند باید گفت که روشهای 


جدید عليه کره شمالی. حمل و نقل انرژی از سوی 
روسیه به کره شمالی را نیز هدف قرار خواهد داد. 
سفیر روسیه در سازمان ملل در تاریخ ۲ گوست 
با همتای جینی خود دیدار کرد و گفت که توافق 
دوجانبه ميان آمریکاو چین, به هیچ وجه جنبه 
جهانی ندارد.با بیشتر شدن نشانه‌های اینکه مریکا 
فشارهای اقتصادی خود را بر چين افزایش خواهد 
داد. یکن در نظر دارد که با تحریمه ا کنار بیاید و 
تجارت خود با کره شمالی را کنترل کند.در این 
شرایط پشت کردن روسیه به تحریم, به نفع چين 
خواهد بود و به یکن جیزی را خواهد داد که واقعا 
می‌خواهد و دیگر نیازی نیست که برای به دست 
آوردن آن تلاش کند. جین درحالی که در یک اتاق 
در کنار آمریکاییها نشسته و با آنها مذاکره می کند. 
همکاری نزدیکی هم با مسکو دارد و حالا توپ برای 
بازی در زمین روسیه است. 


اطلاعات‌هفدگی هماره ۳ 


اگ قدر ت نداو ید مشکلهار ادد ھم 


تنگرنن 
۰ 4 


اقل در ږ اد حداد 


مه 


ت دادستید 


۵ خسن صیاح 
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سه‌کانه ایشان از این مقام بلندپایه دولتی بود. ولی یکی از | مت ااانا وی ۱-۱۱۱۱ 

۳ i 1 ۹ ۳ ۱ or ا‎ E ۳ 

ثمر ات حضو ساله ایشان در این ست. اب ۱۳۳۲۲ E = “I‏ لد ی 
kianfulladi@yahoo.com‏ کان فولادی . 0 ا ا SS ۱ eT: 1 9 N Oh‏ ۱ 
بود یحه‌ای در دولت تهیه سده و مر خر ۷ از î‏ 1 

ی د زندان در دا ت زنان تبدیل شدن به قانون را طی می کند که نامش را ۰ ۱ ۹ 

2 لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان گذاشته‌اند. 

قانونی که جایش در میان قوانین ایران بسیار خالی 


یک مجازات سنگین در حال تصویب است می‌نمود. یکی از مهمترین مواد این قانون که تقریباً 
عليه | قابانی که در تنشهای زناشویی هیچ سابقه‌ای در قوانین ایران ندارد وایرانیان چنین : 
علبه‌همسر انشان,رفتار خشنی‌داشتهاند اتفاقی را تنها در خاطرات و تعریفهای دیگران از صورت اثبات خشونت فیزیکی از سوی مرد در 


: برخی کشورهای غربی می‌شنیدند. ماجرای تعیین تنشهای زناشویی علیه زن. دادگاه موظف است 
رئیس‌جمهور در ایران. معمولا معاونی دارد حبس و مجازات زندان برای مردانی است که در برای مرد حکم حبس و مجازات زندان تعیین کند 
با عنوان معاونت امور زنان . به طور طبیعی این تنشهای زناشویی با همسر خود مرتکب برخورد که زمان این حبس هم بسته به نوع رفتار مرد 
معاون از میان بانوان ایران انتخاب و منصوب فیزیکی می‌شوند. البته ممکن است که در مسیر کوتاه نیست. در همین سالها؛ تلاشهایی هم از سوی 
می‌شود هر چند که به طور دقیق معلوم نیست وظیفه تصویب این قانون از مجلسی که اکثریت قریب نمایندگان زن مجلس با همکاری دولت انجام شد 
و کار کرد و رفتار یا حتی علت وجود این معاونت به اتفاق آن را مردان تشکیل داده اند تغییرات که با تغییر قانونی دیگر. سن ازدواج دختران به ۱۳ 
جیست. اما در دولت اول د کتر روحانی, بانویی در و جابجایی‌هایی هم روی دهد. ولی همین توجه یا ۱۵ سال افزایش یابد و با وجودی که تنها یکی از 
این پست. انجام وظیفه می کرد که فعالیتهایش به بالاترین مدیران اجرایی کشور به این تنشها که مراجع مسلم تقلید با این پیشنهاد قانونی موافقت 
حرفهایش در انجام وظایفش. بیشتر از دوره‌های معمولا به دور از چشم دیگران شکل می‌گیرد. ولی صریح کرده‌اند و ممکن است مخالفتهایی در صحن 
قبل در این معاونت به چشم امد این بانو البته اثراتش کانون خانواده را از فاصله‌ای بسیار نزدیک علنی مجلس و شورای نگهبان با این پیشنهاد وجود 
در دولت دوم دکتر روحانی دیگر به این سمت مصدوم می کند. آاهمیت جشمگیر ی خواهد در داشته باشد. ولی باتوجه به اتفاقات ناخوشایندی که 
ان تاره باعت دور شدن در صورت تصویب این لایحه با شکل فعلی» در 9 رای لا 


CODED:‏ رز رز زر زر ری کر 


د دروغ زنانه ` مورت فصا طرفین 
روی رد ا طرف مفایل این ازدواج 
از شرایط زناشویی قبلی طرف دیگر با مر اجعه به 
یت ج دی در راهروهای مجلس. در این اسناد مطلع می‌شد. 


حال داست ده دست شدن است که به البته راههایی باریک و کمتر شناخته شده 
زنان مطلقه اجازه می‌دهد. به همسر برای حذف نام همسر قبلی و ازدواج گذشته, 
جدید خود واقعیت رانگویند همین آمروز هم در قوانین ایران. قابل ردیابی 


نهضت حمایتهای حقوقی و قانونی از زنان. با حمایتهایی از سوی دولت. به دنبال ایجاد این باشد. آنه در عمل اتفاق می‌افتد اما خطرناک تر 
به دور از حرارت. یک بار دیگر آن را مرور کرد. را به تفع بانوان مطلقه‌ای می‌دانند که در شرایط ایجاد شود. حذف رسمی این سابقه به معنای 
در سابقه تاربخی و قانونی ایران. اینطور ثبت شده دشوار کنونی: قصد ازدواج دیکری دارند و مايل کتمان و ینهان کردن حقیقتی بزر گ از کسی است 
ای 2 بابه سنگین ازدواح گذشته ایشان بر که قراراست شریک دایمی زندگی باشد. 
حادثه در اوراق شناسایی (شناسنامه) e‏ زند گی زناشویی جدیدی که در پیش دارند. افتاده 2 ج ابر دقیق تر تصو یب این كِِ 


SOOO COLO LO رک رک کل کر رک رک یر و کر کر کر رک رک رک اک اک کت کتک کت‎ LO LO COLO LOLO و وک‎ LELE LOS LOLOLOLO LOLOLO LOLO LOCOCO LO و کوک‎ LOS LOLOLOLO LOLOLO LOLOLO E: 


8 باید از ٠1‏ ن باشد! ا از ۳319 بات ارت ننسست. در 

و 1 ا اون یشان و یکی از دستیاران 
x‏ ۰ ۳ ۱ رئیس‌جمهور از بانوان ایرانی بر گزیده شده‌اند. 
ور ى ويد می‌خو اسفم ا ر کایينه. رئینش‌جمهور 
سه زن رابرای وزارت معرفی کنم جمله عجیبی را با این مضمون چند بار تکرار 
نو با«فاصله دستور ا ند داشته اند سه وزیر زن برای 
می‌دهد زنان معاون و وزير شوند کابینه معرفی کنند. ولی نگذاشتند...! هیچ وقت 
هم توضیح ندادند که این کسانی که مانع معرفی 

دکتر روحانی در حرارت تبلیغات انتخابات. این سه زن به عنوان وزير شده‌اند. چه کسانی بوده هم با کمترین فاصله اعلام کرد که وزارتخانه‌اش 
هر چند ساعت یک بار از جایگاه بانوان شریف و هستند. برای التیام خاطر بانوان, البته چندین بار قصد دارد چندین فرماندار و معاون وزیر رااز ميان 


ایرانی می گفت و وعده می‌داد که از ایشان در دولت از سوی ایشان به وزرای جدید تاکید شده که از بانوان در درر ند 
دوازدهم در مسند وزارت استفاده خواهد کرد. اما میان بانوان ایرانی. افرادی را در مقام معاون وزير و در روزهایی که قطار انتصابات در دولت 
برخلاف انتظارات. کسوت وزارت بر تن هیچ مدير کل وزارتخانه‌ها منصوب کنند و وزیر کشور دوازدهم برای مدیریت ۴ساله اینده کشور در حال 


۸ فهریور ٩۳۱‏ اطلاعات‌هقنگس 


کرده‌اند روی داده و تعداد گزارشها در این باره به 
صد ها مورد رسیده است و این گزارشها از طریق 
انواع رسانه هاء بارها و بارها نشر یافته. اميد فر اوانی 
هست که این دو تغییر قانونی در ماجرای سن 
ازدواج دختران و حفظ بانوان از رفتار خشونت‌بار 
درون خانواده‌ها در اینده‌ای نزدیک. لمس شوند 
و البته این روزها بانویی که سالها درحفظ محیط 
زیست معاون رئیس‌جمهور بود. در حفظ حقوق 
زنان. معاون رئیس‌جمهور است و سالها سابقه 
کار ایشان در دولت می‌تواند مسیر تصویب و 
رایزنی برای تایید این دو تغییر را هموار کند و 
از این هم نمی‌توان گذشت که قرار گرفتن یکی 
از شایسته‌ترین بانوان حقوقدان ایرانی در صندلی 
معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری. این اطمینان را 
ایجاد می کند که به زودی در ایرانی زندگی خواهیم 
کرد که خشونتهای درون خانواده عليه زنان در ان 
هر روز کمتر از روز قبل خواهد بودو دخترانش 
زمانی به زند گی مشتر ک وارد می‌شوند که از تمام 
لذتهای ود و خود بهره‌مند شده و تمام توانایی‌ها 
و مهارتهارابرای ورود به زندگی زناشویی به دست 
| ور ده‌اند. 


یعنی ابزار قانونی برای آوردن "دروغ" و مخفی 
کاری بر سر سفره‌های ازدواج. در حالیکه شاید 
هیچ تردیدی نیست که مهمترین سرمایه زنان و 
مردان برای تضمین یک زندگی زناشویی موفق. 
صداقت و راستی است. خوشبختانه برخی بانوان 
سر ی رات اس 
هم از این پیشنهاد استقبال نکرده‌اند. ولی شیرینی 
اولیه این طرح که ممکن است مورد حمایت 
ظاهری تعدادی از بانوان ایرانی هم باشد. به 
ساد گی می‌تواند تلخی دروغی را که ميان جملات 
این طرح پنهان شده است . گم کند. ظاهر آً صلاح 
در این است که به جای رسمیت دادن به امکان 
حذف سابقه طلاق در شناسنامه هاء تمام راههای 
موجود فعلی برای زنان و مردان. که جنین اجازه‌ای 
به ایشان می‌دهد نیز. مسدود شوند. 


حر کت است. خوب است رئیس‌جمهور به مردم 
هم بگوید که جگونه است که افرادی می‌توانند 
مانع از اجرای کاری از سوی رئیس‌جمهور شوند 
و از معرفی وزیر زن» پیشگیری کرده اند. با 
انتصاب همان زنان به معاونت وزیر یا مدیر کلی 
وزار تخانه, مخالفتی ندارند و یا آن ممانعت اولیه. 
با کدام مسئولان و کدام هدف انجام شده است؟ 
عجیب اینکه درهمین روزها بانوان پرشماری به 
شهرداری برخی شهرها و ریاست شورای شهر 
برخی دیگر شهرها رسیده‌اند و برخی از ایشان در 
مجلس شورای اسلامی حضور دارند و گاه ردای 
ار ی رت را تراسا 
و ما ی > 


نطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 


ادامه قطره قبل 

زبان مردم بازنانی که جدا شدهاند. تیز و 
طعنه | میز است. حتی زبان خانواده‌های جنین 
خانمهایی با دخترشان که طلاق گرفته پر از نیش 
و کنایه است وبر گشتن آنها بر سر سفره پدر 
مشکلاتی ایجاد می کند. خیلی از بدر مادرها طلاق 
راضعفی از سوی زن می‌دانند و معتقدند زن اگر 
زن باشد. کارش به طلاق نمی کشد و معتقد ند 
زن باید با ناملایماتی که شوهرش ایجاد می‌کند. 
بسازد و سرش به زند گی خودش باشد. دختر به 
مادرش می‌گوید: شوهرم خیانت می کرد. مادر 
می‌گوید: همه مردااینطورن. لابد خودت اشکالی 
داشتی که خیانت کرده. دخترش می کوید: 
"معتاد هم بود. پول هم نمیاورد خونه. دست بزن 
هم داشت. هميشه سرش تو گوشی بود. باصد نفر 
رابطه داشت... مادرش می‌گوید: تا بوده همین 
بوده. مشکل از خودت بوده!" 

پدر و برادر بزرگ و خواهر کوچکش که منتظر 
خواستگار است. با او اخمو می‌شوند. خواهر 
کوجک نگران است که اگر خواستگاری بیاید و 
بفهمد خواهر بزر گش مطلقه است. از خواستگاری 
پشیمان می‌شود. پدر و برادر بزرگ به خواهر 
مطلقه گیر می‌دهند: "مگه ارد کی که دم به دقیقه 
میری حموم؟ مگه نگفتم ابرو برندار و آرایش 
نکن؟ حق نداری از خونه بری بیرون. اون گوشی 
صاحاب مرده رو بذار کنار. داری با کی حرف 
می‌زنی؟ " 

و شک می کنند که مبادا زیر سرش بلند شده 
بوده که طلاق گرفته. به این هم نگاه نمی کنند که 
شوهرش معتاد و زن‌باز و دارای دست بزن بوده. 
داشتن چنین زبانی با زنی که جنس دوم و جنس 
ضعیف محسوب می‌شود. فشارهای روحی 
زیادی به او تحمیل می کند و خطرهایی دارد. اول 
از همه اعتماد به‌ نفسش رااز او می گیر د. به شک 
می‌افتد که نکند اشتباه کردم و باید می‌ساختم و 
می‌سوختم... و حس می کند نه در خانه شوهر 
سایق ارامشی در حد زیر خط فقر داشت نه در 
خانه پدرش. در این مرحله خطر بعدی نمایان 
می‌شود: ازدواج مجدد! ازدواج چه مجدد باشد 
چه برای اولین بار اصلا بد نییست ولی به این 
دلیل می گویم خطر ازدواج مجدد که آن زن برای 
رهایی از تیکه‌ها و زخم زبانهای خانواده و در و 
همس‌ایه تصمیم می گیر د اگر خواستگاری پیدا 
شد. زود شوهر کند و خلاص شود. و او مجبور 
می‌شود شتابزده عمل کند و به ازدواج ناخواسته 
دیگری تن بدهد و خدا می‌داند در ازدواج 


عجولانه مجدد جه مشکلاتی منتظر اوست. جند 
روز پیش خانمی می گفت پس از طلاق از بس پدر 
و مادرش نیش آميخته به نمک و فلفل به قلبش 
زدند. حاضر شد صیغه مردی شود که سی سال 
بز رگتر بود و زنی شصت ساله و سه بچه و دو 
نوه داشت. شوهر جدید یک خانه کوچولو برایش 
اجاره کرد و روزی دو ساعت پیشش می‌رفت. 
یک ماه بعد زنش فهمید و پس از پر وژه‌ی قشقرق. 
طلاقش داد و او به خانه پدرش بر گشت. این بار 
کا ا اط 
مجدد معلوم شد باردار هم هست. حالا مانده که 
چه خاکی به سرش بریزد. شوهر اول و دومش هم 
خوش وخرم دارند زند گی می کنند و برایشان آب 
از اب تکان نخورده اا دید گان 
اجتماعی می‌گوید سالی نزدیک به صدهزار زن 
طلاق می گیرند و یک سوم زنان مطلقه تهرانی ٩‏ 
ماه یس از طلاق در داد گاه ارشاد پر ونده اخلاقی 
دارند " جرا؟ چون کار و در آمد ندارند. و چون به 
دلیل سیب پذیر بودن بخش عاطفه آنها زود 
فریب مردان مخ‌نواز را می‌خورند. 

طبق امار موجود ۵درصد زنان بیوه از 
مزاحمتهای شوهر سایق خود در عذابند و احساس 
عدم امنیت می کنند. چنین زنانی می‌گویند اگر 
بخواهیم ازدواج مجدد کنیم. شوهر سابق دخالت 
می کند و آنها رازیر فشار می گذارد که اگر شوهر 
کنی بچه رو ازت می گیرم. قانون هم از مرد 
حمایت می کند و می‌گوید اگر زنی مطلقه دختر 
داشته باشد و حضانتش با مادرش باشد. همینکه 
ازدواج مجدد کند. شوهر سابق می‌تواند بچه را از 
مادر حدا کند . 

بحثی است بین دانشمندان مجلس که اسم شوهر 
سابق رااز شناسنامه زنان مطلقه یاک کنند تا بلکه 
جامعه آنها را یکجوری نگاه نکند و صد تا بحث 
دیگر هم شد که آن‌وقت ممکن است زنی بخواهد 
خودش رأدوشیزه جابزند و... باز بحث شد که داماد 
برود استعلام کند که ایااين خانم قبلا عروس شده 
یانشده. یک خانم جامعه شناس می گفت بهتر 
است به جای اینکه بیاییم طرحی بریزیم که از 
جامعه قایم کنیم که زنی مطلقه است. بیاییم این 
چیز را در ذهن جامعه عادی سازی کنیم. فرهنگ 
سازی کنیم که مطلقه بودن نه جرم است نه گناه. 
ازدواج یک قرارداد است. اگر بعدا معلوم شد 
که ان قرارداد دارد اسیب می‌زند. طلاق راهی 
اس برای فسخ کردن آن قرارداد. ادامه دادن 
به قراردادی که کارش فقط زیان است اشتباه 
است نه تمام کردنش اما جامعه برایش جا نیفتاده 
که گاهی طلاق ضرورت است برای جلو گیری از 
هم‌کارش را به این دلیل که مطلقه بوده اخراج 
کردن دا خانمی رابه جرم اینکه بار دار بوده اخراج 
کردند! و... ادامه دارد 
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روستای مرق از توابع بخش بر ز ک شهرستان کاشان در استان اصفهان است. این روستا 
در دهستان بابا افضل قرار دارد و براساس آخرین سرشماری, جمعیت ان ۱۲۰۰ نفر است | 
که در ۲۵ ۴ خانوار زند گی می کنند. روستای مرق از روستاهای قدیمی و کهن ایر ان است و 
در مورد پیشینه و قدمت تاریخی اش نظرات متعددی وجود دارد. عده‌ای قدمت روستارا ٩‏ 
را ری ی SLC NI‏ 
مترو که محله دروازه می‌دانند. از سوی دیگر وجود مدفن شاعر صاحب نام و پر آوازه قرن 
هشتم هجری, حکیم افضل‌الدین مرقی معروف به «بابا افضل» در این روستا از دیگر دلایل د 
قد مت روستامی باشد. گفته شده است که این شاعر در سال ۵۸۲ متولد شده و در سال 
۶ هجری قمری هم در گذشته است. او تمام عمر خود را در روستای مرق زند گی کرده 
و حتی گفته می شود که خواجه نصیرالدین طوسی از شاگر دان او بوده است. مدفن او دارای ۱۲ 
بقعه‌ای است که زمان ساحت بقعه و مجموعه آن. شامل گنبد هرمی شکل. ایوان و فضاهای ۲ 
جانبی آن, رابه زمان صفویه نسبت می‌دهند.مرق به معنی شوربا یا کوه شور است و به | 
دلیل وجود کوه یا معدن نمک در نزدیکی این روستا نامگذاری شده است. روستای مرق | 
دردامنه کوه های سربه فلک کشیده کر کس قرار دارد. منطقه ای بکر و زیبا و کوهستانی که ۱ 
آب و هوای مطبوعی دارد. مرق مرد خونگر می دارد که اکثر شان به دامداری و کشاورزی 
وباغداری مشغول هستند. طبیعت زیبای منطقه و مناظر بدیعش از جمله رودخانه هاء 
چشمه‌ها و باغات سرسبز ان است که مسافر ان رابه خود جذب می کند. بخش عمده اب ۱" . 
رودخانه روستااز طریق چشمه های اشر دون سپر. لنج لواده و سارمون تامین می شود. | 
دسترسی به روستای مرق از طریق کاشان و از مسیر جاده کاشان -راوند -سادیان مرق | 
از طریق یک جاده آسفالته امکان‌پذیر است. 


دره سیستان یکی از زیباترین و بکرترین 
مناطق هزار مسجد تفنگ دره در شهر ستان کلات 
اا رس رص رت ک 1 
از ۲۲ آبشار کوچک وبز رگ می‌باشد. این دره در 
را 
سطح دریا واقع است. منطقه پوشیده از جنگلهای 
ارس است و رودخانه ایدلیک از میان آن عبور 
می کند. برای دسترسی باید از مشهد به سمت 
کلات حر کت کرد. بعد از دو راهی سد کارده م 
به روستای گوش می‌رسید و بعد از آن روستای 
ET‏ ی 


این روستا راه به دو قسمت خاکی تقسیم می‌شود 
پایان می‌یابد و پیاده‌روی شروع می‌شود البته اگر 
با ماشینهای کمک دار سفر کنید می‌توانید از داخل 
رودخانه قسمتی از راه را با خودرو بپیمایید در غير 
دشتی که به میدان سیستان مشهور است بر سید. 
که بر زیبایی‌های منطقه افز وده است. شایان ذ کر 
است صعود و فر ود در این منطقه نیاز به تجهیزات 
فنی کوهنوردی دارد. دره نوردی این منطقه باید با 
وسایل فنی انجام شود. لازم به ذ کر است از ابشار 
باریک بودن عرض دره باید در فصلهای خشک 


صعود انجام شود چون در صورت آمدن سیل راه 
فراری وجود ندارد. قسمت اعظم منطقه حفاظت 
شده ارس سیستان در شهر ستان کلات در استان 
خراسان رضوی تحت عنوان هزار مسجد از سال 
۶ به عنوان منطقه شکار ممنوع تحت حفاظت 
بوده است. ارس نوعی درخت از گونه ب رگ سوزنی 
و هميشه سبز مثل کاج است که دارای میوه‌های 
e‏ رنگ است. آنها بسیار مقاوم 
و سازگار با اب و هوای نیمه مر طوب و خاک 
اسیدی است. این منطقه دارای حیات وحش و 
همچنین گونه‌های گیاهی و دارویی فراوانی است. 
نزدیکترین روستا به این جنگل روستای لایین 
می‌باشد از توابع شهر کلات. ارتفاع بلندترین کوه 


قسمت اعظم 
شده ارس 
سیستان در 
شهرستان کلات 
در استان خراسان 


عنوان هزار مسجد 
از سال ۱۳۷۶ به 
عنو ان منطقه 

| حفاظت بو ده است. 


روستای حيرت 
گزارش از:سحر شریعتمداری 

حیرت از روستاهای شهرستان 
نوشهر در استان مازندران است و 
حدود ۵۰ کیلومتر با نوش هر فاصله 
دارد. این روستااز شمال به روستای 
گندیسکلاو لشکنار, از جن وب به 
دشت نظیر, از شرق به عالیدره و از 
غرب نیز به کینس می‌رسد و از پنج 
NLL‏ سای ایس 
قسبونی سر مسیح آباد و زاربن گته 
محله تشکیل شده است.حیرت. اب 
و هوایی معتدل و مرطوب و زمستانهایی پر برف 
TTT‏ 
نک Sl MN‏ 
پوشش سبز گیاهان و درختان در منطقه باشیم. 
برای همین بیشتر جمعیت روستا نیز به کشاورزی 
و باغداری مشغول هستند. به دلیل رطوبت کمتری 
که نسبت به روستاهای مجاور دارد. هر ساله در تمام 
سال میهمانان و مسافران زیادی به این روستا سفر 
می کنند.رودخانه دلم رودنیز که یکی از شاخه‌های 
اصلی رود چالوس است از میان شالیزارهای حیرت 
عبور می کند و به دریای مازن دران می‌ریزد. این 
رود جلوه‌ای بسیار زیبا به این روستا بخشیده است 
و می‌توانی د در آبهای آن ماهیگیری کنید وبرای 
شام قزل آلای تازه صید کنید. از طبیعت این منطقه 
جنگلهای بی‌شمار و دشتهایی بی‌نظیر را می‌توان نام 


این کاروانسرای‌سنگی که در بین مردم به داش 
کار وانسرا معروف شده است. در جاده کمربندی 
زنجان -میانه, روبه روی ایستگاه قطار شهر زنجان 
در استان زنجان قرار دارد. 
رستوران سنتی مورد استفاده است. ساختار این 
سنگ به عنوان مصالح اصلی 
در ات کار وانسرا| باعث 
شده است که این بنا با عنوان 
کاروانسرای سنگی شناخته 
شود. استفاده از سنگ در 
بناهای قدیمی باعث طول 
وباران در شهر سردسیری 
مثل زنجان می‌شده است. 
CT‏ 
این که تنها بنای باقی مانده‌از 
کار وانسراهای زنجان است 


برد که جلوه آن توجه هر بیننده‌ای را جلب می کند. 
جنگل پرشن از جمله این جنگلهای انبوه و زیباست 
که تاکنون دستخوش تغییر و تصرف انسان نشده 
است.از دیگر جاذبه‌های روستاء چشمه‌های آب گرم 
دلم. معر وف به لارو است. چندین چشمه طبیعی به 
دل ی کیک کیان کر 
دروزن و دلو نیز در این منطقه قرار دارند. کوههای 
متعددی در اطراف روستا به چشم می خورند که 
زیبایی خاص خود را دارند. از جمله کوه‌پرشن 
که میزبان جنگل انبوه پرشن است. تپه‌ای به نام 
گر دنشک نیز بر روستا مشرف است کهازبالای ان 
مس توالت سل اا ا کاب در 
کنار پوشش جنگلی انبوه سبب شده که گونه‌های 
جان وری متنوعی هم در این منطقه زند گی کنند که 
بسیاری از آنها مختص این منطقه هستند. آیین و 


دارای اهمیت فراوانی است. ساخت آن در زمان 
صفویه, شاه عباس دوم صفوی صورت گرفته است 
و محل استراحت سیّاحانی بوده است که به زنجان 
وارد می‌شدند و از نوع کاروانسراهای برون شهری 
به شمار می‌رود. از جمله سفر نامه‌نویسان مطرح 
ارویایی تاورنیه است که در یکی از سفرنامه‌های 
خود در خصوص کارونسرای سنگی زنجان صحبت 


کر ده است. 
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فرهنگ مردم. سبک و سیاق قدیمی خود را حفظ 
کرده است. مراسم و مناسبتهای مذهبی تمام و 
کمال بر گزار می‌شوند. جشن عروسی دو روز است 
و انواع سازها و رقصهای محلی در آن اجرا می‌شود. 
تقریباً تمام روستا با یکدیگر نسبت خویشاوندی 
دارند و در عروسی‌ها همه روستا دعوت می‌شوند. 
از زنان روستای حيرت بگوییم که نه تنها پا به پای 
رک اا ام تاره 
زند گی تلاش می کنند. بخت نان. خانه داریء گله 
داری. کشاورزی, هیزم شکنی. شیر دوشی. سبزی و 
صیفی کاری و آسیاب گندم از جمله فعالیتهای زنان 
روستای حيرت است. برای سفر به این روستای 
دیدنی, از جاده جالوس بعد از مرزن اباد از دو اب 
یک راه فرعی به سمت شرق وجود دارد که به 
روستای حیرت منتهی می‌شود. 
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ماذند مادد حستحه‌ی خور ا کت است و از مر دم می خدر د 


اد اللا مر ی 


maryanikpour@gmail.com 


روزی که پسرم گرگ با شادی و هیجان به 
خانه امد و با ذوق از کلاس و مربی جدید فوتبالش 
گفت. گویی قلبم از حر کت ایستاد. پسرم می گفت 
مربی جدیدش خیلی زیر ک و هوشمند است و 
تمام حر کات فوتبال را از بر است. حتی در سالهای 
جوانی. در مسابقات مهمی شر کت کر ده‌و مقامهایی 
هم آورده... تا اینجای حرفهای پسر دبیرستانی من 
هیچ مشکل یا مورد خاصی نبود تا اینکه... 

از هیجان پسرم سر ذوق آمده بودم .با هیجان 
گفتم: : همه اینها همون چیزیه که همش آرزوش 
رو داشتی. خب اسم مربی جدیدت چیه؟" 

پسرم به سیبی که دستش بود گاز بزرگی زد 
و جواب داد: "بلیک کالاهان اما گفته می‌تونیم 
مربی بلیک صداش کنیم. از شنیدن این اسم کم 
مانده بود پس بیفتم. رویم رابر گر داندم و مشغول 
نبیند. شنیده بودم زمین گرد است ولی نمی‌دانستم 
آنقدر می گردد تا من و بلیک را دوباره به یک نقطه 
برساند. بعد از این همه سال. حتی از شنیدن اسمش 
هم وحشت داشتم. حسی درونم می گفت آمدن 
اسم بلیک همان و دردسری تازه هم ان. بلیک 
کالاهان را خوب می‌شناختم. بازیکن فوتبال بود. اما 
چطور امکان داشت دو نفر با یک اسم وجود داشته 
باشند و هر دو هم فوتبال بازی کنند؟ ایا ممکن بود 
این همان بلیکی باشد که من می‌شناختم ؟ 


ا 


هجده سال قبل بود. من در کالج درس 
می‌خوان دم که نام بلیک کالاهان به عنوان ستاره 
فوتبال سر زبانها افتاد. گمان رت 
در کالج ما بود که او را نشناسد یا عاشقش نباشد. 
روزنامه‌های محلی عکس و مصاحبه‌اش را چاپ 
می کر دند و در شبکه‌های مختلف تلویزیونی. بارها 
نشانش می‌دادند. آن پسر جوان خوش تیپ و چشم 
آبی و مو مشکی خیلی زود در دل همه دخترهای 
کالج جا باز کرد و همه برای دوست شدن با او سر و 
دست می‌شکستند. من هم از بلیک خوشم می امد 
اما احساسم با بقیه دخترها فرق داشت. از مدتی 
پیش با عشق سالهای کود کی‌ام نامزد کر ده بودم 
و قرار بود تا چند هفته دیگر با هم ازدواج کنیم. با 
تمام وجود عاشق مار کوس» همسر آینده‌ام بودم و 
حاضر نبودم او رابا کسی» حتی خوش تیپ ترین و 
معروف ترین پسر کالج عوض کنم. همه چیز از بهار 

گویی همه چیز دست به دست هم داده بودند 
تا برای من ساز مخالف کو ک کنند. مسئولان کالج 
به مناسبت پایان دور جشن بز ر گی تر تیب داده 
بودند و خب. بلیک هم گل سرسبد آن جشن بود. 


۸ فهریور 1 اطاھات ہد گے 


ره 


زنی که ر وی دلش با کداشت 


از نامزدم خواستم همراهم به جشن بیاید اما او که 
ناجار بود برای دیدن مادربز رگش به شهر دیگری 
هاش از س لها بسن الرایمر گر فته 
بود و در واقع. مار کوس بجز مادربزرگش کسی 
رانداشت برای همین وقتی شنید سرماخورده 
و در بستر افتاده از من خواست اجازه بدهم به 
جشن نیاید. دلم می‌خواست مار کوس در جشن 
فارغ التحصیلی کنارم باشد اما چاره‌ای نداشتم و 
تنها به جشن رفتم. 

در جشن. استاد ادبیات از ما خواست داوطلب 
شویم و بخشی از نمایش رومئو و ژولیت را بازی 
کنیم. من برای بازی در نقش ژولیت انتخاب شدم 
و در کمال تعجب. بلیک را برای بازی در نقش 
رومئوانتخاب کرد. برق چشمان بلیک هنگام بازی 
کردن نقش رومئو دیدنی بود. بعد از مراسم. از من 
خواست شام رابا هم بخوريم. نتوانستم مخالفت 
کنم. آما وقتی خواست سر حرف را باز کند و رومئو 
بازی دربیاورد. حلقه‌ام رانش‌انش دادم و گفتم 
خوشحال می‌شوم در مراسم عروسی‌ام شر کت 
کند. صحبت من و بلیک همین جا تمام شد و دیگر 
حرف خاصی بین مارد و بدل نشد اما تمام شب و تا 
جند روز اینده عذاب وجدان داشتم و مدام خودم 
راسرزنش می کردم که من نامزد دارم و نباید با 
پسر دیگری حرف می‌زدم. تصمیم گرفتم واقعیت 
رابه نامزدم بگویم. همین کار را کردم. مار کوس 
نگاه عاشقانه‌ای به من انداخت و گفت آنقدر به من 
اعتماد دارد که نگران حرف زدن من با مرد دیگری 
نباشد. از انتخاب چنین مردی به خودم بالیدم و 
خدارا شکر کردم. مراسم عروسی من و مار کوس 
ساده‌اما به‌ بادماندنی بر گزار شد. می‌توانستیم ماه 
TT as‏ 
کم خرجی داشته باشیم تا بتوانیم اپارتمان مناسبی 
اجاره کنیم و وسایل خانه بخریم .از ازدواج ما فقط 
چند هفته می گذ ن شت که فهمیدم باردارم. .من بیشتر 
ش و که بودم تا خوشحال. اما مار کوس ذوق‌زده بود. 
او خواهر و برادری نداشت و همیشه ارزو داشت 
خانواده بز رگ و بر جمعیتی داشته باشد. می گفت 
می‌خواهد چهار پنج بچه داشته باشد. هنوز فرصت 
نکر ده بودم با زند گی مشترک و اخلاق مار کوس 
آشناشوم و خو بگیرم. آینده پیش رویم هم. مبهم 
و مرموز بود. بارداری چندان اسانی نداشتم. 
مار کوس هم بهانه گیری می کرد. شاید از حال 
خراب من خسته شده بود اما من که گناهی نکرده 
بودم. پسرم گرگ در یک صبح سرد و برفی در 
اوایل ماه فوریه متولد شد. بااینکه جند هفته زودتر 
متولد شده بود. وزن خوبی داشت اما مثل همه 
نوزادان دیگر دردسرهایی داشت. مار کوس هم 


هنوز بهانه می گرفت. فکر می کردم وقتی از شنیدن 
خبر بارداری انقدر خوشحال شده بعد از تولد بچه 
اا شناسد اما اشتاهمی کردم مدام کی 
می‌داد که گرگ شبیه کیست؟ با ارامش توضیح 
می‌دادم که تشخیص شباهت نوزاد چند روزه 
بایدر با مادر واقعا دشوار است ونوزاد تا مدتها 
بعد از تولد جهره عوض می کند. اما این حر فها به 
گوش مار کوس نمی‌رفت. کم کم از رفتار مار کوس 
تر سیدم. . می خواستم در فرصتی مناسب با او حرف 
بزنم و دلیل رفتارهای عجیب و غریبش رابپر سم 
امابه خودم می کفتم بهتر دست فعلااجازه یدهم از 
رای لت بر ایک تم دانسم ین 
اتفاقی بیفتد. هربار که گر کرادر آعوش هي گرفت 
منتظر بودم با سوالهای احمقان‌اش طاقتم را تمام 
بچه را نگیرم. بلایی سرش بیاورد. 

مار کوس اصرار داشت هرجه زودتر باردار 
شوم. می گفت می‌خواهد ببیند گرگ و بچه دومم 
شبیه هم هستند یا نه. کاش خیلی زود به فکر 
می‌افتادم و با هم به مشاور مراجعه می کر دیم یا 
کل رابه کسی می‌گفتم ولی اصلاً فکرش را 
هم نمی کردم که این رفتاره ای بیمار گونه چه 
دردسرهایی به دنبال دارد. یک روز که تازه از سر 
کار بر گشته بود. مثل همیشه پر سید به نظر من. 
پسرمان بیشتر شبیه کیست؟ به مار کوس گفتم 
بهتر است دست بردارد چون دیگر نمی‌توانم این 
وضع را تحمل کنم. مار کوس خنده ترسناکی کرد و 
گفت دیگر این سوال را تکر ار نمی کند چون می‌داند 
آبی غلیظ چشمهای گر گ شبیه کیست؟! گفت 
TT‏ اد من و 
بلیک کالاهان حسابی خوش گذشته و حتماً بعد از 
شام خبرهایی بوده که فقط او از آن اطلاع ندارد. 
من! مار کوس چطور می‌توانست به 
چشمهایم نگاه کند و چنین تهمتی بزند؟ دهانم باز 
مانده بود و نمی‌توانستم چیزی بگویم. مار کوس 
سکوت من را به نفع خودش دانست و گفت حتماً 
حرفش درست است که هیچ دفاعی ندارم. باز هم 
حرفی نداشتم. فقط کوشش می کردم جلو اشکم را 
درا وا تم راهی بیس بایم بگذارد که رای 
بودنم رابه مار کوس آثبات کنم. دعا می کر دم فردا 
صبح مار کوس بیاید و تمام حرفهای دیروزش را 
0C‏ ئ ان شنت زا یرادن 
تعریف کرده بودم. چرا چنین فکر مسمومی به 
سرش زده بود؟ پس تمام ان روزهایی که به 
تن ی وا ای بود کفبداند‌زنگ 
موها و چشمهایش شبیه کیست. داشت در ذهن 


خدای 


بیمارش قصه یر دازی می کرد. مار کوس خانواده 
نمی‌خواست. او اصلأ نمی‌توانست معنی واقعی 
خانواده را درک کند. چطور می‌توانستم با مردی 
زندگی کنم که از من تصور نادرستی داشت. 
زندگی مش نریم lC‏ 
مریز سپری می‌شد. سعی می کردم برای گرگ 
کم نگذارم و از عاطفه مادری لبری زش کنم. اما 
مار کوس هیچ علاقه و محبتی نشان نمی‌داد. گرگ 
روز به روز بزرگتر می‌شد و به محبت پدر بیشتر 
نیاز داشت ولی مار کوس همچنان روی حرفش 
پافشاری می کرد و اصرار داشت که گرگ. پسر او 
نیست. هربار اعتراض می کردم. خشمگین می‌شد 
وباداد وفریاد می گفت بهتر بود همان موقع با 
عشقم ازدواج می کر دم و این همه سال خودم و او 
رابه دردسر نمی‌انداختم. حتی دنبال بلیک گشته 
بود و از گوشه و کنار باخبر شده بود که بلیک هنوز 
ازدواج نکر ده. این موضوع. شک مار کوس را بیشتر 
کرده و به آتش توهماتش دامن زده بود. حالا دیگر 
هربار حرفی می‌زدم کتک می‌خوردم. شباهت من 
و پسرم به هم آنقدر زیاد بود که هر کس او را 
می دید صادقانه می گفت اگر دختر می‌شد. سیبی 
بود که با من از وسط نصف شده بود. اخلاق و 
رفتارش هم به من رفته بود. 
ادامه زند گی با مار کوس برایم غیر ممکن بود. 
در سالهای بعد از کالج به خاطر از دواج سر کار نرفته 
بودم و از نظر مالی استقلال نداشتم اما باید کاری 
می کر دم. نمی‌توانستم بیشتر از این دست روی 
دست بگذارم و سکوت کنم. پسرم بز رگ شده بود 
و به محیط امن و پر عاطفه‌ای نیاز داشت.اگر شغلی 
پیدامی کردم. می‌توانستم تنهایی پسرم را بزرگ 
کنم بت ب وداماشیرمع ۰ ۳ 
دوست برایم مانده بود .از آنها کمک خواستم وبا 
کمال میل دستم را گرفتند. وقتی شغل نسبتا خوبی 
پیدا کردم از خانه مار کوس رفتم. یکی از دوستانم 
که زن تنهایی بود پیشنهاد داد به خانه اش بروم و تا 
جند ماه همانجا زند گی کنم. پیشنهاد فوق‌العاده‌ای 
بود. می توانستم در این مدت پس‌آنداز کنم و روی 
پاهای خودم بایستم. وقتی درخواست طلاق من به 
دست مار کوس رسید حسابی دیوانه شد. تا مدتها 
آزارم می‌داد و با حرفهایش تحقیرم می‌کرد. اما من 
تصمیم خودم را گرفته بودم. موفق شدم در داد گاه 
ثابت کنم مار کوس بیمار است. روند طلاق دشوار 
و طولانی بود اما سرانجام به پایان رسید و من و 
. پسرم وارد مرحله جدیدی از 
و زندگیمان شد یم... 


عاد 
س ا ص 
UN‏ 


پسرم بز رگ شده بود 
و موفق. تا مدتی 


دیگر به کالج 


می کرد. موفقیت پسرم به من ارامش می‌داد و 
به زند گی و آینده دلگرمم می کرد. از کود کی به 
فوتبال علاقه داشت و من هم مانعی نمی‌دیدم 
از لها می‌دید م. از دیدنش تاحدودی معذب 
دج ا ت و خیلی ي 
ید بر ری ۱ 
او باهم همکلاس بودیم و در یک کالج درس 
حرفهای نامربوط پدرش هنوز پس‌زمینه 
ذهنش باشد و حالا با تعریف این خاطره‌ها؛ 
درباره من ناجور فکر کند. اما گرگ پسر سالم و 
خوبی بود بلیک به من گفت پسرت آینده خیلی 
خوبی در انتظارش خواهد بود و به من قول داد 
همه جوره کنار پسرم باشد و به او کمک کند. 
حرفهای بلیک به من ارامش داد. 

مربی بلیک همان طور که وعده داده بود 
پشست و پناه و رفیق پسرم شد. تیم فوتبال پسرم 
توانست در جند مسابقه بیر وز میدان باشد و 
کرد واین روزها خودش رابرای فارغ التحصیلی 
اماده می کند. در کنار درس و فوتبال؛ نیمه‌وقت 
سراغ دارم مطمئنم در زند گی مشتر کش هم 
پیش وقتی هنوز خیلی جوان بود. تصادف کرد و از 
داد. برای همین قید ازدواج را زد و تصمیم گرفت 
بامربیگری برای بچه‌های دیگر پدری کند. 
مشترک تجربه نکرده‌ام به من هدیه بدهد اما از 
سابقم با شنیدن این موضوع گمان کند همه چیز 
حقیقت داشته و من به او خیانت کرده‌ام. پسرم 
به خاطر افکار یک ا رن ۱٩‏ ۲۷۳۱۰۰۲۱ 
تباه نکنم و به خوشبختی خودم فکر کنم. پسرم 
می گوید مرا باور دارد و همیشه به من افتخار 
می کند اما من مجبورم روی دلم پا بگذارم. 


تیسا پ. ETL‏ 
پابرهنه از آب و گل نمی‌ترسد 


صر الا ها ll‏ 
ا اا نع یال بسن شرب ال دم 
می‌اندازد: "نه غم بز داینه نه غم بز کله' "کاربرد: فلانی 
جیزی ندارد که بترسد از دست بدهد و با سبکبار 
است وغم سیل و زلزله و دزد و مشکلات دیگر را 
ندارد. .. ضرب‌المثل‌ها سندی هستند برای حرفی که 
می‌زنیم یاوضعی که پیش آمده برای مثال تقی به توقی 
می‌خورد و یک نفر تازه به‌دوران رسیده می‌شود و بر ای 
اثبات ریاست خودش خر ده‌فرمایش می کند. سند 
ات کارا ترس سل ات 
"خنیار که خانم بيه ورف روز وازن واخوانه " کلفت 
که بشود خانم > روز برفی بادبزن می‌خواهد. وقتی که 
یک نفر الکی گیر می‌دهد و دنبال چند و چون یک کار 
خیر است. آملیها به او می گویند: "غاز تر ومار چیکار 
دایشی؟ سخر دار دن" "به نر و ماده بودن غاز چکار 
داری, سیخ رو بگردون. یعنی کبابت رو بخور. 
فر هنگ جامعه راهم نشان می‌دهد. کسانی که می توانند 
در حرفهای خود ضرب المثل به کار ببرند. حرفشان و 
مجلسشان جذاب‌تر و مؤثرتر می‌شود. ضرب‌المثل‌ها 
ادبیات شفاهی و سینه به سینه اقوام هستند که اگر 
مکتوب نشوند. ممکن است از یاد بروند. کسانی که 
شش کرده‌اند این نوع ادبیات رادر مجموعه‌ای جای 
دهند و منتشر کنند. ضامن بقای این گنجینه ارزنده 
هستند. یکی از آن بز ر گواران. مر حوم استاد یحیی 
جوادی امل است که سالها در کسوت یک فرهنگی 
در روستاها و کوی وبرزن آمل چرخیده‌ویادداشت 
برداشته و انهارابه تر تیب الفبا تنظیم کرده. چاپ دوم 
کتاب ضرب‌المثل‌های املی را انتشارات اطلاعات با 
کاغذ و صحافی خوب در ۱۴ ۴ صفحه منتشر کرده. 
مولف برای این کتاب ۹۸۹ ضرب‌المثل جمع کرده و 
ترجمه و تلفظ انها را هم نوشته است. 
برای کسانی که اهل مطالعه و بررسی فرهنگهای 
محلی هستند. این کتاب توصیه خوبی است. 


طلاعای‌هفدگی شماره ۱923 


داستان زندگی 


Tayeb akbarzadehl34{@yahoo.com 


تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاًواقعی است 


_ براساس سرگذشت؛ فائزه 
۰۰ 

بارهم نبود که خانم مهندس رامی‌دیدم و به او 
سلام می کردم اما اولین دفعه بود که فائزه خانم 
و صمیمانه جوابم تسم دختر خوشگلی که 
قراره خانم کوچیک" دشه.. ۴ 

نه تنها معنی حرفش رآ نفهمیدم , که اصلاً به حرفش 
فکر هم نکر دم و همان کاری را انجام دادم که پدرم 
یادم داده بود؛ احترام گذاشتم وبا "اجازه تون گفتم 
ورفتم داخل کیوسک جلوی در کارخانه که همیشه 
پدررا آنجا می‌دیدم.اما این بار نبود و به جایش 
آقا "حفظ الله ؛ نظافتجی کار خانه نشسته بود. هر از 
گاهی این اتفاق می‌افتاد. مخصوصاً چهار شنبه ها که 
نزدیک ظهر. یکی از وظایف پدر این بود که بر گه 
دقیقه کارش طول می کشید تا به رئیس کار گزینی 
توضیحاتی بدهد. اینطور مواقع "اقا حفظ الله جای 
پدر می گفت بایک من عسل هم نمیشه حفظ الله 
راخورد "به من می گفت: بابات رفته کاررگزینی. 
نمی‌زنم..!آن روز اما "آقا حفظ الله" کاملا سر حال 


% ۳ ۳ 1 ۳ ۱ 
بود و حتی پیش پای من بلند شد و سلام دخترم 


گفت و ادامه داد:خوش اومدی فاطمه خانم. بابات 
با مهندس ارسلان " جلسه داره. سفارش کرد 
بمونی تا بر گرده. بیا دخترم. این چایی رو با یکی از 
کیکهای کار خانه خودمون بخور تا امین آقا" بیاد! 
يا به خاطر امتحان صبحم ( که معلوم نبود نمره 
بیاورم) فکرم شلوغ بود یا شاید هم آنقدر خنگ 
بودم که متوجه برخورد آقا "حفظ الله "و بقبه 
کار گرانی نمی‌شدم که وقتی از جلوی کیوسک رد 
نیم ساعت بعد همه چیز برایم روشن شد تا بفهمم 
شرایطم در کارخانه نیز عوض شده کار خانه‌ای که 
پدرم از بیست و پنج سال قبل در آنجا کار می کرد 
و چنان وظیفه شناس بود که حتی مادرم رأنیز به 
خاطرش از دست داد... 


۸ههریورا ۲ اطلافات‌هقگس 


هفت سالم بودوتازه‌به ۳ 
مدرسه رفته بودم که یک روز 
از مادرم سوال کردم: 


خواهر و برادر ندارم؟" 

این سوال را قبلاً هم از پدر و 
مادرم پرسیده بودم و هیچ 
وقت پاسخی نگرفته بودم. * 
آن روزام ام ادرم همه چیز 
را برایم گفت : زنده موندن تو 
هم شبیه یه معجزه بود فاطمه | 
جان. من و پدرت قبل از تو | 
صاحب و یی ۱ 
اما هر < جفتشون به یک هفته . 1 و 

هم نرسیدند و مردند. . د کترها 

کاملا ناامیدمان کردند و گفتند ' چون پسرعمو. 
دخترعمو هستید و مشکل ژنتیکی دارید بچه 
هاتون زن ده نمی‌مانند..." ما هم کاملاً قطع اميد 
کرده بودیم. تا اینکه چند سال بعد و با هزار تا نذر و 
نیاز خدا تو رو به ما هدیه داد واسه همین اسمت رو 
گذاشتیم 3 ۱ ۱ 

از ان به بعد فهمیدم چرا یکی یه دونه هستم و 
ان کارخانه بود و چون در آمدش کم بود.مادرم 
که خانه دار بود با کار کردن در خانه مردم کمک 
خرج زند گیمان بود. لااقل هفته‌ای یک بار هم به 
منزل خانم مهندس می‌رفت که مالک و صاحب و 
رئیس کار خانه بود و اکثر اوقات من نیز همراه مادر 
به منزل فائزه خانم می‌رفتم که زنی ثروتمند و زیبا 
بود. اما با اینکه ان روزها-همان زمان که من سال 
اول دبیرستان بودم-چهل و پنج سالش بود هنوز 
مجرد مانده بود. پدر به نقل از فائزه خانم می گفت: 
"خانم مهندس بارها گفته من نه شوهر می‌خوام و 
نه بچه. همه زند گی من کار خانه است!" 

راست هم می گفت. یعنی فائزه خانم اصلاً اهل کار 
کردن در خانه و اشپزی و اینطور کارها نبود و به 
همین دلیل از يدر خواسته بود که مادرم هفته‌ای 
یک بار به منزلش برود و خانه را تمیزو جارو کند 
و چند نوع غذا هم بپزد و در فریزر بگذارد. خانم 
مهندس خودش هم به اینطور زند گی عادت کرده 
بود تا اینکه عاشق شد. ان هم عاشق کارمند 
حسابداری اش! جوانی که هفده سال از خودش 


کوچکتر بود و ارسلان نام داشت: ارسلان آنقدز 
خوش قیافه و جذاب بود که بارها چن د نفر از 
دست اندر کاران سینما به او پیشنهاد بازی در فیلم 
هم داده بودند. خودش هم بدش نمی مد هنر پیشه 
شود اما یا زور خانم مهندس از کار گر دانها بیشتر 
بود. يا موقعیت و ثروتش... 

شاید هم زیبایی فائزه خانم باعث شد که ارسلان 
SE ۱ ۱ ۱‏ ۱ ۳ 
کنند. .. همان روزها پدر می گفت ای و 
مهندس ازدواج کر ده اخلاقش هم خوب شده" 
امااین خوش اخلاقی فقط حدود دو سال دوام 
داشت. یعنی از زمانی که فائزه خانم فهمید نمی تواند 
مادر شود اعصابش به هم ریخت. طوری که اگر 
کسی روی حرفش حرف می زد دیوانه می‌شد و اگر 
می‌توانست او را کتک هم می‌زد! مادر هم که این 
رامتوجه شده بود در همان هفته‌ای یک روز که 
برای کار به خانه آنها می‌رفت سعی می کرد سر به 
سر خانم مهندس نگذارد. شاید به همین خاطر بود 
که پدر از مادر خواست قید پول خوبی را که خانم 
مهندس می‌داد بزند و دیگر به انجا نرود.مادر هم 
مجبور بود بیشتر از قبل کار کند و بعضی اوقات تا 
ان سر شهر می‌رفت تا در خانه پولدارها کار کند و 
پول خوبی نصیبش شود و سرانجام نیز یکر وز وسط 
خیابان یک موتوری به مادر زد و او را انداخت زیر 
لاستیکهای یک ماشین و... مادر مظلوم من چند 
ساعت بعد مرد! 


در مرگ مادرم مقصر است. برای جبران یکی 
از آپارتمانهای خالی‌اش رادر اختیار من و پدر 
کشت شت تالااقل دیگر اجاره خانه ندهیم و. .تا آن 
روز که من از جلسه امتحان سال آخر دبیرستان 
بر گشتم و مانند هر روز, غذای پدر را آماده کردم 
وبردم و خانم مهندس برای اولین مرتبه گرم 
وصمیمی تحویلم گرفت و مرا خانم کوچیک صدا 
کرد و آقا "حف_ظ الله" برایم چای ریخت و "فاطمه 
خانم ' صدایم کرد و کار گرها سلامم کردند و... 


اد اد ماج 


بیشتر از یک ساعت منتظر بر گشتن پدر ماندم و 
چون باید برای درس خواندن به خانه می‌رفتم.هر 
بار که خواستم خداحافظی کنم "قا حفظ الله گفت: 
"نه فاطمه خانم.... خانم مهن دس گفته تا پدرت 
نیومده از کار خانه نرو.." 

تابالاخره پدر بر گشت واز آقا حفظ اللّه تشکر 
کرد. پیرمرد نظافتچی هم به من خندید و از 
کیوسک نگهبانی خارج شد.پدر تا چند دقیقه 
فقط نگاهم کرد. اولین بار بود که از چهره پدر 
نمی‌توانستم بفهمم خوشحال است یا ناراحت؟ در 
چهره‌اش هم خوشحالی بود وهم اضطراب. یکی 
دو بارهم پر سیدم: "پدر حالت خوبه؟ و پدر هر بار 
به جای جواب سوالم گفت: تیا خیرها "تا بالاخره 
به حرف آمد و پرسید: ببینم فاطمه جان.... تو فکر 
می کنی من دوستتم یا دشمنت؟ 

با چنان تعجبی نگاه کردم که پدر پاسخش را گرفت 
و کنارم نشست و دستم را گرفت و ادامه داد: ( یں 
زن آقا ارسلان بشو. اینطوری هم اونا به آرزوشون 
می‌رسند و هم تو عاقبت به خیر میشی!" 

بابهت و حيرت به پدر نگاه کردم واو حرفش را 
توضیح داد:بهت که گفتم "خانم مهندس "نمی تونه 
بچه دار بشه.... اما جون عاشق بچه است و دلش 
هم نمی خواد بچه مردم رو به فرزندی بگیره [یعنی 
انقدرارسلان رو دوست داره که دلش می خواد پدر 
بچه‌اش ارسلان باشه] واسه همین تصمیم گرفته 
برای شوهرش زن بگیره. البته اولین بار که تو رو 
برای ارسلان خواستگاری کرد من قبول نکر دم. 
مخالفت هم کردم. اما وقتی دیدم داره صادقانه 
حرف می‌زنه و از من خواهش کرد. کم آوردم. 
حرفش هم اينه که به دخترها و زنهای دیگه اعتماد 
نداره و می تر سه بعد از عروسی, اونو از چشم ارسلان 
بندازند. اما به تو مطمئنه و میگه "فاطمه مثل دختر 
خودم می‌مونه ! حتی قبول کرده هم اون خانه‌ای 
ود e‏ ۳۰ 
درصد از سهام کار خانه رو که قبلا به نام ارسلان 
کرده مهربه تو کنه که خیالت راحت باشه که 
انشاالله بعد از بجه دار شدن, از زند گیشون بیرونت 
نکنند. حتی آقا ارسلان که دیروز بامن صحبت 
کرد می گفت با اینکه من عاشق فائزه هستم. اما 
واسه اینکه دخترت خوشحال بشه حاضره تو بشی 
خانم کوچیک ! 


تازه آن موقع بود که فهمیدم چرایک ساعت 
قبل خانم مهندس مرا "خانم کوچیک "صدا کردا 
نمی‌توانستم تصمیم بگیرم... من که تا آن روز روی 
حرف پدرم حرف نزده بودم سر دو راهی بزرگی 


گیر کرده بودم. از طرفی دوست نداشتم آزن دوم" 


یاهووی کسی باشم. از سوی دیگر و با حرفهایی 
که پدر می‌زد و آینده‌ای که پیش رویم می‌دیدم. 
نمی‌توانستم به همین راحتی نه بگویم! به همین 
خاطر از پدر برای فکر کردن چند روز فرصت 
خواستم. اما فرصت فکر کر دنم به ۴ ساعت هم 
نرسید.یعنی آن شب پدر تاصبح آنقدر برایم 
حرف زد واز آینده طلایی‌ام گفت. تا بالاخره راضی 
شدم و هفته بعد شدم خانم کوجیک!" 


عاد 
ا ا ت 
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بعضی وقتها آ نقدر احساس خوشبختی می کر دم که 
می‌تر سیدم یک دفعه از خواب بپرم و ببینم همه 
چیز شوخی بوده!ارسلان با همه وجودش عاشقم بود 
و روزی ده بار به موبایلم پیامک عاشقانه می‌فر ستاد 
9د ا تلفن می‌زد و 3و ست دارم" می گفت! 

ی و a‏ 
اوقات وقتی می گفت ' دخترم "واقعاً یاد مهربانی 
مادرم می‌افتادم. 

از سوی دیگر پدرم نیز با پیشنهاد خانم مهندس 
وفرمولی که ارسلان پیدا کرد زودتر از موعد 
بازنشسسته شد و بعد هم با اصرار خانم مهندس 
داماد شد!پدرم یک دختر دایی داشت شت که به تاز گی 
شوهرش فوت کرده بود ووقتی خانم مهندس 
پادرمیانی کرد. پذیرفت و شد همسر پدرم! 
خوشبختی‌مان با تولد پسرم به اوج خودش 
رسید. سیامک که به دنیا امد همه خوشحال 
بودند. آنچه که نگرانیهای مرا برطرف می کرد این 
۱ مهندس "به من» بعد از تولد 
سیامک ب E a‏ آنقدر 
هم باشعور NT‏ 
رفتار می کرک هرچند که من در چ هاش عشق 
مادری را می‌دیدم!...آن روزهااگر کسی سوال 
می کرد چه چیزی می تواند این خوشبختی رااز 
بین ببرد؟" به هر چیزی می‌توانستم فکر کنم. غیر 
از اتفاقی که رخ داد... 


مانند نوه‌اش 


۶اد ماد ماج 
دص دهد 
A‏ ۶:۷ 7۶ 


چندوقتی بود که ارسلان مدام در فکر بود. شبهایی 
که در خانه من بود -از همان روز اول فائزه خانم 
برای من و ارسلان یک خانه جداگانه انتخاب کرد 
با غریبه هایی که نمی‌شناختم جلسه می گذاشت 
بیشتر اوقات پای تلفن با افرادی که نمی‌دانستم 
چه کسانی هستند پچ پچ می کرد و.... راستش را 
بودم یا برای خرید همراه فائزه خانم می‌رفتم و به 
هیچ چیز دیگر فکر نمی کردم. که در عین حال آنقدر 
ساده بودم که معنی کنجکاوی راهم نمی‌فهمیدم! 
به همین خاطر آن شسب موقعی که دیدم ارسلان 


دارد پاسپورتها و بلیتهای خارجی را نگاه می کند 
دیگر نتوانستم کنجکاوی ام را پنهان کنم و وقتی 
پرسیدم اینها چیست؟ او خندید و کنارم نشست 
و گفت: "ما که نرفتیم ماه عسل....می خوام ببرمت 
مسافرت!... بی معطلی و با ساد گی گفتم: "خانم 
مهندس هم میاد؟ که ارسلان رو ترش کرد و 
گفت: "مبادا در مورد این سفر به خانم چیزی بگی؟ 
چون قراره سه تایی راهی سفر بشیم. من و تو و 
با ترس و ناباوری نگاهش کردم و او ادامه داد: 
-می خواستم زود تر بهت بگم اما می‌ترسیدم مثل 
الان جا بخوری و فائزه بفهمه‌ادیگه وقتشه که ما یه 
زندگی مستقل رو شروع کنیم. من و تو بچه مون. 
فکر همه چیز رو هم کردم حتی اقامت هم گرفتم. 
فقط اگه فائزه بفهمه همه جیز خر اب میشه.... تو که 
نمی‌خوای کار خراب بشه؟" 
نمی دانم ادمهای دیگر هم مانند من در چنین 
وه ی ت مخالفت کردن با ارسلان را هم 
a‏ 
وا کد جرا خرن 
لحظه تافرداعصر فقط به خانم مهندس فکر 
. ۷ 2 
می کردم و از خودم می‌پر سیدم: مگه این زن به 
تو بدی کرده که می‌خوای بهش بدی کنی؟ برای 
سیامک آمد. همه چیز را به او گفتم! زن بیچاره ابتدا 
خندید و فکر کرد شوخی می کنم. اما وقتی فهمید 
همه جیز حقیقت دارد. تا یک ساعت فقط سکوت 
آن شب چنان وحشتزده پودم که ارسلان هم چند 
بار پرسید: مشکلی پیش اومده؟ "و من‌هر بار بهانه 
پدرم رامی آوردم که دلم برایش تنگ می‌شود و 
او هم می گفت آنگران نباش.... چند ماه بعد پدرت 
و زنش رو هم می‌بریم پیش خودمون! 
روز سوم بود و ارسلان تازه به خانه بر گشته بود 
و می‌گفت باید امروز چمدان رو ببندیم و فردا 
به بهانه سفر شمال از تهران بزنیم بیرون و... که 
یکدفعه در خانه باز شد و خانم مهندس داخل 


آمد و گفت: به خدا قسم اگه می‌فهمیدم فقط 


"سندسازی کردی و کارخانه رو فروختی, زیاد 
دلم نمی‌سوخت.... اما تو غير از دزدی, دل منو هم 
شکستی این دختر خیلی از تو باشر فتره ارسلان...! 
ارسلان با بهت به فائزه نگاه کرد و من تازه متوجه 
شدم که او در این مدت نقشه بالا کشیدن ثروت 
فائزه خانم را هم طراحی کرده! ارسلان که فهمیده 
بود من همه چیز را برای خانم مهندس گفته‌ام. با 
بقیه در صفحه ۶۴ 
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مو دلبام سارو بان 


روزهای ماندگار ۱ 


چای و شیر 

باور نمی کنید اما خاطرات آن روزها فراموش 
نشدنی است. رزمند گان گردان امام محمد 
باقر (ع) وقتی اسکله‌های فاو رایکی از پس دیگری 
به تصرف خود در آوردند. باارسیدن دیگر نير وها 
ماپیشروی به سوی شهر فاو را آغاز کردیم و در 
میانه راه با نیر وهای دشمن که در حال فر ار بودند 
روبرو شدیم و بعد از درگیری و پا کسازی مسیر 
حر کت رزمند گان در ساعت سه نیمه شب به 
پاسگاه شهر فاو رسیدیم. 

درحالیکه تعدادی از نیروهای دشمن که 
داخل پاسگاه سنگر گرفته بودند به شدت مقاوت 
می کر دند در همین لحظه‌ها گلزاده از نیروهای 
گردان که با قایق خود را به اسکله رسانده بود. در 
کنارم هدف گلوله دشمن قرار گرفت و به شهادت 
رسید و حالا رگبار گلوله‌های تیربار. کلاش و 
موشکهای آرپی‌جی رزمند گان بود که ساختمان 
پاسگاه را هدف قرار می‌داد و با شکسته شدن درها 
و شیشه‌ها بود که نیروهای بعثی از ساختمان خارج 
شدندو سرانجام با هلا کت نیر وهای دشمن» پاسگاه 
هم به تصرف ما در امد و وارد شهر شدیم و خانه 
به خانه شهر رااز وجود نیروهای دشمن پا کسازی 
کرک اا کے اراک ری خر 
تمام شده بود و نیروهای دشمن با تلفات سنگین از 

باروشن شدن هوا مر تضی قربانی فرمانده 
لشکر ۲۵ کربلا که پرچم بار گاه مطهر امام هشتم 
رادر دست داشت. به سرعت از مناره مسجد فاو 
بالارفت و آن‌رادر بلندترین نقطه این شسهر به 
اهتزاز در آورد. در اين شرایط تابه خودمان آمدیم 
فهمیدیم هنوز لباسهای سیاه و چسبنده غواصی را 
بر تن داریم وبا گرم شدن هوااین لباسها ازارمان 
می داد که نزد مر تضی قربانی رفتیم تااز ادامه 
ماموریتم ان بپرسم و او هم از نیروهای غواص 
خواست به داخل ساختمان تدار کات نیر وهای 
دشمن بروند وباپی دا کردن لباسهای نظامی 
نیروهای عراقی و پوشیدن آنها, لباسهای غواصی 
را دربیاورند. 

چند لحظه بعد من همراه علی عرب در 
میان ساختمان تدار کات به جا مانده از دشمن به 
دنبال لباس مناسب می گشتم که یکد فعه توجه 
او به قوطیهای شیر خشک جلب شد و با پوشیدن 


۸ فهریو را اطلاعات‌هفنگس 


تک لحطه 


بعد از تصرف شهر فاوبود که "مر تضی قربانی" فرمانده لشکر ۲۵ کر بلابه بالای مناره مسجد شهر رفت و پر چم مطهر بار گاه 
امام رضا(ع) راد بلند تر ین نقطه آن به اهتزاز در آآورد. سید حسن سلیلی در این شماره از حمله همر زمانش به مواضع دشمن 
بر کارا مت رای ماب کی اطرات حدار LG‏ 


لباسهای پلنگی نیروهای دشمن, چند کتری با 
خود از سنگر تدار کات بیرون آوردیم و ایستگاه 
صلواتی رزمندگان کوهی خیل رادر شهر فاو 
راه انداختیم...دو سه روزی در شهر فاو با درست 
کردن چای و شیر به پذیرایی از رزمند گان مشغول 
ESE‏ 
گاهی نمی‌شود که نمی شود 

او لحظه‌ای مکث می کند. طوری که گویی قصد 
گزینش خاطرات پیچیده آن روزها را دارد و دوباره 
ادامه می‌دهد:با رسیدن غر وب علیر ضا بلباسی 
همراه با کهنسال و دیگر فرماندهان گروهان برای 
ای را دی رایع بر ات 
خودی شدند. آن شب در حالیکه سر گرم شناسایی 
راههای نفوذ به مواضع و خاکریز دشمن بودند با 
درگیری که میان آنها و نیروه ای بعثی به وجود 
آمد قربان کهنسال بر اثر اصابت گلوله به شهادت 
رسید و پس از باز گشت فرماندهان بود که تصمیم 
گرفته شد رزمند گان گردان امام محمد باقر (ع) 
برای استحکام بخشیدن به مواضع دفاعی شهر فاو 
به مواضع دشمن حمله ور شوند تااین حوادث 
تکرار نشود. 

غروب ۲۵ بهمن ماه بود که نیروها سوار بر 
خودروها راهی خط مقدم در نزدیکی کارخانه نیک 
شدند. بعد از شهادت کهنسال بود که "على عرب" 
فرماندهی نیر وهای گردان را بر عهده گرفت و 
رزمند گان در پشت خاکریز برای شنیدن دستور 
پیشروی وحمله به مواضع دشمن لحظه شماری 
می کر دند.سیاهی و ظلمت شب که بر دشت سایه 
افکند. رزمند گان در یک ستون و پشت سر هم 
حر کت به سوی مواضع دشمن را شروع کردند. 

مابااحتیاط و در ارامش بدون انکه نیروهای 
بعثی متوجه حضورمان شوند به پیش می‌رفتیم و 
در حدود صد متری خاکریز دشمن بود که نیر وها 
بر ان ار اد هر 
لحظه به مواضع و سنگرهای ارتش بعث نزدیک 
و نزدیکتر می‌شدیم...با رسیدن به پشت سیمهای 
خاردار و موانع مين به اجبار روی زمین دراز کشیده 
و در انتظار باز کردن معبر توسط رزمند گان واحد 
رس بر 

اما شاید باورش سخت باشد و هنوز هم نمی‌دانم 
مرا ار را 
در نزدیکی سنگرهای دشمن بودیم چه اتفاقی افتاد 
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که گلوله‌ای از اسلحه یکی از رزمند گان شلیک شد. 
به گمانم یکی از نیر وها ناخواسته ماشه اسلحه‌اش 
صدای گلوله در سکوت شب و در پشت میدان مین 
دشمن, نیر وهای بعثی متوجه حضور رزمند گان 
بالای سرمان به پر واز در امد و منطقه به مانند 
روز روشن شد.حالا اما از زمین و اسمان گلوله بود 
که به سوی رزمند گان می‌بارید و ر گبار تیربارهای 
دشمن لحظه‌ای قطع نمی‌شد و با انفجار گلوله‌های 
خمیاره شصت در اطر افمان بوی دود و باروت 
منطقه راپر کرده بود. من هم هر لحظه خودم را به 
در امان بمانم که یکد فعه گلوله تیربار دوشکا با یک 
مین در فاصله اند کی از ما بر خورد کرد و با انفجار 
مین سید جعفر سجادی از ناحیه دست مجروح 
می کرد ولی از او خواستم با به جا گذاشتن اسلحه 
کلاش خود هرچه سریعتر و کشان کشان به عقب 
بر گردد.من هم اسلحه کلاش او را محکم به خود 
چسبانده بودم تا شاید در فرصتی مناسب بتوانم به 

در این شرایط و در زیر گلوله‌های منور همچنان 
که به خا کریز دشمن خیره شده بودم یکد فعه 
توجهم به یک نیروی بعثی جلب شد می‌خواست از 
سنگر خارج شود و گویا دیگر گلوله‌ای نداشت که 
بر سر و روی رزمند گان بریزد و من خود را آماده 
اسلحه‌ام رابه سوی سنگر دشمن نشانه رفتم و برای 
باز گشت نیروی بعثی لحظه شماری می کردم که 
به خودم آمدم, "مهدی قاسمی "رادیدم که بر اثر 
اصابت گلوله از درد به خود می‌پیچید و با اهو ناله از 

لحظه‌ای که حواسم به مهدی مشغول شد به 
یکباره سوزشی همراه با درد شدید در سمت چپ 
بدنم احساس کردم. همه وجودم سنگین ولخت 
شد و دیگر قدرت حر کت نداشتم و به گمان آنکه 
گلوله به سینه و نزدیکی قلبم اصابت کرده در حال 
خواندن شهاد تین بودم.حالا نیر وهای دشمن از بالای 
خاکریز بر دشت و رزمند گان تسلط کامل داشتند و 
رگبار گلوله‌های آنها امانمان را بریده بود. 

تعدادی از دوستان و همر زمانم در پشت میدان 


مین به شهادت رسیده و عده‌ای دیگر با تنی زخمی 
روی زمین افتاده بودند. 

نیروهای بعثی هم با هرچه که در دست داشتند 
به سوی ما شلیک می کر دند و با وجود سیمهای 
خاردار و موانع و میادین مين امکان پیشروی و 
تصرف خاکریز دشمن دیگر وجود نداشت. 

من هم بی‌حس روی زمین افتاده بودم و از 
"بهاری" که در نزدیکی من روی زمین دراز کشیده 
بود خواستم هرچه زودتر خود را از این جهنم گلوله 
و اتش نجات دهد. 

لحظات. سخت و نفسگیر می گذ شت و همچنان 
که روی زمین افتاده بودم احساس کردم کمی 
سبک شدهام ودیگر ان سنگینی و لختی که همه 
وجودم را گرفته بود. نیست. پس با احتیاط و به 
ارامی به کشیدن دست راستم به روی قفسه سینه 
و اطراف قلبم پرداختم. اما خبری از خون ندیدم. 
کمی آرام شدم و بعد دست چپم رالمس کردم 
و فهمیدم گلوله بالای آرنج را شکافته واز پشت 
کتف خارج شد ۵. 

این در حالی بود که ماندن در ان جهنم اتش و 
گلوله برابر بود با کشته شدن و یا اسارت به دست 
دشمن که بايد هرچه سریعتر برای نجات خود 
تصمیم می گرفتم. پس نفس عمیقی کشیدم و تمام 
قدرت و توان باقیمانده رادر پاهایم جمع کردم و در 
لحظه‌ای مناسب از روی زمین بلند شدم و شروع 
به دویدن کردم. 

هنوز چند قدمی نرفته بودم که 
دوباره سوزشی در کمرم احساس 
کردم و به سرعت خود را روی زمین 
انداختم ما گویا این بار شانس با من 
یار بود و سائید گی گلوله به پشت 
ریبعت کرش کرک ر 
سوختگی پوست شده بود. 

حالاامادردشدید کتف‌دوباره‌همه 
وجودم را گرفته بود, اما می‌دانستم با 
بلند شدن از زمین هدف گلوله‌های 
دشمن هستم پس با یکدست که درد 
شدیدی داشت و لحظه بعد با کمک 
دست دیگر کشان کشان به حر کت 
ادامه دادم و با زحمت توانستم خودم 
رابه پشت خاکریز کوچکی برسانم و در پشت 
آن پناه گرفتم. مهدی قاسمی به همراه اسماعیل 
تبریزی و دو رزمنده دیگر هم پشت خا کریز بودند. 
نگاهم به دست قاسمی افتاد که هنوز قطره‌های 
خون از آن می‌چکید. گلوله ساعت و استخوان مج 
دست چپ او رابا هم شکسته بود و ماندن در 
پشت خاکریز با روشن شدن هوا می‌توانست بلای 
جانمان شود و باید هر چه زودتر به سمت خط مقدم 
نیروهای خودی می‌رفتیم. 

با استفاده از تاریکی شب و در پناه خاکریز بود 
که به راه افتادیم و دوان دوان در حالیکه گلوله‌های 
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توب و خمیاره در اطرافمان منفجر می‌شدند و گرد 
و خاک بر سر و رویمان می‌ریخت. فقط به رفتن فکر 
می کر دیم...درد و سوزش دست و کتفم لحظه‌ای 
قطع نمی‌شد و همچنان در میان دشت صاف به 
حر کت ادامه می‌دادیم که به یکباره آمبولانسی 
روبرویمان ظاهر شد. 
نیروهای خودی گذشته بود تا بتواند به مجر وحانی 
که خود را عقب کشیده بودند. کمک بر ساند. 
ميان انفجار گلوله بود که خودرو حر کت کرد در 
حالیکه در داخل آمبولانس بر اثر حر کت خودرو 
انفجار مهیبی را داخل خودرو شنیدم و ماشین از 
گلوله خمیاره جلوی خودرو فر ود آمده‌بود و با 
ار ار رک را اس اه 
پیاده فقط می‌دویدیم. 
شده بود به شدت آزارم می‌داد. اما به هر شکل 
ممکن خودمان رابه پشت خاکریزی رساندیم 
که نیروهای جهاد سازند گی قائمشهر با بلدوزر 


دیگر توان و رمقی برای حر کت نداشتم و از انها 


سلیلی.در کنار شهیدان محمدرضوی وسید عباس علیزاده در اروندرود 


خواستم مجروحان را داخل بیل بلد وزر بگذارند و 
به اورژانس صحرایی برسانند. من هم در کنار آنها 
با سختی خود را به بیمارستان فاطمه الزهر ا(س) 
در شهر فاو رساندم و کادر درمانی مرا به قسمت 
رادیولوژی منتقل کردند.همچنان که بر روی تخت 
اماده عکس برداری بودم یکد فعه در اتاق باز شد و 
سیداحمد جعفر زاده دایی‌ام برای گرفتن عکس 
رادیولوژی داخل امد. 

او از کار کنان بیمارستان بوعلی ساری بود که 
برای کمک به رزمند گان به منطقه اعزام شده بود 
و همچنان که با بهت و حيرت مرا نگاه می کرد به 


تصویر بر داری از دستم پر داخت. بعد از درمانها 
اولیه به بیمارستانی در اهواز منتقل شدم و بعد از دو 
روز ماندن در بیمارستان به همراه مهدی قاسمی با 
رضا(ع) بستریمان کردند. 

از بیمارستان با منزل یکی از دوستان پدرم تما 

را گفت . فهمیدم با توجه به اينکه خانواده و دوستاز 
از من بی خبر بودند. در کوهی خیل شایع 9 
سیدقاسم در رودخانه اروند غرق شده جریان اب او 
رابه خلیج فارس برده و... 

به او گفته بودند فر زندت شهید شده دیگر ماندز 


زد کت نو دن ,در وی 
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در پیمارستان برایم ساده نبود. بنابراین با اصرار و 
التماس بود که همراه با پدر و عمویم روز بعد راه 
جویبار شدیم. 

در حالیکه از وضعیت سیدعباس علیزاده ر 
عمه‌ام بی‌اطلاع بودم و نگرانی و بی‌خبری از او بيشت 
از هرچیزی آزارم می‌داد. 

در همین روزها عین ا...تبریزی که به تاز گی از 
جبهه آمده بود از وضعیت دوستان و 
همرزمانم گفت و فهمیدم علی عرب 
فر مان ده گروهان در شب حمله بر اڈ 
اصابت تیر دوشکااز ناحیه پا به شد 
آسیب دیده و حمید قاسمی به سختی و 
ر دشواری توانسته بود او رابر دوش بگیر 

اه یار اا ا 

وارده‌بسیار شدید بود که پزشکان به ناچا 
" ا پای "عرب" رااز مچ قطع کردند. 

| همچنین در میان سخنان تبریزی بو 
که فهمیدم عباس علیزاده به شهادرت 
eT‏ وک هل زره 
خبر بود که بیهوش شدم. 

پدر و عمویم به سرعت مرا به درمانگاه 

رساندند وبا کمک پزشکان کمی حالم بهتر شد و 


است از اعتماد دا سا ش کامل دی اشخاص 


فردای آن روز برای بررسی زخم و تعویض پانسماز 2 
راهی بیمارستانی در قاتمشهر شدیم. 

تعدادی زیادی از مردم در داخل بیمارستان جمع کر 
شده بودند و با دیدن عمه‌ام دیگر از شهادت عبا 2 


و و 
با ییکر پاک 'شهید علی جان قاسمی در سردخانه 3 
بیمارستان است و روز بعد با تشییع پرشکوهی هر دو 
شهید بزر گوار را در جایگاه ابدی به خاک سپردند و 
روح بلند آنها در کنار همرزمان شهیدشان در اس : 
جای گرفت. 


اطلاعات‌هفدگی شماره ۳ 


گزارش خارجی 


همه ما می‌دانيم و بارها شنیده‌ايم که انسان موجودی است اجتماعی و به 
دنبال برقراری روابط سالم و دوستانه و درست. بر عکس, هر گونه رابطه ناسالم و 
بیمار, باعث تشویش و اضطر اب و در نتیجه به هم خوردن رامش انسان می‌شود. 
همه ما در زندگی با آدمهایی برخورد یا زند گی کرده‌ايم که به ما زخم‌زبان زده 
و بانیش زهر آگین کلام خود به شدت ما را آزرده‌اند. بعضی وقتها آدمهای ز خم 
زبان‌زن یکی از اعضای نزد یک خانواده هستند و ناچاريم یک عمر با آنها زندگی 


( 0 1 


مترجم: مریم نیک پور 


طرف رانادیده بگیریم و یا به خودمان دلداری بدهیم و بگوییم اتفاقی نیفتاده؛ 
فقط حرف تلخی زده...اگر شما هم جزء آن گروهی هستید که با چنین فردی 
زند گی می کنید يا ار تباط دارید و احتمالاً خبر ندارید رابطه بااین فرد تاکنون 
چه آسیبهایی به شما زده. این گزارش را تا آخر بخوانید تا بدانید رابطه با یک 
آدم سمّی سر جسم و روح ما چه بلاهایی می آورد. این را از یاد نبرید که داشتن ۹ 
رابطه‌ای سالم. حق تمام آدمهاست و هیچکس نمی تواند به هیچ دلیلی بارفتار و . . 


کنیم. آدمهایی که هر بار دلمان را شکسته‌اند و ما هم هر بار کوشش ش کرده‌ايم یا 


چراگاهی حالمان ید است؟ 


روانشناسان می گویند ما آدمها از نظر روحی و 
همین اتفاقات بد و ناخوشایند دوران کود کی تاابد در 
خاطر مان ثبت و حک می‌شود و ناخود آ گاه در زندگی 
ویک نک تصمیمانی 
که می گیریم تاثیر می گذارد. بنابراین می‌توان فهمید 
جراخیلی از ما در بزر گسالی در بر قراری رابطه با 
E‏ 
CT‏ 

بايد بپذيريم و باور کنیم که رفتار به ظاهر 
ساده اطرافیان و در واقع پیامهایی که به سمت ما 
ارسال می کنند. در باور ما ثبت می‌شود و در روح 
و روان ما ريشه می کند و بر اعتماد به نفس مااثر 
به نفس و... می‌ شوند. آفرادی سی هستند. 
ای رس میک غرنه 
مثلا همسر پدر. مادر, فر زند و... باشد. 

فرد سمی زند گی ما را زهر الود می کند, به هیچ 
وجه حامی مانیست. از دیدن پیشر فت و موفقیت ما 
از هر طریقی که بتواند. مانع و سدی می‌شود سر راه 
ما. بر خی متخصصان و روانشناسان عقیده دارند ما 
فقط یک بار زند گی می کنیم. پس چه دلیلی دارد 
عمر وزندگی باارزش خود رابا ترس ونگرانی 
سپری کنیم و مدام از روابطی این چنینی ضر به 
بخوریم. توصیه این دسته از متخصصان این است 


۸ شهریور ٩۳۱‏ اطلافات‌هفنگس 


که با این افراد برای همیشه قطع ار تباط کنیم و 
خیال خودمان راراحت. شاید این بهترین توصیه 
و ساده‌ترین راه و روش ممکن باشد ولی تنها 
راه ممکن نیست. از طرفی همان طور که گفتیم. 
گاهی آدم سمی نزدیکترین فرد زند گیمان است 
و نمی توانیم او را نادیده بگیریم و برای همیشه از 
زند گیمان حذف کنیم. پس چاره چیست؟ 
قطعا سر کردن با این آدمها به این ساد گی‌ها 
نیست وا رات منفی و مخرب زیادی دارد. اما 
کارشناسان می گویند اگر یاد بگیریم چگونه این 
r‏ آنوقت می‌توانیم کینه, 
خشم» اضطراب و... و بسیاری از خصلتهای 
زرم کر در ا 
ادمها از روش‌های نامناسبی استفاده کنیم. به 
سلامت روح و روان خودمان آسیب می‌زنیم 
ویک عمر در قالب انسانی زند گی 
می‌کنیم که مشکلات روحی 
وحئشی جسمی متعددی 
دارد. بارها برای دردهای 
نمی‌داند درد واقعی‌اش چیست. عکسها و 
آزمایشها نشان می‌دهند سالم است اما مدام از درد 
معده و سر درد و دردهای دیگر ناله می کند و... 
امار ای اه ای در حوره 
کنیم. شاید بهترین راه این باشد که در ابتدا بدانیم 
دور و بر ما ادم سمی وجود دارد يا نه. شناسایی 
این ادمها کار جندان دشواری نیست وبا جند 
سوال ساده به راحتی می توان نیم آنها را بشناسيم. 
به عنوان مثال به این فکر کنید آیا در اطرافتان 
کسی هست که دوستش ندارید و بااینکه مجبور 
هستید با او رابطه بر قرار کنید. اصلاً از بودن در 


گفتار زهر آگینش شمارا آزر ده‌خاطر کند. IK‏ 


بالا ببرد و سر و صورتتان از عرق خیس شود؟ ایا 
کسی را می‌شناسید که عواطف و احساساتتان را 
نادیده‌بگیرد؟ حضورش مساوی است با سر درد. 
دل درد. دل‌بیجه؟ 
مثبت است.یس شک نکنید که شمابا آدمی سمی در 
ارتباط هستید و خدامی‌داند جند وقت است تیرهای 
زهر | گینش رابه طرف شماشلیک کرده‌وروح وروان 
و جسمتان را ازار داده و مجروح کرده. 

آدم سمی کیست؟ 

فرد سمی خواسته يا ناخواسته به شما 
به نفس شمارابه باد بدهد 
از بن و ریشه نابود 
در برابرش مقاومت کنید ودر نتیجه 
آن چیزی که نباید اتفاق می‌افتد. از نظر ذهنی و 
جسمی بیمار و رنجور می‌شوید و وقتی به خودتان 
ال بل سارت قاری 
نکنید ادم سمی چه خواهر شما باشد, چه همسر 
انتظار حمایت از او داشته باشید. آدم سمّی فقط 
می کند که گاهی وقتها خودتان هم باورتان می شود 
ها ی ای اما ناد اس ده 


که آدم سمّی را خشمگین می کند. هر چه موفقتر 
باشید. آتش خشم آدم سمّی شعله‌ور تر می‌شود. 
اگر در برابر ادم سمی احساس ضعف می کنید و 
در مقابل قدرتش کم می اورید. اشتباه می کنید! 
ی Md‏ 
به نفس و کفایت و لیاقت لازم راندارد. کوشش 
می کند تمام زحمت و تلاش شما را بی‌اهمیت جلوه 
بدهد چون این طور می‌تواند با شکستهای خودش 
راحت‌تر کنار بیاید. ادم سمی برای اینکه بر ضعف 
خود غلبه کند. از روشهای مختلفی استفاده می کند 
واه داف پلید خود راب روشهای گوناگونی پیش 
می‌برد. 

نکته مهم دیگر اینکه فرد سمی ممکن است 
به گروههای اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی, مذهبی 
تا ای دا ات کار ام بسا 
باه وش است و گاهی برعکس. می‌توانید هر 
زار یرال کی زاین اماب 
سمّی برخورد کنید یعنی این آدمها می‌توانند در 
حوزه‌های مختلف زند گیتان وارد شوند. مثلا ممکن 
است در خانواده‌یکی دو آدم سمی داشته باشید 
يا ناچار باشید در محل کارتان با چنین رییسی سر 
و کله بزنید. گاهی آدم سمّی شمشیرش رااز رو 
می‌بندد و در هر برخورد رودررویی با شم تلخ و 
گزنده رفتار می کند. اما گاهی ممکن است به شما 
لبخند بزند وبا شما کاملاً مهربان باشد اما پشت 
سرتان حرفهای ناجور بزند. 


چرابعضی‌ها نیش می‌زنند؟ 

ار 
معصوم و بی آزار و دوست داشتنی متولد می‌شوند 
اما چه اتفاقی می‌افتد که با گذشت زمان آنقدر 
تغییر می کنند که با رفتار و گفتار تلخ و زهر آگینش 
ی ]۱ ۱۳ 
روشهای تربیتی و محیطی که فرد در آن زندگی 
ور EGS‏ 
می گذارد؟ یا رفتارهای ما بیشتر تحت تاثیر ژنهایی 
است که با آن متولد می‌شویم و از نسلهای پیشین 
خود به ارث برده‌ایم ؟ 

پاسخ به این پرسشها تاحدودی دشوار است 
رای ما ان N‏ 
مر ای ی ار 
رال ا 
همه ما دیده‌ایم فر زندی در خانواده‌ای نامناسب 
یر اا ار ات وا 
برعکس پدر و مادری تمام تلاش خود را کر ده‌اند 
که فرزندی صالح به اجتماع تحویل دهند ولی 
تلاشتان قن را دد رود ار ا 
فرقی نمی کند سمی بودن به خاطر مشکلاتی باشد 
که فر د در زند گی داشته یا به دلیل کمبود محبت 
هر مهم این است که وجود و حضور 
این فر د سمّی در زند گی شمارا هم مسموم می کند. 


فرد سمی زندگی ما 
را زهرآلود می‌کند. به هیچ 
وجه حامی ما نیست. از دیدن 

پیشرفت و موفقبت ما خوشحال 
نمی‌شود و مدام جلو پای ما 
سنگ می‌اندازد 


+ ار تست ره نرو‎ e 
سمی چه مشکلاتی داشته و دارد‎ 
o ae 
آورده به شما مربوط نیست. مهم این است که‎ 
ان ی کی دار مرس این آشراد‎ 
دور باشیم زیر | حفظ سلامت روح و روان و جسم‎ 
یکی از وظایف همه ماست و باید به نحو شایسته‌ای‎ 
این وظیفه را انجام بدهیم.‎ 


سمی‌ها به جسم ما چه ضربه‌ای می‌زنند؟ 
اگر مدت زمان طولانی با فرد سمی زند گی 
کرده باشید یا مثلاً رییس و همکار و دوستتان سمّی 
باشد. و سالها اجازه داده باشید زهرش رادر جسم 
وروح شما تخلیه کند. بايد بدانید که علاوه بر 
ار رس ری ای Mm‏ 
جسمی متعددی هم مبتلا شده‌اید. 
کل کی یی E‏ 
سلاح می‌کنند. حالا این نکته را هم اضافه می‌کنیم 
E E‏ 
هم خلع سلاح می کنند و چه بسا آسیبی که به 
شمامی‌زنند بسی مهلک است. بر خورد و 
اریاط بااین آنمایاع ی و | ۳ 
ما ضعیف شود و خب. کاملاً طبیعی است که وقتی 
سک ی ایمنی ضعیف شود. بیماریها پشت سر هم 
به طرف ما هجوم بیاورند و کاملا مستعد ابتلا به 
TT‏ 
خشم و عصبانیت باعث می‌ شود هورمونی به 
نام نوراپی نفرین در بدن ترشح شود. وقتی بیش 
از حد عصبانی و خشمگین می‌شویم» روند ترشح 
این هورمون مختل و بیش از اندازه ترشح می‌شود. 
ترشح بیش از اندازه این هورمون در طولانی مدت 
موجب می‌شود فرد به مشکلاتی مثل فشار خون بالا 
و لخته شدن خون در رگها و در نهایت حمله قلبی و 
یا سکته مغزی دچار شود. نتایج تحقیقات مختلف 
ثابت کرده بین احساسات منفی فر و خورده و ابتلا 
به انواع سرطانها و بیماریهای قلبی عر وقی ار تباط 
مستقیمی وجود دارد. محققان همچنین به این 
نتیجه رسیده‌اند. کسانی که مدام دچار تشویش و 
فشار روحی هستند. کمتر از بقیه از بیماریهای قلبی 
وسکته و سرطان جان سالم به‌در می‌بر ند. زند گی 
در کنار ادمهای سمی می تواند جنین مشکلات 
CTS. Io‏ 


سردرد یر ۰ 
حمله‌های اضطرابی, افسرد گی و... و بیماری‌های 
جسمی و روحی متعدد دیگر از عوارض زند گی و 
ار تباط با ادمهای سمی هستند. همچنین. بودن در 
کنار این افر اد آنقدر از شما ان ژی می گیرد و شما را 
تخلیه روحی و روانی می کند که یا به پرخوری روی 
می آورید یا خودتان را از غذا خوردن منع می کنید 
و به تدریج دچار بی‌اشتهایی عصبی می‌شوید. حتی 
ممکن است به سار E‏ 
جرد زرد 

زند گی در کنار آدمهای سمّی یک اثر منفی مهم 
دیگر هم دارد: شما هم ممکن است سمی شوید. بله, 
درست است. رفتار و گفتار سمی به شدت مسری 
است و بعد از چند سال زند گی در کنار چنین آدمی 
به خودتان می آیید و می‌بینید خلق‌تان تنگ است 
اما نمی‌دانید چرا. به شدت بداخلاق شدهاید اما 
دلیلش رانمی‌دانید. صدا حالتهای بدنی» حالت 
چهره و بعد خصوصیات رفتاری آدم سمی جزیی 
ارشمامی: ود ا دی کو 

شت زمان. شما هم سمی می‌شوید. با ادم سمی 
CET‏ 
منفی در ما بروز کند. واکنشهایی نشان می‌دهید 
که برای خودتان هم عجیب و باورنکردنی است. 
اخلاق و رفتار ناپسند و منفی از بیماریهای ویروسی 
واگیردارترن د. ممکن است قبلا ادم مهربان. 
خونگرم. صبور و باگذشتی بودید امابه مرور. 
به خاطر زند گی در کنار آدمی سمی» بدخلق و 
زهراگین ندا میا ا 
امروز شما فردی باشد که برایش اهمیت قائل 
نیستید. کاملا به او بی‌علاقه‌اید و هیچ از او خوشتان 
نمی اید. هیچ‌وقت به این موضوع دقت کرده‌اید 
که چرابعضی‌ها را دوست داریم و تحمل بعضی‌ها 
LL‏ رس است ات 
بی‌علاقه بودن بی خودی نیست و دلایلی دارد و 
ممکن است با گذشت زمان بفهمیم که این افراد نه 
تنها نقش مثبتی در زند گی ما ندارند. باعث تخریب 
بخشی از زند گی ماشده‌اند. پس بهتر است همین 
امروز به افراد دور و برمان دقت کنیم و ببینیم ما 
هم در کنار خود ادم سمی داریم؟ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۹/۱۰ 


O7 


داد 


گر ی مداوم حدافل 


شر ط لاز ۵ د ای کامبای در کر رز 


هينه 


اي است 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پابه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال: کارمند یکی از شر کتهای دولتی هستم 
و دو فرزند دارم. با پس اندازی که سالها داشته‌ام و 
تنها اند وخته من است توانسته‌ام مبلغی بر ای خریدن 
خانه فراهم کنم. اخیر | مطلع شدم که در نزدیکی 
محل کارم قرار است یک پروژه ساختماتی انجام 
شود و مقداری از واحدها به صورت پیش فروش 
به دیگران فروخته خواهد شد. وقتی تحقیق کردم 
متوجه شدم که شرایط بسیار مطلوبی وجود دارد 
ومن می توانم با پولی که دارم خان ه ای بزرگتر و 
نوساز تر داشته باشم که به محل کارم نیز نزدیکتر 
اشد اماما سات عا وه دی ارم خر 
ملک دارم. زیر چند سال پیش برادرم مغازه‌ای را 
پیش خرید کرده بود که قرار بود ساخته و تحویل 
شود. اما آن مغازه‌هر گز ساخته و تحویل نشد و طرف 
مقابل که حدود هفتاد میلی ون از برادرم گرفته بود 
همچنان با خیالی راحت زند گی می کند و علیرغم 
اینکه حکم محکومیت وی به استرداد این مبلغ صادر 
شده اما به او دسترسی نداریم ونمی دانیم کجا زند گی 
می کند. برای همین بسیار نگران هستم که من هم 
قربانی جریان مشابهی شوم و دارایی خود را از دست 
بدهم. از طرف دیگر احساس می کنم فرصت مناسبی 
نصیبم شده که باید از ان استفاده کنم. 

تقاضادارم من راراهنمایی کنید که در صورت 
اقدام به پیش خرید این |پارتمان به چه نکاتی توجه 
کنم که احتمال ضررم کمتر باشد و خطرات معامله‌ام 
کاهش یابد؟ محمد امین پور - تهران 


ری مرن تاره 


سوال؛ باسلام بنده‌مادری دارای دو فرزند دختر و پسر 
هستم که دلیل ارسال این ایمیل رفتار نه چندان مر دانه پسرم 
است که در دوره ابتدایی درس می‌خواند و می‌خواستم از 
حضور مشاوران مجله بپر سم چطور می‌توانم این رفتار را 
در او نهادینه کنم؟ سهیلا-م 

پاسخ: کافی است بیندیشید ابتدا پسرتان تحت 
نظر معلمان مهد کود ک قرار می گیرد و سپس به 
مدرسه می رود بعنی جأیی که ٩‏ درصد معلمان 
و کار کنانش خانم هستند و این بچه دائما همراهی 
زنان رادر کنار خود می‌یابد و از آموزش‌های 
مردانه به دور می ماند. اما مشکل رفع شدنی است 
رین را ار 

+« همیت چگونه بر دن : بجر دوستان چه کسی می 
تواند بهترین همراه‌یک کود ک در باز بها ومسابقاتش 


۸ شهریور ٩۳‏ اطلاعات‌هفدگس 


کات نروریدرییش خری ارما 


اصلمینان از وجودملک ومالک قانونی آن 

پاسسخ: در هر معامله و قراردادی احتمال زیان 
وجود دارد و نمی توان قاعده با اصلی رابرشمرد 
رات ان ی وه 
مهم است دقت طرفین در مفاد قراردادی است 
که با هم منعقد می کنند. هر چقدر این دقت بیشتر 
اداخ مال متو نادن ورن کت اس نک 
چنانچه تمایل دارید این کار را انجام دهید به این 
موضوعات توجه کنید. 

۱-مطمتّن شوید که هویت فروشنده ملک و 
مالک آن یکی است یااینکه فروشنده از طرف 
مالک و کالت در فروش وانتقال ملک مزبور را 
دارد. مطالعه سند رسمی مالکیت و دقت در 
مدارک شناسایی فروشنده و وکالت نامه رسمی 
احتمالی این ابهام را روشن می سازد. 

سل ده ای مور 
درد ندم الیکا انچر ا ایی وس ملک 
مورد معامله منطبق است و ملکی که دیده‌اید و می 
خواهید بخر بد همان ملکی است که مشخصاتش 
در سند رسمی درج شده است. برای فهمیدن این 
موضوع می توانید از شسهرداری استعلام کنید و یا 
از یک کارشناس رسمی داد گستری در خصوص 
مسائل ثبتی کمک بگیرید. 

کک نجه فرو فده بک شر کت ازست تما 
شماره ثبت آن را به اداره ثبت شر کتها اعلام کید 
واز وجود حقیقی آن شر کت در عالم واقع مطمتن 
شوید. سپس با اخذ آخرین روزنامه رسمی که 
مشخصات شر کت در آن درج شده از نام صاحبین 
امضای مجاز مطلع شوید. صر فا انها حق دارند از 
باشد؟ البته که پدر واین فرصت مناسبی برای تمرین 
خاصیت‌های مر دانه‌است تاد ر خلال باز بهابه یسرش 
بگوید شکست غیر قابل اجتناب است. 
+ رفتا رمناسب < (برایر نا لا:بسیار خوب است 
که پسر تمام چیزهای مهم در مورد زنان رااز پدرش 
یاد بگیر د.از دوستان نه, از اینتر نت نه, بلکه از پدر. 
این مهم است. پسر تان رابه گلفروشی ببرید و برای 
مادرش گل هدیه بگیرید. باهم به فروش‌گاه بروید 
و مودبانه بااصندوقدار صحبت کنید تاپس تان در 
مورد ارتباط با زنان ناآشتا دجار شک نشود. 
+«صحیت مردانفهدرباره‌عشقا :بر ای یک 
نوجوان, هدیه‌ای ارزشمند خواهد بود اگر پدرش 
برای اواز عشق اول یا قرار اولش بگوید و اینکه به 
او بگوید که نباید در عشق عجله کند و بهتر است تا 
رسیدن وقت مناسب صبر کند. 


+«بهاویادبدهید چگونه از خودش دفاء 


طرف شر کت با شما قر ارداد امضا کنند. 

۴-در قرارداد حتما برای تحویل آپارتمان و 
کنید و برای تاخیر از ان موعد به صورت روزانه 
خسارت تاخیر انجام تعهد مقرر کنید. این خسارت 
قابل وصول است و الزام فر وشنده برای تحویل به 
موقع |پارتمان را شدیدتر می سازد. 
مراحل ساختمانی کنید و در چند نوبت انجام دهید. 
یعنی زمانی متعهد به پرداخت بعدی باشید که 
یکی از مراحل مربوط به ساخت آپارتمان انجام 
شده باشد. مثلا ذکر کنید که مبلغ یک پنجم از 
قیمت پیش فروش در هنگام انعقاد قرارداد. مبلغ 
یک پنجم بعد از اجرای کامل فوندانسیون. یک 
پنجم بعد از سفت کاری. یک پنجم در زمان تحویل 
و یک پنجم در زمان تنظیم سند رسمی. 

۶-قرارداده اباید با | گاهی و رضایت کامل 
طرفین آن منعقد شود. هر آنچه که طرفین با 
یکدیگر توافق کنند می تواند در قرارداد تصریح 
شود و الزام قانونی یابد. 
قراردادی که می خواهد بر ای او حق ایجاد کر ده و یا 
او را مکلف سازد دقیق شود و سپس با توجه به نفع 
و صلاح خود آن کلمه را حذف کند ويا تغییر دهد. 
در نتیجه در هنگام انعقاد قرارداد از اینکه اراده 
طرف بر شما تحمیل شود پرهیز کنید. شما این حق 
رادارید که از یذیرفتن یک قرارداد کلیشهای واز 
قبل تنظیم شده خودداری کنید و مفاد آن رابه ميل 
خود تگییر دهید. 


پسرش بیأموزد قوی و محکم باشد واز خودش و 
از حقش دفاع کند.باید به پبسرش توضیح دهد که 
مهربانی ضعف نیست و خود نیز به عنوان نمونه 
عملی فر زندش این گونه رفتار کند. 

+ زندکی با احساسات جدید: همه جیز از زمانی 
که او هنوز یک نوزاد است. شروع می شود. حتی 
زمانی که شش ماه دار د می تواند تفاوت ابر از عشق 
مذ کر و مونث به خود رااحساس کند. کود ک عشق 
و عاطفه‌ی دیداری. شنیداری و لا مسه‌ی بسیاری 
دریافت می کند و تجربه‌ی جدیدی که به اودر کی 
از موقعیت فضایی‌اش می دهد. 

+کارهای مردانه: کارهایی هستند که مردان 
انجام می دهند برای تموته رو ور 
چکش زدن به میخ ویا تعمیر ماشین. حتی اگر بچه‌ی 
شما با شخصیتی صد در صد شهر ی رشد کند. شکی 
یسب کهتوانای و کا (۱ ۳ 
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آقای على نظيف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از 
پایه تاکنکورمشاوره تلفنی 
دوشنبه ها 

از ساعت ۱۰ تا ۱۱ 


کنکور ۹۶باهمه فراز و نشیبهایش گذشت 
و انتخاب رشته دانشگاه سراسری و ازاد نیز 
به‌اتمام رسید.اما آیااین چرخه به پایان 
رسید ؟! 

بااینکه سازمان سنجش همه ساله اعلام 
مي‌کند که قریب به ٩۰‏ درصد فارغ التحصیلان 
در سال دوم نتیجه بد تری نسبت به سال اول 
کسب می کنند. چند روز پیش در کمال تعجب 
شنیدیم که ۰ درصد از داوطلبان کنکور ٩۶‏ 
انتخاب رشته نکر دند. 

رخاف اتیب اعاه ل پیت 
اس Ll‏ ای 
راههای شکوفایی دیگر است و با یک تحلیل ساده 
می توان فهمید که دلا بل متعددی باعث این اتفاق 
بوده, دلایلی از قبیل دلسردی داوطلبان نست 
به برخی رشته‌های پرظرفیت (شناور) در بازار 
کار. کیفیت اطلاع رس‌انی و شناسایی رشته‌ها و 
شرایط دانشگاهی توسط سیستم آموزش عالی. 
افز ایش تعداد سودجویانی که به دلایل اقتصادی 
داوطلبان را به سال دوم امیدوار می کنند. عدم 
درک صحیح داوطلبان نسبت به پیشروی در 

U‏ را کر ار 
فرهنگسازی موفقیّت در ذهن داوطلبان و ارائه 
راهکارهای صحیح به فارغ التحصیلان بود. 

شاید ارزش یک سال از عمر برای یک 
نوجوان ۱۸ ساله آنچنان به چشم نياید که خود 
TS‏ ار 
کند. ولی ما می‌دانیم ۲۶۵ روز برای رسیدن به 
ای اف رک کی ی 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 

مشاوره نلد: بک ۰ نبا ها 

از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


کے ہے کک ےےے د تک سپس ےے 


مهم است که درست گام بر دارند 


TE IE E 
قوت و ضعف. موفقیت و شکست و توانایی‌ها و‎ 
جي اموزه‌های گذشته پاک کنید جون شما باید‎ 
از صفر شروع کنید. طوری که گویا سال گذشته‎ 
دوباره تکر ار می‌شود و البته که تمام مباحث. کتابها‎ 
و فصلهاباید از صفر. دقیق و کامل با روشها و‎ 
متدهای یاد گیری و مطالعه استاندارد و جدید‎ 
خوانده و آموخته شود.‎ 

پس عجله نکنید چون زمان به قدر کافی هست 
تا جبران کنید ولی فراموش نکنید نیاز به تغییر 
روش دارید و با خودتان صادق باشید زیرا اگر 
روشهای پارسال پاسخگو بود. نتیجه بهتری کسب 
می کر دید. 

گام دوم: همین حالا شروع کنید! هر روزی 
که بگذرد نه تنهماتاثیر مثبتی بر ای شماندارد. 
بلکه باعث سرد شدن شما نسبت به پیشروی در 
مسیر تأن می‌شود. 

امروز و حالا اطرافتان را خلوت کنید و کتابها 
و جزوات به هم ریخته را از جلوی چشمتان دور و 
شروع به برنامه ریزی و تعیین هدف کنید. اهداف 
ل ا ای بای ا 
نهایی خود مشخص کنید و بر اساس آن اهداف 
کوتاه مدت خود را (هفتگی) به بر نامه تبدیل کنید. 
اگر این تعیین مسیر برایتان سخت است می‌توانید 
از مشاوران معتبر تحصیلی کمک بگیرید. 
پیاده کنید. مهمترین ر کن یک برنامه منطقی سبد 


r) 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گسری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 
از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


مطالعاتی است. به چینش زیر به عنوان یک مثال 
در سبد مطالعاتی دقت کنید: 

من داوطلب رشته تجربی هستم. در تابستان 
۰ درصد زمان رابه عمومی‌ها اختصاص می دهم 
و ۷۰ درصد رابه اختصاصی‌ها. واحد بر نامه ریزی 
راهفته قرار می‌دهم. بر اساس تجربه من روزانه 
۵ ساعت به طور میانگین درس می‌خوانم (حدود 
هفته‌ای ۴۰ ساعت). نمودار درختی هفته خود را 
روی کاغذ ترسیم می کنم. به هر درس با توجه به 
ضریب و آرزشش زمان می‌دهم. می‌دانم زیست 
و شیمی دروس رتبه شکن و عربی و ریاضی 
دروس رتبه ساز من هستند. 


واحد بر نامه ر یز ی هفته 


قواعد:رتبه شکنها هر روز رتبه سازهایک در 
روز در میان. ساعات زنگهای مطالعاتی آزاد.تعداد 


زنگهای دروس دیگر به صورت تجربی و شناختی, 


در سبد مطالعاتی تر تیب مهم نیست. 
پیش بینی ۶۰ساعت در هفته 
توضیحات: 


_درس زیست شناسی راهر روز به مدت 
یک ساعت ونیم مطالعه می کنیم( ۰ ۱:۳ ۷) 

-در دروسی مانند دینی به دلیل حجم درسها 
زنگهای کمتر از یک ساعت و نیم به ان اختصاص 
نمی‌دهیم 

درس زبان می‌تواند در (11.۷ ۶*۳۰) نیز 
مطالعه شود. بعد از چنین سبد مطالعاتی به سراغ 
روش مطالعه‌ها می‌رویم. با ما باشید. 


اختصاصی ۷۲۰در ۳ 0 o‏ 


| ادییات ۳۷۱ | ادبیات ۳:۱ ] 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


خانم بهاره شیروانی 
دانشجوی دکترای روانشناسی 

مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


اف ۱ 


د قو 


ی خود خالق وقادع خارق العاده هستند 


"ان ٩5‏ کت 


سلسله گزارش های زندان 


مردلاغر بود و بلند قد. با پوستی سیاه‌و آفتاب 
سوخته. دندانهای زرد و جرک مرده‌اش بدجوری 
در دهانش خودنمایی می کر د. انبوه‌موهای سياه و 
سفید روی سرش, کدر و نامر تب بود. در همان نگاه 
اول می شد فهمید سالها در گیر اعتیاد بوده, همان 
داستان کهنه و نخ نما شده. می‌دانستم بای صحبت 
که بنشینيم. یا می‌خواهد دروغ و داستان ببافد و 
یابگوید رفیق ناباب و زغال خوب و نهایتا اعتیاد 
و سرقت باعث شده به این روز بیفتد. بنابراین 
همانطور که سرم پایین بود و با کاغذ و وسایل روی 
میز بازی می کردم گفتم: 

_دوست عزیز شما می‌توأنی بروی. 

مرد که تا آن موقع سرش پایین بود و با پایش ته 
سیگار روی زمین را به این سو و آن سو می‌غلتاند 
گفت:نه! می‌خواهم حرف بزنم. باید حرف بزنم. 
اینجا برای من آخر خط است. اما برای ایرج و تورج 
نه... آنها نباید مثل من شوند. می‌خواهم حرف بزنم 
وشما مجله را ببرید به آنها بدهید تا بفهمند دایی 
علی نباید قهرمان زند گی شان باشد. 

ته صدای مرد. بغضی بود که برای شکستن» 
تلنگری می‌خواست و من دوست نداشتم آن تلنگر 
باشم. سکوت کردم تااو خودش رشته کلام را 
دنبال کند.مرد که حالا می‌دانستم نامش علی است 
ادامه داد: 

جنوب شهر بزر گ شدم. از دار دنیا فقط یک خواهر 
بزرگتر دارم که جان و عمر و نفسم به او بسته 
اه ی تست واگ 
خانواده خیلی پر جمعیت. اما من هیچوقت فک و 
فامیل به خودم ندیدم. مادرم وقتی سن و سالی 
نداشت. از پیش خانواده‌اش فرار کرد و امد تهران. 
می گفت می خواستند او را به زور به مردی بدهند 
که خودش چهار زن داشت و سیزده پسر وده 
دختر! مادرم ان موقع دوازده-سیزده سال بیشتر 
تدش وق نفد که‌قرار است هبل نی سرش 
بیاورند. شبانه بقچه لباسش رازد زیر بغلش و امد 
تهران. ان زمان این کارها رواج نداشت. اما مادرم 
ا 

رور کار راسا کا ای ھی کنزاندخاظ رات کے 
از آن روزهابرای من و خواهرم تعریف کرده. 
چیزهایی که شاید در توان هر کسی نبود. مد تی 
بعد.مردی مادرم رامی‌بیند و دلش برای او 


۸فهریور ٩‏ /طلافات‌هقگ 


0 3 دما ۰ ناد 
+9 نگارش:سیده فریبا زوره‌ای(بماز 


زواره‌ای (بمانی) 
rariba_zavarei@yahoo COM‏ 


,٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴:هارمه‎ 


می‌سوزد و او راعقد می کند. 
مردی که پدر من و خواهرم 
بود. مادرم می گفت مرد 
بدی نبود. در میدان تره بار 
حمالی می کرد. خانواده‌اش 
وقت عمه و عمویی ندیدیم. من حتی پدرم را 
درست و حسابی یادم نیست چون یکر وز در میدان 
دعوا می‌شود و پدر بیچاره ما می رود که دعواراسوا 
هوای هم را داشند و برایشان مهم نبود یک حمال 
دهاتی مر ده 

بعد از مرگ پدرم» مادرم می‌ماند و دو بچه قد و 
که بیوه شده بودو ناچار بود برای سیر کردن شکم 
من و خواه رم کار کند. مادرم اهل کلفتی و دلاکی 
مانده بود. سوار اتوبوس شد و رفتیم بندرعباس. 
تااز ما نگهداری کند. او از بندر جنس می‌خرید. 
خلاصه جاهایی که مردم رفت و امد می کردند. 
مردم وقتی مادرم را با دو بچه کوچک می‌دیدند. 
دلشان می‌سوخت و از او خربد می کردند. حتی 
وقتی بزر گتر شدیم وضعمان کمی فرق کرد. مادر 
در خانه بزرگی, اتاقی اجاره کر د. از آن خانه‌های 
قدیمی. از انها که دور تا دور اتاق بود و زیر اتاقها؛ 
زیرزمین. وسط حیاط هم یک حوض بزر گ بود با 
دههاماهی قرمز. غیر از ماء چهار خانواده دیگر هم 
آ نجا زند گی می کر دند. صاحبخانه زن مهر بانی بود 
که یک پسر فلج به نام مراد داشت. بعد از اینکه ما 
به ان خانه اسباب کشی کردیم من شدم همبازی 
مراد. دیگر مادرم مجبور نبود ما را همراه خودش 


خانواده شدند فک و فامیل نداشته مان. زهر ه. 
خواهرم رفت مدرسه. من و مراد مثل بر ادر بودیم. 
ماسالها در آن خانه زند گی می کردیم. فکر کنم 
بیست سال شایدهم بیشتر. بز رگتر که شدم من 
هم به مدرسه رفتم. آما زیاد درس نخواندم. همان 
شش کلاس ابتدایی و بعد هم رفتم سر کار. دلم 
نمی‌خواست مادرم به بندر برود. کار گری کردم. 
دستفروشی کردم. شاگردی کردم و همان موقعها 
الوده شدم. البته الود گی‌ام هم ماجرا ۳ 
مادرم زهره را که شوهر داد. من خیلی تنها شد م. 
زهره فقط خواهرم نبود. مونس و همدم همه 
تنهایی‌ها و غصه‌ها و حسرتهایم بود. تنها کسی بود 
دلم نمی خواست بعضی حرفها را به مادرم بگویم. 
می‌دانستم به اندازه کافی غصه دارد. 

بعد از اینکه زهره ازدواج کرد. احساس می کردم 
خیلی تنها شده‌ام. از طرف دیگر مردی خاطر خواه 
مادرم شده بود. انقدر پیغام و پسغام فر ستاد. انقدر 
رفت و آمد. آانقدر این و ان راواسطه کرد تابالاخره 
مادرم صیغه‌اش شد. وقتی مادرم هم شوهر کرد 
من بیشتر از قبل غصه دار شدم. همان موقع بود که 
اول سیگاری شدم و بعد تریاکی. فکر می کردم اینها 
از غم و غصه هایم کم می کند. اما کم که نکر د هیچ. 
غم و غصه هایم راهم بیشتر کرد. 

دوقلوهای خواهرم که به دنیا |مدند. خانه زهره. 
پاتوق من شد. ایرج و تورج شدند همه زند گی من. 
تنهادلخوشی‌ام بودند. کاری که‌از دستم برنمی آمد. 
با کار گری و شاگردی به زور خرج خورد و خورا کم 
و پول موادم درمی آمد. حالا اگر می‌شد گاهی توپی. 
جغجغه‌ای برایشان می‌خریدم. بچه‌ها یک ساله 
بودند که شوهر زهره‌ول کرد و رفت. بی‌خبر؛ 
بی‌اثر. اصلا معلوم نشد چه شد. زهره ماند و دو 
بچه. مادرم هم شوهر داشت نمی‌توانست کمک 


زهره باشد. من ماندم و خواهرم. از همان موقع 
قاچاق فروشی راشروع کردم. می‌رفتم شهرهای 
دیگر مواد می آوردم تهران می‌فر وختم. جند بار 
گیر کردم. چند سال حبس کشیدم. در خیلی از 
زندانها سابقه دارم. حبس بی‌ملاقاتی. حبسهای 
طولانی. زندان هم بودم خلاف می کر دم. جاره‌ای 
نداشتم. به خاطر خواهرم. به خاطر بچه هایش. 
کم کم از قاچاق فروشی افتادم به دزدی. همه 
جور دزدی کردم. بازار کف زنی کردم. جیب بری. 
خانه روبی. ضبط دزدی. هر دزدی که فکر کنید. 
برای دزدی هم خیلی حبس کشیدم. زندان شده 
بود خانه دومم. هم سابقه دار بود و هم سرشناس. 
اینها افتخار نیست. اینها بدبختی ادم است. شوهر 
ننه‌ام هم بعد از چند سال مادرم رارها کرد و رفت. 
حالا مادرم هم مانده بود بی‌سرپناه. جند بار رفت 
بندر جنس آورد .اما دیگر مثل سابق نبود. دست 
زیاد شده بود. مردم خودشان می‌رفتند اینطرف و 
آنطرف جنس می آوردند. شهرداری نمی گذاشت 
بساط پهن کند. خودش هم مثل سابق نبود. مریض 
می‌شد. دیگر سن و سالی از او گذشته بود. مجبور 
بودم بیشتر هوایش را داشته باشم. 

سالهابابد بختی‌زند گی کردیم.بد بختی‌تمام شبهایی 
بود که جایی نداشتم تابخوابم. صاحبخانه‌ای که 
بیست سال یا بیشتر در خانه او زند گی کرده بودیم. 
از دنیا رفت و وراث خانه را فروختند. مادرم مجبور 
شد جای دیگری یک اتاقک اجاره کند. صاحبخانه 
بود ما با هم زند گی می کنیم اما باز هم هر وقت مرا 
می‌دید اخم می کرد و غر می‌زد. البته شاید حق 
داشت. هیچ کس دوست ندارد یک دزد. معتاد در 
خان هاش زند گی کند. آن موقع‌ها هروئین مصر ف 
می‌کر دم. قيافه زار و نزاری داشتم. مدام در حال 
پرسه زدن در کوچه و خیابانها بودم. يا می‌فر وختم 
یا می‌خریدم. يا دنبال جایی بودم که هروئین بکشم. 
جند سال زند گی‌ام این بود نمی‌دانم. در خرابه‌ها 
می‌خوابید م. با سگهای ولگرد همسفره بودم. گاهی 
مرا می گرفتند می‌بردند شور آباد تات رک کنم. 
ترک می کردم می آمدم دزدی را شروع می کردم. 
پول دستم می آمد. مواد می‌خریدم زند گی‌ام 
اصلاً شبیه زند گی آدمها نبود . مادرم مجبور بود 
برای خرج خودش کار کند. می‌دانستم می‌رود در 
حمامهای عمومی جامه داری می کند. از صبح علی 
الطلوع تاهشت -نه شب داخل حمام بود. همانجا 
صبحانه و نهار و شام می‌خورد. فقر و بدبختی 


(من امشال دایی علی رادر زندان کم ندیده‌ام.اما کم بودند آدمهایی‌مثل 
دایسی علی که‌اين حجم از عذاب وجدان روی دوششان باشد. بعد از آنکه 
صحبتم با دایی علی تمام شد. بغض نشسته در گلویش شکست. زار می‌زد و 
خودش رابابت خواهرزاده هایش نمی‌بخشید. | گر چه او هم خود قربانی بود. 
قربانی فقر فرهنگی که باعث شد مادرش با سن کم از خانواده‌اش فرار کند و 
اواره تهرآن شود. قربانی بی رحمی کسی که میانجی یک دعوارابا چاقو کشت 


مطلق. اما هنوز دلخوشی‌ام. ایرج و تورج بودند. 
ایرج و تورج هم مثل من مثل زهره بااحسرت 
و بدبختی بزرگ شدند. به زور توانستند مدرسه 
برون د. نمی‌دانم چقدر درس خواندند. اماسیکل 
هم ندارند. نتوانستند ادامه بدهند. با کدام پول 
مجبور شدند از 
همان بچگی کار کنند ند. زهره خودش هم کار می کر د. 
اما به زور خرج کرایه خانه و رخت و لباس و خورد 
و خوراک خودش و بچه‌ها را درمی آورد. پسرها 
مجبور شدند بروند سر کار تا کمک خرج مادرشان 
باشند. زهره مدام نگران بود که مبادا بچه‌ها به 
راه خلاف بروند. من هم می‌ترسیدم. بچه‌ها با 
من خیلی جور بودند. البته می‌دانستند من خلاف 
می کنم. من هم نصیحتشان می کردم که حواسشان 
باشد روز گارشان روز گار دایی علی نشود! اما خب 
اگر ضرب المثل حلال زاده به دایی‌اش می رود. 
راست باشد ایرج و تورج اگر مثل من نمی‌شدند 
باید تعجب می کر دید. 

بچه‌ها افتادند به خلاف. از دزدی شروع کردند. 
نمی‌توانستم ولشان کنم به امان خدا. خودم هم 
افتادم دنبال انها. سه نفری می‌رفتیم خلاف. تجر به 
من,.وفرزی و زرنگی آنها جمع شد باهم. خدا 
مرالعنت کند. به خدا نمی‌خواستم بچه‌ها راه کج 
نمی‌رفتم. يا خودشان کار دست خودشان می‌دادند. 
یا از خدا بی‌خبر‌ها از انها سوءاستفاده می کر دند. 
خودم افتادم دنبالشان که بدانم چه کار می کنند. 
چه کار نمی کنند. غافل از اینکه شدیم تیم. یک 
تیم سه نفره که من سردسته آنها بودم. من تنها 
کاری که می کر دم این بود که مراقب باشم بچه‌ها 
نیفتن د. اماب ه قول قدیمی ها جوجه زیر سبد 
نمی‌ماند. کدام خلافکاری گیر نکرده که ایرج و 
تورج دومی و سومی‌اش باشند؟ حبس هم دفعه 
اول سخت و تر سناک است.بچه‌ها که رفتند حبس 
و آمدند. انگار رفتند آموزشگاه. دیگر فقط سرقت 
چشمش اشک بود یکی خون. مدام هم می گفت 
علی قر ار نبود بچه‌ها اینطوری شوند. اما من چه کار 
باید می کر دم؟ انگار زند گی ماهم ۱ 
شت. چند بار باهم رفتیم کلینیک 

تک اعتیاد. تر ک می ردب اما اراده پاک ماندن 
نداشتیم. یعنی غیر از اراده شر ایط هم لازم است. ما 
شرایط پاک ماندن هم نداشتیم 


۰ مسن تنهاکاری که می‌کردم این بود که مراقب ۱ 
باشمبچه‌هانیفتند.امابه‌قول‌قدیمی‌هاءجوجه | 


زیر سبد نمی‌ماند. کدام خلافکاری گیر نکرده . 


که ایرج و تورج دومی و سومی‌اش باشند؟ 


EE‏ ی بت چم ادج اد ام اج ریش جر خر اج مرج کچ و ای جر اج ها هر یاک منت اج درم کر یت ای جر مار بر مدرک جر را اک مر تارج اخ ناخ یحاری متا اه ادج بر لا 


خلاف متل باتلاق است. فرقی هم ندارد چه خلافی, 
دزدی, اعتیاد. قاچاق فروشی. کلاهبر داری هر 
کاری که خلاف قانون باشد باتلاق است. وقتی 
پایت را گذاشتی تا گردن می‌افتی داخل منجلاب 
راه فرار هم نداری. هر قدر هم بیشتر دست و پا 
بزنی بیشتر گیر می‌کنی, مگر اینکه وقتی در آمدی 
از آن فرار کنی. اما ما نمی‌توانستیم فرار کنیم, از ان 
درم ی آمدیم اما همان لبه لیز می‌تشستیم ودوباره 
سر می‌خوردیم و می‌افتادیم وسط باتلاق. 

تا این بار... این بار سنگین بار زدیم. شاید مقصر من 
بودم. من مقصر بودم که تسلیم بچه‌ها شدم. بچه‌ها 
گفتند دایی بیا یک بار خلاف سنگین کنیم و به قول 
بچه‌هابار خودمان راببنديم و دور خلاف راخط 
بکشیم. نشستیم و برای خودمان نقشه کشیدیم. 
گفتیم خلاف سنگین می کنیم بعد یک کبابی باز 
می‌کنیم. من چند سالی در کباپی شاگردی کرده 
بودم وزیر وبم کار رامی‌دانستم. گفتم حتی یک 
زیرپله‌ای هم اجاره کنیم برایمان بس است. حتی 
یخچال هم نمی‌خواستیم. گفتم هر روز گوشت تازه 
می‌خریم. نوشابه‌ها را هم داخل یخ می گذاریم. همه 
چیز برای رسیدن به خواب و رویایمان آماده بود. 
قرار شد بر ویم اطراف تهران از یکی از آزمایشگاهها 
ا د 
می کردیم. باهم رفتیم. اما نمی‌دانستيم آنجا لو 
رفته. همین که مواد را گرفتیم سوار ماشین شدیم و 
راه‌افتادیم. قر ار بودجایی غیر از خانه, مواد را تخس 
کنیم.وسایل همرآهمان بود. رفتیم جایی که من فکر 
می کردم امن است. که ناگهان مامورها ريختند. 
بچه‌ه ار پر دادم. اگر می‌ماندند. سرشان بالای 
دار بود. من ماندم و همه را گردن گرفتم. خیلی 
سعی کردند اسم بچه‌ها را از زیر زبانم بکشند! اما 
بچه‌ها را بفرستد بروند و مدتی افتابی نشوند. الان 
هم می‌دانم بچه‌ها تهران نیستند. من که زیر حکمم 
اما شما مجله را برایشان ببر. از طرف من بنویس 
دایی علی گفت هر قدر هم زبل باشید. آخر خلاف 
اینجاست. طناب دار بالای سرت تاب می خورد. بگو 
من به آخر خط رسیدم اما اگر شما هنوز دایی علی 
را دوست دارید. از این باتلاق بکشید بیرون بروید 
دور... دور دور... اینجا جای هیچکس نیست. 


و به بچه‌های یتیمش فکر نکر د و قربانی همه حسر تها و عقده‌هایی که از کود کی تا 


نوجوانی واز جوانی تامیانسالی روی شانه‌های او سنگینی می کر د اماشایداگر او 
عاقبت اند یش بود. اگر این همه فکر و درایت امر وز را سالها قبل داشت 
روا ارت ا امروزاین عاقبت سخت و تلخ رانداشت 
1 
رااز مسیر زند گی‌اش منحرف کرد.) 
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از دست دادن امبدی و چ و محال خود 
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گت ۱ مه 


پاورقی حازجی 


من برای سفرهای ماجراجویانه تجربه‌ای 
نداشتم و هیچ آموزشی ندیده ب ودم که اگر در 
جنگل گم شدم» چه کار کنم؟ چطور آب و غذا 
به دست بیاورم. شبها برای خواب چه جا و مکانی 
انتخاب کنم تااز گزش حشرات و حمله درند گان 
در امان باشم؟ گیاهان دارویی رانمی‌شناختم و 
نمی‌دانستم اگر جایی از بدنم مجروح شد. چطور 
جلو خونریزی و عفونت را بگیرم بااین حال تصمیم 
گرفتم به سفری پرماجرا بروم. یکی از دلایلش هم 
این بود که از زند گی شهری و رفتارهای مصنوعی 
مردم خسته شده بودم و می‌خواستم مدتی بروم 
غری زی زندگی کنم و بار دیگر از زندگی و دنیا 
لذت ببرم. می‌خواستم به جایی ناشناخته و بکر 
بروم و مدتی زندگی در طبیعت را تجربه کنم. 
مطمئن بودم به من بسیار خوش خواهد گذشت و 
پس از اینکه سفرم را تمام کردم با روحیه قوی و 
انگیزه‌های عالی به زند گی عادی برخواهم گشت 
ولی همیشه ماجراها مطابق خواسته و پیشگویی ما 
اتفاق نمی‌افتند. من اصلاً به سرنوشت و خرافات 
معتقد نبودم ولی می‌دانم که همه حوادث مثل 
زنجیر به هم وصل هستند و وقتی حادثه الف 
اتفاق افتاد. پشت بندش حادثه جيم و دال 
اتفاق خواهد افتاد. برای مشال به جرأت می‌توانم 
بگویم اگر با «مار کوس» در پونو روبرو نمی‌شدم 
و مساتلی پیش نمی آمد. هر گز کوین و کارل را 
هم نمی‌دیدم. اگر آن روز صبح کارل را در لاپاز 
نمی‌دیدم» کوین کریسمس رابا خانواده‌اش 
می گذراند و مار کوس بیچاره هم همچنان با 
دخترش در آمریکای جنوبی سر گردان بود. اما 
هميشه همه چیز آنطور که فک رش رامی کنیم و 
انتظار داریم اتفاق نمی‌افتد و پیش نمی‌رود. 

وقتی به شهر پرویی پونو رسیدم, زانویم 
بدجوری اسیب دی ده بود و راه رفتن به‌شدت 
برایم سخت و دردناک شده بود. یکی از مسافر آن 
فرانسوی توصیه کرد برگ گیاه کو کا بجوم چون 
درمان تمام دردهاست. بعد مقدار کمی برگ به 
من داد و از من خواست آنها را خیلی خوب بجوم. 
جالب اینکه کمی بعد وقتی مزه بر گهای گیاه کو کا 
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به سقف دهانم رسید حس کردم خیلی خوابم 
می آید و نمی‌توانم چشمهایم را باز نگه دارم. 
خوب بود که تا آن روز هر گز چنین حالی را تجربه 
نکرده‌بودم. قایقی که به جزیره تا کویل می‌رفت 
ساعت ۸حر کت می کر د. واقعیت این است که 
می‌توانستم مستقیم به کوز کو بروم. بقیه هم 
سفر شان رابه شهر افسانه‌ای ماجو پیجو از این 
نقطه آغاز می کر دند اما ترجیح می‌دادم دور بزنم و 
از بیراهه بروم در عوض جزیره‌ای را که درباره‌اش 
داستانهای زیادی شنیده بودم از نزدیک ببینم. 
تاکویل از دریاچه تیتیکا :یکی از مرتفع‌ترین 
دریاجه‌های بز رگ دنیا سر جش مه می گیرد. ساحل 
دریاجه کثیف است اما وقتی به افق خیره می‌شوی؛ 
آب سوس و می‌زند و منظره‌ای تماشایی دارد. جزایر 
کوهستانی از مهی که دریاجه را دربر گرفته. دزد کی 
نگاهی می‌اندازند و همه اینها چشم‌اندازی فوق‌العاده 
ابجاد کرده‌است. خیلی راحت و بی‌دردسر به محل 
قایق رسیدم. پسر بچه‌ای جلو آمد و مقصد راپرسید. 
گفتم تاکویل. من راسمت قایقی راهنمایی کرد که چند 
نفر دیگر در آن منتظر حر کت نشسته بودند. آنها 
چند جوان آلمانی و چند گروه جوان فرانسوی بودند 
که قبلاً در هتل محل اقامت دیده بودمشان. صندلی 
عقب قایق راانتخاب کر دم و تانشستم. مشغول کتاب 
قایق خیلی زود راه افتاد. قایقر ان به همان پسر 
بچه اشاره کرد که طناب را بکشد. در همین لحظه 
صدای فریاد آمد. کسی به زبان محلی داد می‌زد: 
صبر کنید! صبر کنید! مردی بود که نفس‌زنان و 
عرق ریزان خودش رابه قایق رساند و التماس 
می کرد که ناخدا کمی دست نگه دارد. سوار شد. 
این طرف و آن طرف چشم گرداند. کمی جابه‌جا 
شدم تا کنار من بنشیند. خوشحال شد. لبخندی زد 
و در صندلی کنار من جا گر فت. همان لحظه اول 
به کتابم نگاه کرد. گفتم: اسم من یوسی است. با 
لبخند جواب داد: از ملاقات شما خوشوقتم. من 
مار کوس هستم. از ایستگاه قطار یکراست اومدم 
اینجا. خیلی خوش‌شانس بودم که به‌موقع رسیدم 
و قایق رو از دست ندادم. وگرنه باید تا فر دا صبر 
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به قلم: یوسی گینزبرگ‎ 
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می کردم 

مار کوس جوری حرف می‌زد که انگار من 
واواز قبل دوست بودیم و بعد مدتها همدیگر را 
پیدا کردیم. ادامه داد: قطار واقعا افتضاح بود. 
هیجی برای خوردن پیدا نمی شد. امید وارم زود 
برسیم جزیره چون دارم از گرسنگی می‌میرم." 
از کوله‌پشتی‌ام یک ساندویچ پنیر و اب پر تقال 
بیرون آوردم و به مار کوس تعارف کردم. تشکر 
کرد و فوری مشغول خوردن شد. بعد گفت: وقتی 
رسیدیم جزیره پولش رو بهتون میدم. گفتم بهتر 
است بیخیال پول ساندویچ و آبمیوه شود. و چون 
شنیده‌ام که در جزیره مواد غذایی خیلی گران است. 
بهتر است با هم باشیم و همه چی را دونگی بخریم. 
به نشانه تایید سری تکان داد و گفت: هستم! 

مار کوس به المانی‌ها رو کرد و به زبان المانی 
چند دقیقه‌ای با آنها گپ زد. بعد به فرانسوی با 
گروه فرانسوی صحبت کرد. س حصت عجیب 
و جالبی داشت و در مدت کوتاهی جو را آنطور 
که می‌خواست. تغییر داد. می گفت اهل سوییس 
است. با هم گپ می‌زدیم و چیزی نمانده بود به 
جزیره برسیم که ناگهان قایق مشکلی پیدا کرد. به 
نظر می‌رسید موتورش از کار افتاده. ناخدا انقدر 
کار کشت بود که خیلی زود مشکل راشناسایی 
کرد و زودتر از چیزی که انتظار داشتم موتور 
را مجددا راه انداخت. مار کوس متوجه شد که 
انگشت ناخدا مجروح شده. خیلی زود دست به 
کار شد. از کیفش باند و چسب بیرون آورد و در 
چشم برهم زدنی, خونریزی انگشت ناخدا را بند 
اوردو ان رایانس مان کرد. واقعا ادم عجیبی بود. 
برای هر لحظه و هر موقعیتی برنامه از پیش تعیین 
شده‌ای داشت و گویی قرار نبود در موقعیت‌های 
اضطراری لنگ بماند. 

کمی بعد در جزیره بودیم. باید از صخره‌ها 
بالا می‌رفتیم و هر چه بالاتر می‌رفتیم. ریه‌هایم هر 
لحظه بیشتر مجبور بودند برای دریافت اکسیژن 
کافی تقلا کنند. دو قدم می‌رفتم و کمی توقف 
می‌کردم. مار کوس تشویقم می کرد و می گفت 
کاملا سرحال بود و چنان از صخره‌ها بالا می‌رفت 


که گویی سالهاست کوهنوردی کرده. در جوابم 
لبخند زد و گفت همه اينهالطف رشته کوههای 
آلپ سوییس است چون مدتهای طولانی آنجا کار 
می کر ده. 

در دهک ده اتاقی گرفتیم که دیوارهای گلی 
داشت ویک سکوی چوبی که تختخواب ما بود. 
کیسه خوابم راپهن کردم و بامار کوس تصمیم 
گرفتیم غذای سبک و سدده‌ای اماده کنیم. 
مار کوس وظیفه اماده کردن قهوه مخصوص 
و درجه یک رابه عهده گرفت و من هم کمی 
و به همین راحتی. یک ساندویج خوشمزه اماده 
شد. وقتی غذا می‌خوردیم به مار کوس توضیح 
دادم که می‌خواهم به کوز کو بروم. مار کوس گفت 
چه خوب است اگر با هم سفر کنیم. از او خوشم 
آمده بود وحسی به من می گفت بهترین همسفری 
خواهد بود که در تمام عمرم داشته‌ام. پس با کمال 
مقر ههار من کیش وا نوش 
او به لاپاز بروم. برایش توضیح دادم که مسپرم 
متفاوت است. تمام نقشه‌ام را برایش شرح دادم 
و گفتم اما رویای اصلی و نهایی‌ام آمازون است. 
چندبار زیر لب اسم آمازون را تکرار کرد و دیگر 
جیزی نگفت. نقشه را از کوله‌پشتیام بیرون آوردم 
و با اشتیاق مسیر رانشانش دادم و گفتم بین راه 
دهکده‌های زیبای زیادی وجود دارد و ضمنا من 
عاشق جنگل و رودخانه هستم. و اگر بتوانم به این 
سفر بروم. در دنیا دیگر آرزویی ندارم. فکری به 
ذهنم رسید. از مار کوس پر سید م: 

"چراب امن نمی آیی و آمازون راامتحان 
نمی کنی ‏ مار کوس جواب داد: از پیشنهادت 
متشکرم. هدف بزرگی به نظر می‌رسه و حتماً کلی 
هیجان و ماجراجویی داره اما من اخر راهم. سفرم 
تموم شده. می‌خوام یه سر برم لاپاز و اونجا یه کم 
صنایع دستی بخرم و بعد بر گردم سوییس. همین!" 
از جوابش ناامید شدم اما بحث را ادامه ندادم. 

مردم جزی ره تأکویل بامردم جزایر اطراف 
تفاوتهای زیادی داشتند و اصیل تر تمیزتر خوش 
تیپ‌تر و سالمتر بودند. لباس پوشیدنشان هم فرق 
داشت.می‌توانم بگویم همگی لباس و کلاه یک شکلی 
می‌پوشیدند. جزیره از ۰ خانوار تشکیل می‌شد و 
یک شور ان رااداره‌می کرد برای همین فضا کاملا 
صمیمی بود و مردم با هم اتحاد داشتند و روابط 
دوستانه‌ای برقرار بود. زند گی در جزی ره آرام و 
یکنواخت‌بود.مردهادورهم جمع می‌شدند. گلدوزی 
می کر دند وصبح تاشب درباره‌مسائل مختلف حرف 
می‌زدند در حالی که زنهای جزیره از صبح خیلی زود 
در مزارع کار می کردند. به دلیل صخره‌ای بودن 
جزیره‌درزمینهایش فقط سیب زمینی کشت می‌شد. 
انجا فقط یک خواربارفروشی داشت ودویاسه 
رستوران کوجک. در یکی از آن رستورانها همسفران 
فرانسوی خود را بار دیگر ملاقات کردیم. سه دختر 


بودند و دو پسر. دمنوش محلی نوشیدیم و گپ زدیم. 
البته آنهااصرار داشتند فرانسوی حرف بزنند ومن از 
حر فهایشان‌یک کلمه‌هم نمی‌فهمیدم.یکی از دخترها 
کرو ری ورای اھ ا وه هی ا 
می‌زد. من هم جوابش رابالبخند می‌دادم. کمی بعد از 
اوخواستم صندلی کناری من بنشیند تاباهم انگلیسی 
حرف بزنیم. آمد وشام خوشمزه‌ای خوردیم. بعد من 
وما ر کوس به‌اتاقمان بر گشتیم. 

مار کوس برایم چارانگو نواخت. یک ساز کوچک 
شبیه ماندولین که بومی آرژانتین است. مار کوس 
نوازنده جیره‌دستی بود و من به صدای سازش 
گوش نمی دادم بلکه سحر شده بودم. کمی بعد از 
من خواست به آهنگی گوش کنم که برای عشقش 
ساخته بود. می گفت سالهاعاشق دختری به نام 
مونیکا بوده. انها ٩‏ سال باهم بودند تااینکه ان دختر 
مار کوس رارها کر ده بود. مار کوس می گفت مونیکا 
خالا لی لی اراو دور الست :ار فش دور دوه 
حالادیگر فاصله از زمین تا آسمان است. همان‌طور 
که گفتم مار کوس آدم عجیبی بود.از آشنایی مازمان 
زیادی نمی گذشت اما خصوصی‌ترین رازهایش رابا 
من در ميان می گذاشت. داستان عشق مار کوس هم 
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مار کوس و مونیکا از سالها پیش با هم آشنا 
شده بودند و زمانی که عشق هر دو رادر بند کشید. 
مونیکا ۱۴ ساله بود و مار کوس ۵ سال بزر گتر. 
| 
دانشجو. مونیکا دختر بلندپروازی بود و رویاهای 
دور و درازی داشت. از نظر مونیکاء مار کوس افق 
دید محدودی داشت و باید تغییر می کرد پس 
فکر می کرد سفر بهترین راه برای مار کوس است 
تا دنیا را ببیند و عوض شود. مار کوس به امریکای 
جنوبی رفت اما همان‌طور که گفته‌اند. از دل بر ود 
هر آنکه از دیده برفت. وقتی مار کوس رفت. مونیکا 
به جوان دیگری دل باخت و برای همیشه مار کوس 
راق کک کر 

آهنگی که مار کوس در فراق عشقش نوشته 
بود و برایم خواند آنقدر محزون بود که مرا هم 
در غمش شریک کرد. یک روز دیگر در جزیره 
ماندیم بعد قایقی گرفتیم و به پونو بر گشتیم. 
دریاچه تیتیکاکا طوفانی بود اما بالاخره به پونو 
رسیدیم. خیس و خسته بودیم ولی حال خوبی 
داشتیم و حسابی لذت برده بودیم. 

تروص ول کی سل اسر 
ب رگشتم» مار کوس هم با من آمد. آخر شب بار 
دیگر برنامه سفرم را از من پرسید و از من خواست 
یک هفته به لاپاز بروم و بعد مجددا به برنامه 
سفرم برسم. به مار کوس توضیح دادم که واقعا 
علاقه دارم به پيشنهادش عمل کنم اما نمی توانم 
که یک برنامه جدید به برنامه‌هایم اضافه کنم. 
مار کوس گفت: ببین یوسی! تو قبل از اینکه منو 


بشناسی غذات رو به من دادی. حالا این پول! بگیر 
وبا من بیا." نمی‌توانستم قبول کنم. مار کوس هم 
مثل من چیزی نداشت جز یک کوله‌پشتی. حرف 
دلم رابه زبان آوردم. مار کوس برایم شعری 
خواند که کاملش را به خاطر ندارم اما محتوایش 
رااز یاد نبرده‌ام. درباره‌مردی بود که هیچ وقت 
نمی‌خواست از کسی چیزی قبول کند برای همین 
هر گز بخشش را در زند گی‌اش نیاموخته بود. 

فرداصبح, من, مار کوس و پنج ماجراجوی 
فرانسوی دیگر سوار اتوبهس شدیم تا به لاپاز 
برویم. 


همسفر جادو کر من! 

بااینکه لایاز. پایتخت بولی وی در دره عمیق 
رود چو کویاپو قرار گرفته» مرتفع‌ترین پایتخت 
جهان است و یک ویز گی مهم دیگر هم دارد: 
بزرگترین میدان گلف دنیاست. لاپاز به بازارهای 
منحصر به‌فر د. فرهنگ سنتی و همجنین ویز گیهای 
کشورهای آمریکایی می‌گویند. در شلوغی خیابان 
از اتوبوس پیاده شدیم و از دیدن خیابانهای پا کیزه 
وزیا ونروت گاههایی که توا دلا رمو 
از تک‌تک‌شان می امد لذت بردم. ساعتهای 
صبحانه‌های خوشمزه و لذیذی اماده کر ده بودند. 
لاپاز عصرها هم بسی دیدنی بود. این شسهر در 
غروب‌هاشهر جوان‌هاء کافه. سینما و تئاتر وموسیقی 
مادراین مدت کوتاه‌با هم خیلی صمیمی شده 
من و ان دختر مو کوتاه‌هم با هم صمیمی بودیم 
امارابطه مااز حد گپ زدن فراتر نرفت. جنین 
رابطه‌ای کجاو عشق شورانگیز کجا؟ 

من در لاپ از در متلی قدیمی اتاق گرفتم و 
هر جه مار کوس اصرار کرد که در هتل محل اقامت 
انهاجابگیرم نپذیرفتم. در این متل دوستان 
جدیدی پیدا کردم و بعضی شب‌هابا انها بیرون 
می‌رفتم. غذای ساده‌ای می‌خوردیم و می‌گفتیم و 
می‌خند یدیم. یک روز غروب من و مار کوس در 
پسکوچه بسیار باریک پشت یکی از فرروشگاهها 
شدم. مار کوس داشت با خوشحالی از یار جدیدش 
می گفت و با هیجان توضیح می‌داد که این سفر 
را کمی عقب بیندازم و بااوبه حومه شهر بروم. در 
اخر هم با شادمانی گفت: بولیوی رو خیلی دوست 
دارم. بااینکه ضمیر نهان‌بین من حتما تعجب 
می کنه اگه بدونه..۲ 
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صدای بیتا را می‌شد از هر طرف خانه شنید. 
وقتی تلفنی صحبت می کرد وقتی با مادرش 
بحث و دعوا داشت وقتی از دست سر و صدای 
همسایه‌ها و یا ساخت و ساز خانه‌ها در کوجه گله 
داشت... و خلاصه در تمام ۴ساعت. صدای بلند 
بیتا طنین انداز بود! 

خاله گوهر تحملش می کرد. می گفت جاره 
جیست. همه بچه‌ها رفتند و تنهایم گذاشتند 
و حالا فقط این یکی مانده. همین که هست و 
سرمان غر می‌زند خوب است. عمو سلطان که 
سمعکش رادر می آورد و فقط موقع اخبار آن را 
می گذاشت روی گوشش و از همه صداهای دنیا 
راحت بود. همیشه فکر می کردم این بیتا کی 
شوهر می کند تا این خانه ساکت و ارام شود. ولی 
گویی قصد ازدواج نداشت و چراو چطورش را هم 
نمی‌دانستم. مادر می گفت بیتا از بچگی اینجور 
بود. حتی فکر کردیم گوشش مشکلی دارد 
ولی نه, این دختر هر چه می‌خورد توی تارهای 
صوتی اش مصرف می‌شد. 


تاه 


| را * ۴ ٠‏ تاری 


بعدازمدتی‌اجازهدادندباطیبه به خریدبروم 
سر مب ی 


او اولین دختری بود که من در زندگیام. 
اینقدر به خودم نزدیک می‌دیدم ا 


اندازه که از قیافه‌اش خوشت 
بقیه اش به عهده من. 
ماشاید بیش از صد سال از ز مانه خودمان عقب 
بودیم.مادرم دوست نداشت بچه‌هایش جور دیگری 
ازدواج کنند. خواهر هایم راهم همین طور شوهر داد. 
اجازه‌نداد قبل از عقد یک کلمه باهم صحبت کنند. 
وهمان بهتر که بزرگترها برایشان تصمیم بگیرند. از 
قضا دو خواهرم عاقبت به خير شده بودند. حالا نوبت 


ت آمده‌باشد کافی است. 


ھن 2 

۹ اسالم بود که تصمیم گرفت برایم یک دختر 
خوب پیدا کند.انتخابش راهم از قبل کر ده‌ودختر ۱۵ 
ساله‌ای رابر ایم‌پسندیدبود.پد رش مال‌ومنالی‌داشت 
دختر هم خوش قیافه بود. در مراسم خواستگاری 


7 ا ۸۷ صحویی ۹ االات هلگ 


کلمه حرف بزنم. 


فقط یک بار دیده‌بودمش .مادر می گفت همین 


هر چه بیشتر به خانه خاله 
گوهر می‌رفتم دلبستگی 
عجیبی به اين دختر 
جیغ جیغو پیدامی‌کردم. 
مشل یک کوه از پدر و 
مادرپیرش‌مراقبت 
می‌کرد 


بیست سالی از خانواده دور بودم. درست از 
وقتی که مادر و پدرم از هم جداشده بودند. حالا 
آمده بودم سری به زند گی مادرم بزنم. ۱ 

در ۱۵ سالگی مادر و پدرم در کمال ارامش 
از هم جدا شدند. مادرم به شیراز برگشت و 
پدرم هم سال بعد ازدواج کرد. می‌دانستم مادرم 
هم با مرد دیگری عروسی کرده برای همین 
تاسالها نمی‌خواستم او راببینم. همسر پدرم 


بزرگترها خودشان 


و شروطهای دیگر 
چانه زنی کردند و 
بعد هم قرار عقد را 
برای‌یک هفته بعد 
گذاشتند. 

بعد از عقد بود که تازه او رادیدم. هر دو به اندازه 
کافی بچه بودیم و هیچ تصوری از زند گی نداشتیم. 
اولین گفت و گوی‌مادر موردیکی از سریالهای 
تلویزیون بود.قرار گذاشتیم هر شب باهم سریال را 
ببینیم.هر شب می رفتم خانه پدرش در سکوت با هم 
سریال راتماشامی کر دیم. شام می‌خور دیم و من خدا 
حافظی می کردم وبر میگشتم خانه مان 
قرار بود یک سال بعد عر وسی کنیم.طيبه مدر سه 


آنقدر مهربان بود که جای خالی مادر رابرایم پر 
می کرد. خواهر و برادرهای قد و نیمقدی داشتم 
که شیرینی زند گی‌ام شده بودند. بعد برای چند 
سای به دبی رفتم و کار کردم. حالا بر گشته 
بودم. دلم می‌خواست زند گی مادرم راببینم و 
او را بیشتر بشناسم. برای همین ساکن شیر از 
شدم. به تبع مادرم خاله‌ها و دایی‌ها راهم ديدم 
و در کل خانواده بیتا نوبری بود که نمی‌توانستم 


می‌رفت. من هم در مغازه پدرم نجاری می کر دم. 
مثل پسرهای دیگر اهل دوست و رفیق نبودم. تنها 
ارتباطم با مردم موقع نماز ظهر بود که همراه پدرم به 
مسجد می‌رفتم. کنارش می‌نشستم وبه خوش و بش 
کر دنهایش گوش می‌دادم .از سیاست واتفاقهای روز 


حرف می زدند که من جیز زیادی سر در نز نمی آوردم و 
هر وقت صحبت از عر وسی من می شد. سرخ می‌ شد م 
و از خجالت نمی‌دانستم چه بگویم. 


در کش کنم.هم زیبا بود و جذاب و هم تلخ بود 
و بی‌قرار...یک روز از مادر پرسیدم چرابیتا تا 
حال شسوه و گرد سی سال زا دات کف 
می دانستم این یعنی بیشتر نپرس و من هم 
سکوت کردم. هر چه بیشتر به خانه خاله گوهر 
می‌رفتم دلبستگی عجیبی به این دختر جیغ جیغو 
پیدامی کردم. مثل یک کوه از پدر و مادر پیرش 
مراقبت می کرد. گر فتاریهای خواهر و بر ادرها را 
برطرف می کرد و یک دم هم غر می‌زد. 
یک روز به شوخی بهش گفتم اگر در سکوت 
کار می کر دی جواهری بودی که لنگه نداشت. 
نگاه معناداری بهم کرد و گفت اگر صدایم را بلند 
نکنم غصه‌ها توی دلم ورم می کنند و می‌تر کم... 
اولین بار بود که می‌دیدم به اين تلخی حرف 
می‌زد. فهمیدم این دختر هم داستانی در دل دارد. 
هر روز به او نزدیکتر می‌شدم. یک وقتهایی برای 
کارهایی کمکش می کر دم. می‌دیدم بار سنگینی 
را هر روز به دوش می کشد. یک روز بی‌مقد مه 
به بیتا پيشنهاد ازدواج دادم. خیره نگاهم کرد و 
با پوزخندی گفت :ده سالی می‌شود کسی به من 
پیشنهاد ازدواج نداده... باورم نمی‌شد. به اندازه 
کافی زیبا بود که توجه هر مردی را جلب کند. 
گفتم مردهای این شهر باید کور باشند که... 
گفت نه حافظه هایشان قوی است و گذشته 


2 
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را بیش از امروز می‌بینند و به یاد می | ورند... بعد 


بعداز مد تی‌اجازه‌دادند باطیبه به خرید بروم 
ویک وقتهایی باهم به سینما هم می‌رفتیم. او اولین 
دختری بود که من در زند گی‌ام اینقدر به خودم 
نزدیک می‌دیدم.حتی با خواهر هایم هم اینقدر 
نزدیک‌نبودم.از ده‌سالگی اتاق طبقه بالا ر اداده‌بودند 
| نجا. خواهر ها هميشه طبقه پایین بودند. یا در شرف 
ازدواج بودند یا بچه داری می کر دند. 

حالا طیبه زن عقد ی من بود.آوهر چند آزمن 
کوچکتر بود ولی انگار کلی از من بزر گتر به نظر 
خندی دن‌پیدامی کرد ومن‌هم با تعجب به اونگاه 


می کردم که چقدر راحت خنده‌اش رارها می کند. 
دو ماه‌مانده‌بودبه عر وسی.بزر گترها در حال 
تدار ک عروسی بودند اما کمتر راجع به چیزی با من 
مشورت می کر دند. من‌هم در سکوت بودم. نمی دانم 
از کی و جطور مادر از طیّبه و خانواده‌اش دلخور شد. 
می گفت دختر ک زبان دار است. یا اینکه در خرید 


عروسی دارند زیاده روی می کنند. خلاصه بیست 
روز مانده‌بود به عروسی که طیبه به من تلفن زد وهای 
های گریه کرد. کلی از مادرم گله داشت ومی گفت 
عروسی رابه هم می‌زند اگر مادرم به این کارهایش 
ادامه بدهد... من هم تا تلفن راقطع کر دم به پدرم 
گفتم ماجرا از چه قرار است. او هم از راههایی که بلد 


شروع کرد به درد دل کردن. در جوانی عاشق 
یس ر کی شده بود. هر دو خانواده سخت مخالفت 
کردند. پسر به او پيشنهاد می‌دهد با هم بر وند 
اصفه ان همان جا عقد کنند و بمانند. او هم همین 
کار را می‌کند. سوار اتوبوس می‌شوند و راهی 
اصفهان.... گفت به شب نکشیده پشیمان شدم. 
اماروی بر گشتن نداشتم. خانواده‌ام همه شهر را 

اهر ایا یرس رایسب رگ 
خشمگین حاضر نمی‌شود همراه او بر گر ددو... 

همین خطای ساده برای او پیشینه‌ای می‌شود. 
آن پسر هم بی‌معرفتی رابه اوج می‌رساند و کلی 
دروغ و ناروا پشت سرش می گوید. گفت آن پسر 
رفت تهران و در شلوغی شهر گم شد و او ماند و 
این لکه ننگ. 

می توانستم روی نجابت و پا کدامنی‌اش قسم 
بخورم. می‌دانستم از زبان این دختر دروغ بیرون 
نمی آید. بهش گفتم من هنوز روی پیشنهادم 
ایستاده‌ام.... 

همین شد که من با بیتا عروسی کردم. کنار 
خاله و شوهر خاله ماندیم. خانه آنقدر بزرگ بود 
که برای ما و بچه هایمان هم جا داشته باشد. حالا 
ده سال از ازدواج ما می گذرد. بیتا هنوز جیغ جیغ 
کنان کارهایش را انجام می‌دهد ولی با اين تفاوت 
که لبخندی از آرامش و رضایت گوشه لبش 
تشه که یرای من کل با آرز ن ایس 


بود قضیه را فیصله داد. 


دار بودم»امادرست نمی‌دانستم موقعیتی که 
دازم ت 5 ا ما درم نی ا2ت مادر 


توصیه‌های مادر جواب نمی‌داد.غرغرهای‌ طیبه | 


خسته‌ام کر ده بود. مانده بودم معطل که چرایک ۳ 


دفعه اینقدر دنیا به هم ریخت! 

بهسه‌ماهنکشید که طبهقه کر دوبه خانه پدرش 
رفت.بزر گترهایادر میانی کر دند واورابر گر داندند. 
اماباز جنگ و دعواشر وع شد. دیگر خسته شده‌بودم. 
یک دایی مجر د داشتم که خیلی سال پیش از دست 
خانواده فر ار و خودش رابه کر مان منتقل کر ده‌بود 
و دور از خانواده زند گی راحتی داشت. سوار اتوبوس 
شدم ورفتم کرمان واز دست این زندگی فرار کردم. 
هر کس تلفن می کرد جواب نمی‌دادم. دست آخر 
پیغام دادم که اصلا زن نمی خواهم. طیبه راطلاق 
بدهید تابر گردم. 

بیش از یک سال کرمان ماندم. دست اخر پدر 
طیبسه گفت که ب ر گردم تهران و تکلیف دخترش را 
روشن کنم. آنها هم به طلاق راضی بودند. 

ام روز حکم طلاق بع داز کلی کاغذ بازی‌صادر 
شسدومن اصلاً نفهمیدم چط ورزن گرفتم وچطور 
طلاق دادم! 
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ارمینا وقاری طبری ماهوراوقاری طبری 


اطلاغات هقنگی شماره ۳ ۷ 


۹ 


دین واخلاق 


برده‌اند اشاره شده که متاسفانه آمروزه در جوامع 
مسلمین به فراموشی سپر ده شده است و سبب ان 
شده که بسیاری از این نعمتها که می توانند برای تک 
تک مسلمانان یک فرصت طلایی به حساب آیند تا 
در سایه‌این فرصت بتوانند زند گی آرام وبابر کتی در 


عمل برای قیامت 

قیامت روزی است که برای تمام اعمال بند گان 
داد گاه تشکیل می‌شود و از همه افراد نسبت به 
اعمالشان در کمال عدالت و انصاف بازیرسی 
خواهد شد. بنابر این عقل سلیم ایجاب می کند که 
اگر انسان قرار است در جنین محکمه‌ای پاسخگو 
باشد. باید نسبت به اعمال خود با حساسیّت 
خاصی برخورد کند ویابه تعبیر دیگر عمل خود را 
برای آن روز سخت برای خداوند صاف و خالص 
گر داند. از این رو امام سجاد (ع) در قسمتی از 
دعای خود در صحیفه سجادیه. درخواست 


می کند که: "خداونداء مراوادار به برنامه‌هایی 
کن که فردای قیامت از آن بر نامه‌ها از من سوال 
خواهی کرد که اگر انجام گرفته باشد.سرفراز 
و اهل سعادت واگر کوتاهی شده باشد خجالت 
زده و مستحق عذاب خواهم بود. "حضرت در 
ادامه دعا می‌فر مایند: "و آن بر نامه‌ها عبار تند از: 

عقاید. اخلاقیات. اوامر و نواهی 

بنابراین عمل برای قیامت به عنوان یکی از 
مایا کات مرو ارات و 
نگ ایس 

بی‌نیازی از چشمداشت 

یکی از عواملی که سبب می‌شود شخصی به 
انواع گناهان و اشتغالات فکری بی‌مورد درونی 
دچار شود و او رااز هر کار خیری و گاهی از عبادت 
خداوند بازدارد و زمینه انحراف و نابودی را فر اهم 
اورد. ان است که فرد جشمداشت به جیزی که 
در دست مردم است از قبیل مال. شهرت. مقام 
و... پیدا کند.به عبارت دیگر جشمداشت ت به آنجه 
در دست مردم است می تواند مقدمه بسیاری از 
گناهان بز رگ دیگر باشد. 

خداوند در قرآن کریم در این باره می‌فر ماید: 
دید گانت رابه انچه برخی از مردم را بهره مند 
کردیم مدوزا آنچه به آنهاداده‌ايم. شکوفه 
بی‌میوه و ز یسور و زینت در دنیاست تا آنان را 
در آن بیازماييم ولی رزق پرورد گارت بهتر و 
پایدارتر است. 

از اين آیه می‌توان فهمید که آنچه از نعمتهای 
الهی در اختیار انسانهای غافل و بی‌خبر از خداوند 


۲ ۸ مهویو را اطلاعات‌هفنگ 


از:ا.ح.دری 


درهای نجات در دنیا و آخرت 


در فرهنگ و منطق اسلام عزیز به امور بسیار مهمی 
که‌از آن به عنوان درهای نجات در دنیا و آخرت نام 


دنیاو آخرت داشته باشند. محسوب نشده وبه همین 
دلیل اکثر مردم | از خلاء این فرصت دچار تشتت 
فکری شده‌اند و آرامش را در جای دیگری جستجو 
می کنند. در نوشتار پیش روبه بر خی ازاین امور که‌از 
ان به عنوان درهای نجات در دنیا و اخرت باد شده. 
از آن جهت که دارای اهمیت فوق العاده‌ای است. 


اشاره‌ای کوتاه می کنیم: 


قرار داردهر گز برای آنهاموجبات عزت وسربلندی 
را فراهم نخواهد کرد بلکه بالعکس باعث فرو رفتن 
بیشتر در گناهان خواهد شد. پیامبر اکرم (ص) در 
این باره‌می‌فرمایند: آنکه چشم به مال و ثروت و 
حشمت دیگران بدوزد. اندوهش طولانی و خشم 
و غضبش بی‌شفامی‌ماند. .. _ 
انجام عمل بدون منت 

انجام عمل خير به خاطر خداوند برای نجات 
دادن مردم از هر گونه سختی و گرفتاری خود دلیل 
بر ان است که انسان دارای روحی بلند و باطنی یاک 
و دارای کرامت و شرافت است. امام سجاد(ع) به 
حضرت حق در این باره عرضه می‌دارد که: "الهی 
خیر و نیکی رابرای مردم به دست من جاری ساز 
ومرااز منت گذاردن بر مردم در کار خير که 
باعث باطل شدن عمل است در پناهت امان ده. " 

در این باره درحدیشی از پیامبر خدا (ص) نقل 
است که می‌فرمایند:" آن کس که به برادر دینی 
خود خدمتی کند. آن‌گاه بر وی منت گذارد 
خداوند عملش رامحو ونابود می کند و بار 
سنگین آن عمل بر دوشش به جا ماند و از آن 
عمل خیر بهره‌ای نبرد جز آتش جهنم! " 

در حدیث دیگری از امام باقر (ع) می‌خوانیم: 
" گفتار پسندیده در برابر تهیدستان و عفو 
کریمانه نسبت به بدزبانی مستمندان بهتر از 
بخششی است که به دنبال آن منت گذاری باشد." 

دوری از فخر فروشی 

یکی از علایم خودپسندی و خودبزرگ بینی 
که موجب می شود انسان به سایر افراد تکبر ورزد. 
فخرفروشی است. 

در فرهنگ روایی ما سر چشمه این خوی ناپسند 
غفلت از خدا و قیامت و بی‌توجهی به این معناست 
که انسان در هر شرایطی و با هر قدرتی که داراباشد 
بنده خداوند است و هر حسن و خوبی که در ظاهر و 
باطن دارد. از خداست و خود مستقلا غیر از فقر در 
محضر خداوند جیزی ندارد. 

امام عارفان امیرالمومنین(ع) در این باره 
می‌فرماید: بیچاره فرزند آدم راچه رسد به 
فخر فروشی. موجودی که اولش نطفه و آخرش 
مردار گندیده است. قدرت بر روزی دادن خود 
را ندارد و قدرت دفع مرگ رااز خویش ندارد با 


سؤال: یکی از بانکها اخیر آاعلام کرده‌است که 
ا گر شخصی هر ماه مبلغ خاصی رابه مدت پنج 
سال در بانک بگذارد و درآن مدت چیزی از آن 


برداشت شت نکند. بانک هم بعد از پایان آن مدت هر 
ماه مبلغ خاصی رابه حساب شخص وار یز می کند. 
این معامله چه حکمی دارد؟ 

پاسخ :این معامله وجه شر عی ندارد.بلکه مصداق 
ا 
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سوال :سپرده‌های wehaye‏ نود 
آنها تعلق می گیرد چه حکمی دارند؟ 

کار گیری آن در یکی از معاملات حلال است و 
همحنین شوه حاضل از آن اشکال تدارد. 


این وجود چگونه فخر فروشی می کند " 

همچنین رسول خدا نیز می‌فر ماید؛ " خداوند 
متعال به من وحی کرد که نسبت به هم متواضع 
و فروتن باشید تا کسی بر کسی فخر و مباهات 
نفروشد و کسی بر کسی ستم و ظلم نکند. " 

معالی اخلاق 

منظور از معالی اخلاق در فرهنگ اسلام آن 
الست که دستوراتی که انبیای الهی برای سعادت 
بش از طرف خداوند برای آن مبعوث شدهآند به 
طور کامل در طول زند گی جاری و ساری شوند. 
E‏ 
فضیلتهای اخلاقی و بیزار و متنفر از خلقیّات پست 
و فرومایه است. 

امام صادق (ع) نیز در روایتی معالی اخلاق 
رااینچنین زیبا بیان می‌کنند. "بر شما باد! معالی 
اخلاق که رسول خدا برای آن مبعوث شد که 
انها عبار تند از انکه از کسی که به تو بدی کرده 
در گذری وبه کسی که تورامنع کرده ببخشی 
وباانکه با توقطع کرده رابطه برقرار کنی و به 
دیدن کسی که به د یدنت نیامده بروی, بر نعمتی 
که خداوند به تو عطا کر ده شا کر باشی, نسبت به 
زیردست و مظلوم مروت و جوانمردی پيشه کنی 
وبادیگران باحسن خلق برخورد کنی» آن طوری 
که دوست داری با تو برخورد کنند. " 


شدم و درد شدیدی در دست راستم حس کردم. 
به دوستم که پزشک بود تلفن کردم. گفت همین 
الان بيا مطبم. در اولین معاینه حس کرد درد از 
نقطه دیگری به دستم می‌رسد. ازمایش و مامو 
گرافی و بقیه بررسی‌ها به هفته نکشید که به من 


خبر داد دچار سرطان سینه شده‌ام! 

یک غده به بز ر گی گردو در بدنم جا خوش کرده 
۵ سال داشتم و همه عمرم را به عبادت و درست 
زند گی کردن گذرانده بودم. در ۴ سالگی همسرم 
رابعد از یک سال زندگی مشتر ک از دست دادم 
واز ان موقع تنهاکارم مراقبت از مادرم بود و 
عبادت کردن. سعی می کردم همه وجوه زند گی‌ام 
رااز گناه پاک کنم. چون فکر می کردم شوهرم 
فرصت توبه راییدا نکر د و نتوانست خامی‌ها و 
نباید همان راه‌رابروم. هرشب وقتی سرم را 
روی بالش می گذاشتم با خدای خودم راز و نیاز 
می کردم و امرزش می‌خواستم. تنها راہ ارتباطم با 
دنیا خیر به‌ای بود که برای کمک به خانواده‌های 
مستمند تلاش می کرد و من در هفته چند روزی را 
در انجا خدمت می کردم. 

در خانه ما کسی حق غیبت یا دروغگویی نداشت. 
مادرم هم به این وضعیّت عادت کر ده بود و خیلی 
هم راضی بود. دوتایی در آرامش مطلق زند گی 
می کر دیم. بقیه خواهر و برادرها هم ازدواج کر ده 
بود. باورم نمی‌شد اینقدر ترسیده باشم. من که 
سالها هر شب به مر گ فکر می کردم و هر روز صبح 
جوری زند گی می کردم که انگار زند گی دوباره به 
من داده‌اند ناگهان در مقابل این خبر از یا در آمده 
بودم. نمی‌دانستم چه کار ناتمامی در این دنیا دارم 
که اینقدر از مردن می‌تر سم ؟! 

درمان راشروع کردم. همه سختی هایش راهم 


۹ 
۴ ۱ 


تحمل می کر دم. اما انگار معنی مر گ را برای اولین 
سال عبادت نتوانست دلبستگی مرا به این دنیا کم 
کند و من گناهکار بزرگی هستم. همه چیز مناسک 
بود همه جیز فقط به زبان می | مد و ایمان من قلبی 
نشده بود... 

خواهرم دستم رامی گرفت و سر تکان می‌داد. 
می‌دانستم مفهوم آن نگاه پر معنا چیست. سالها 
بود که از شیوه زند گی من گله داشت. می گفت صله 
رحم وزند گی اجتماعی رافراموش کرده‌ام.می گفت 
در رابه روی همه بسته‌ای. همه از ترس این که 
مبادا گناهی مر تکب شوند به خانه‌ام نمی آمدند. 
کردم. یادم می امد به مادری که پسرش معتاد 
بود و می امد خیریه و اشک می‌ربخت که همه 
زند گی‌اش رااز دست داده ومن با یک جمله که 
او را می‌فر ستادم بیر ول... 

درمان ماهها طول کشید. حالم بهتر شده بود. 
می گفتند غده حالا به اندازه یک عدس هم نیست. 


فنادی: تيفانى 


با بیش از نیم قرن سادقد 


شیهای شادی با کیک و شیر ینی‌های تیخانی 
۱۷۷۲۹۲۱۱۳۸۱۸۹۱۱۱ 
آذرس: تسابان سهسو دی نش لسرن 
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خدابه من زند گی دوباره‌ای بخشیده بود. در دورن 
بیماری‌ام خواهر زاده‌ها و برادر زاده‌هایی که همیشه 
ایراد حجاب و رفتار و منششان رامی گر فتم از من 
مراقبت کردند. به انها نزدیک شدم و برای اولین 
لابه‌های ناز ک گناه پوشانده شده باشد. 

این بیماری مرامتحول کرد. فهمی دم چقدر در 
اراده خد اون د شک می کنم. و آن یقینی که فکر 
می کردم به آن رسیده‌ام از من دور است. به همسر 
جوانمر گم فکر کردم که در کمال شادی از دنیا 
رفت. هیچکس از او گله‌ای نداشت. مال کسی را 
نخورده بود. قلبی را نشکسته بود. مهربانی تنها بده 
و بستانش با مردم بود و چه پاک از دنیا رفته بود و 
من چه غافل همه این سالها برایش دل می‌سوزاندم 
در حالی که رفتار خشک و بی‌روح من چه قلبهایی 
را که مکذر نکرده بود. 

بار همراه مادرم به دیدن اعضای خانواده رفتم. 
باروی بازبه خانه شسان می‌رفتم. گناهی یا خلاف 
شرعی هم اگر می‌دیدم سرم را پایین می‌انداختم 
و با مهربانی و روی باز با مردم بررخورد می کر دم. 
دیگر نمی‌توانستم به یقین بگویم چه کسی در نزد 
خداوند عزیزتر است. 

حالا زند گی‌ام پر بار تر شده. حتی کارهایی که 
درخیریه انجام می‌دهم مفید تر واقع می‌شود و خدا 
رانزدیکتر می‌بینم. همه می گویند عوض شد هام و 
من در جواب می گویم دوباره متولد شده‌ام... 


اطلاھاتمفگے هماره ۳۱/۱۰ 4Y‏ 
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دیایب اعظم (ص ) 


"لانک مالون جوان بلندقامت آمریکایی که در بخش خارجی تلویز یون کار می کرد. برای گذراندن مر خصی رهسپار جنوب فر انسه شد. در 
آنجا از یک دختر لهستانی تبار به نام "وندا" یک اتومبیل "دریم برد" کرایه کرد.اماهنگامی که قصد داشت با این اتومبیل یک کنتس ایتالیایی به نام 
"فرانچسکا" را - که نقاش با شهرت بین‌المللی بود -به زاد گاهش بر ساند. پلیس مرزی, در صندوق عقب اتومبیل, جنازه یک دختر جوان را کشف 
کرد. این دختر با امیول در زیر اب به قتل رسیده بود. پلیس فرانچسکا" را ازاد کرد. امااو حاضر نشد "لانک را تنها بگذارد.یک روز "لانک و 
"فرانچسکا" تصمیم گر فتند کار آ گاه راقال بگذارند و دوتایی از روی کارتی که وندا قبلا به لانک" داده بود. برای بافتن این دختر به بالای کوه 


تام گفت: 

- تانیوس" آدم مشهوری است! اما آن 
مردی که تو رابه عرشه کشتی برد کیست؟ 

_حالا دیگر هیچ کس نیست. چون مرده 
است.او با من مسابقه شیر جه داد و دیگر از اب 
بیرون نیأمد. 

"تام "با تعجب به لانک نگریست و پرسید: 
آیا این همان شخصی بود که قبل از سوار شدن. 
اطلاعاتی درباره کشتی تفریحی به تو داد؟ 

_نه.او همان کسی بود که زیر دریایی های 
روسی رابرای تانیوس خریداری کرد. شخصی 
که این اطلاعات رابه من داد. یک دختر لهستانی 
است. همان کسی که اتومبیل "دریم برد "را در 


اختیارم گذاشت! 
"تام" که کنجکاوی‌اش برانگیخته شسد ه بود 


و "لانک" ادامه داد:فکر می کنم او با سازمانی 
می‌تواند یک دانه لوبیا رادر هوا هدف قرار دهد. 
گمان می کنم تا حالا موضوع را به سازمان متبوع 
خود گزارش کر ده باشدا! 

"تام چانه‌اش راخاراند و گفت: خب» پس با 

"لا نفک " که به اخلاق "تام" وارد بود 9 
می‌دانست نعل وارونه می‌زند با خنده گفت: 

-هیچیافقط آمده‌ام از تویک قهرمان 
پوش‌الی بسازم. می‌خواهم اولین نفری باشم که 
جایزه خبر چینی را دریافت می‌دارد. 


۸ شھریور ٩٦‏ اطلاعات‌هفنگی 


۰ 


mm‏ بروند. آنها از جاده‌های صعب العبور و پلهای چوبی نامطمئن عبور کردند و سرانجام موفق شدند وندا رادر کلبه‌ای بالای کوه پیدا کنند. لانک از 
ق کیف او اسلحه کوچکی به دست آورد و حدس زد که او یک مامور مخفی است. با تهد ید اسلحه» از او خواست که حقیقت ماجرا را برایش تعریف 
کند. "وندا"اعتراف کرد که مردی به نام "بارون ون بالن " که از همکاران مخفی او بود. مر تکب خیانت شده و درصدد کشتن او در زیر آب بر آمده 
است اما او توانست به موقع از مهلکه بگر یزد. "وندا" پذیرفت که همراه 'لانک" به دیدن بازرس "لاواندین" برود و اینک دنباله داستان... 


"تام" نتوانست جلوی خنده خود را بگیرد و در 
حالیکه قهقهه می‌زد گفت: 

- اسپاگتی ؛ تو عجب اعجوبه‌ای هستی. 
ادامه بده پسر. موضوع حساس‌تر از آن است که 
من و تو اینجا بنشینیم وریسه برویم. _ 

-می‌دانم. به همین جهت به اینجا | مده‌ام تا 
بگویم کشتی مورد نظر در لنگر گاه شماره یک 
پهلو گرفته است. باهر مقامی که می‌خواهی تماس 
بگیر. اما قبل از سپیده دم باید این کار انجام گیرد! 
پیشنهاد می کنم آن بچه فیلی پینی‌ها را که زیر 
پوشش خبرنگار امور دریایی» سرپرستی آنها را 
برعهده داری. روانه آن محل بکنی تا سر و گوشی 
اب بدهند. در ضمن. قرار است من و دوستانم 
به دعوت تانیوس فردا ناهار را دران کش 
ج 

"نام "از جا بر خاست و گفت: 

-یک لحظه همین جا منتظر باش! 

سپس خود برای تماس با سر فرماندهی از آن 
اتاق خارج شد. دقایقی بعد با زگشت و گفت: 

-متاسفم "لاتک" دلت را برای ناهار فردا 
صابون نزن از همین حالا... 

لانک با نگرانی حرف او راقطع کرد و 
پرسید: "تام" می‌خواهید چه کار کنید؟ روی 
عرشه آن کشتی افراد بیگناهی هستند که هیچ 
کدام. حتی روحشان هم از این برنامه کمترین 
اطلاعی ندارد. 

ی و کت حرش آندا تایه 
می گویند وجدان بشر دوستانه! 

سیس برای انکه خیال او را | سوده کند افز ود: 
نگرن نب‌اش. طوری عمل می کنیم که خون از 
دماغ کسی سرازیر نشود و آرامش این جهنم 


لے ۱۱ ۲ ی 
توچیزی بپرسم. ایا مرخصی تو با این موضوع 
ارتباط داشت؟ 

-نه, آن داستان جداگانه‌ای دارد که بعداً 

1 1 ۰ ۲ 

بهتر است نامش را عملیات دریم برد 
کر 

"تام نیشخندی زد و گفت: اسپاگتی. با اینکه 
در این مدت. دلم برایت تنگ شده بود. خوشحالم 
توانستی کار بزرگ و به درد بخوری انجام دهی! 

لانک بی‌اعتناخندید... تام انگار که 

-پسر تو واقعا کاری انجام دادی کارستان! تو 
دست اتش افروزانی را که هدفشان دور کردن 
دوقدرت جهانی از هم و به آتش کشیدن دنیا 
3 ۰ ۰ ۰ ای ۸ ےه 
ویرانگرش درصدد نابودی دنیا بود پرده بر داشته 
شود. اری» رفیق. تو کار بز ر گی انجام دادی. 

"لانک از جا بر خاست و دستش رابه علامت 
خداحافظی بلند کرد "تام " بر سید: 

کجا می‌خواهی بروی؟ 

"لانک خنده کنان پاسخ داد: این یکی اسمش 
میات قا است, نهد | میمت 


هنگامی که لانک وارد رستوران اسیانیایی 
فل هه ودا و رات کا گوشەای ت ۲ 
بودند و درباره موسیقی با یکدیگر گفتو گو 
می ۱ "وندا" خیلی آرام به نظر می‌رسید. 


خیالش راحت شده بود که در آن لحظه. ایگور " 
هداس ارام اون اه کار ماه 
اراز امیر که راهان اسهم کسام 
می‌شد گم و گور شده بود. با دیدن لانک گفت: 
اه فرشته نجات من, می‌بینی سرنوشت چه 
باز یهایی در سر دارد؟ 

"لانک. نوشیدنی خنکی را که به او تعارف 
شده بود -بر داشت و گفت:آری. سرنوشت آن 
بود که مرد جوانی در زیر درختان نقره‌ای زیتون» 
با یک "دریم برد برخورد کرد... 

و بعد با یک کنتس زیبا روبرو شود! 

همین که از زير چشم. لاواندین "رادید که 
وارد رستوران شد باخنده افز ود:بفر ما! بازرس 
"لاواندین" هم آمد. مردی که به قصه ما اضافه 
شد. این بشر, انگار هیچ وقت خواب ندارد. 

بازرس لاواندین" کنار آنهانشست وبا 
چشمان متفکر به وندا" زل زد. سپس به آرامی 
گفت:خوشحالم که پرونده‌م رگ بارون ون 
بالن "به گارد سساخل سب خوشت. الته آدمکشی, 
که اجیر کرده بود در بازجویی به زبان آمد و 
اعتر اف کرد که از طرف بارون مامور کشتن 
"وندا شده بود. 

"لانک " دستی به پشت او زد و با خنده گفت: 

_امارفیق. زیاد دلت را خوش نکن. کار هنوز 
تمام نشده احساسم به من می گوید همین فر دا 
پر ونده بز ر گتری به تو محول خواهد شد... 

اما هنوزحرفش به پایان نرسیده بود که زنگ 
تلفن رستوران به صدا در آمد. متصدی رستوران 
رت 

-آقای "لاواندین" با شما کار دارند. 

بازرس لاواندین از جابرخاست و به سوی 
تلفن رفت. پس از مکالمه کوتاهی باز گشت و 
گفت: لانک" واقعا سق تو سیاه است! همان طور 
که گفتی. ماموریت ویژه‌ای به من محوّل شده 
است و باید هرچه زودتر بروم. 

"وندا "نیز از جا برخاست و گفت:من هم دیگر 
باید به هتل "بال" ب رگردم. لانک" آیا آدریم 
برد" رالازم داری یامن آن راببرم؟ 

آلانک درحالیکه سوییچ را از جیبش بیرون 
اورده به سوی او انداخت پاسخ داد:در حال 
حاضر. احتیاجی به آن ندارم. تا هر وقت بخواهی 
می‌توانی از آن استفاده کنی. بگ‌ذار من هم از 
کیسه خلیفه چیزی به تو بخشیده باشم. 

ها کے نک وجل دودلا 
هستی و من خیلی به تو مدیونم. از اینکه تو را به 
تا تا ۰ 

سپس به لاواندین رو کرد و پرسید: اقای 
بازرس اتومبیل دارید یا من شما را برسانم؟ 

لاواندین پاسخ داد: 

-نه, اتومبیل ندارم. دوست داشتم کمی پیاده 
روی کنم. اما خب نمی‌توانم دعوت خانمی مثل 


شمارارد کنم. خداحافظ کنتس... خداحافظ 
"مالون ... هر گز شمارا فراموش نمی کنم! 

پس از رفتن آنها لانک "و فرانچسکا" مدتی 
ساکت روبروی هم نشستند. انگار تازه با هم اشتا 
شده بودند. "لانک" آهی کشید و گفت: 

-دیگر همه نگرانی‌ها به بایان رسید. دنیا 
چقدر آرام و دوست داشتنی به نظر می‌ر سد! 

سپس خنده‌ای سر داد و مثل روز اول که این 
کتنس باوق-ار زا درلای هتتل کروی دیده 
بود زمزمه کرد: خانم. مسیرمن بوردیگرا" 
است. مايه افتخار من است که فر دا شما را به 
آنجا برسانم و با پدر بزرگوارتان آشنا شوم و از 
او بخواهم که دست دخترش را در دست من 
بگذارد! 

اسم من لانک مالون است ودر تلویزیون کار 
می‌کنم. هر دو خندیدند و فرانچسکا گفت: 

-دعوت شمارا می‌پذیرم. به شرطی که با 
اتومبیل دریم برد من برویم. خیالم راحت است 
که این بار. جنازه‌ای توی صند وق عقب اتومبیل 
پیدا نمی‌شود. 


اي ما ماج 
صرح هی 


صبح روز بعد. به سوی "بوردیگ را به راه 
افتادند. فرانجسکا اتومبیل را می‌راند. با حالت 
شاعرانه‌ای گفت: 

لانک دیگر لزومی نمی‌بینم تصویر تو را 
نقاشی کنم.چون قلبم گواهی می‌دهد که برای 

"لانک که از این تعریف. احساس غرور 
می کر د. رادیوی اتومبیل را روشن کرد. ترانه دل 
انگیزی با صدای یک خواننده فر انسوی در حال 
بسن بود 

"... دوستم بدار و بگذار دوستت داشته باشم... 
یقین بدان. سیاره زمین. با اشتیاق بیشتری به 
گر دش خود ادامه خواهد داد..." 

اما لحظاتی بعد. این نوای دل انگیز که سرود 
می کرد قطع شد تا گوینده رادیو پاریس, یک خبر 
فوری را به اطلاع شنوند گان بررساند. گوینده با 
صدای هیجان انگیز اعلام کرد: 

"سحرگاه امروز. نیروهای "ناتو" با همکاری 
پلیس آمنیت فرانسه. موفق شدند یک شبکه 
جاسوسی را که توسط شخص خطرناکی به نام 
"تانیسوس اداره‌می‌شد. در آبهای مدیترانه 
کش ف ومنهدم کنند و به شایعاتی که درباره 
حضور زیردریایی های مر موز بر سر زبانها افتاده 
بود خاتمه بخشند ۲ 

و دوباره آن ترانه دل انگیز ادامه یافت. انگار 
هیچ حادثه‌ای در این کره خاکی اتفاق نیفتاده 

۱ 1 ۷۲ ای اه |“ 


افز ودا 
پایان 


از باز بهای عجیب ر وز کار 


۰ 


رسم است که می گویند روز گار بازیهای عجیب 
و غریبی در آستین خویش داردا چه بپذیریم و چه 
نپذیریم گاهی وقتها این حرف درست از اب در 
می‌آید. مثل همین هفته و همین شماره؛ 

حتماً با خود می گویید بازی روز گار چه ربطی به این 
رین تاره مات رسک تا ای 
و اتفاقی آخرین قسمت همین پاورقی «جهنم سبز» 
مصادف شده است با خرین نفسهای متر جمش» حتما 
شما هم از بازی روز گار تعجب می کنید. 

هیچک دام از مافکر نمی کردیم که همزمان با چاپ 
آخرین قسمت این پاورقی خبر در گذشت مترجم این 
پاورقی را نیز به چاپ برسانیم. چهارشنبه پیش که 
به اتفاق همکار دیرپای مجله و از جمله قدیمی‌های 
عکاسان و خبرنگاران کشور(حاج محمد ذبیحیان) در 
بیمارستان مخب به دیدنش رفتیم اصلا نشانی از مرگ 
و جدایی از این دنیا با او نبود. دوران بعد از عمل جراحی 
را می گذراند و از نتیجه بخش بودن عمل می گفت 
وقرار بود دو سه روز دیگر از بیمارستان مرخص شود. 
حتی وقتی پرسیدم درد ندارید؟ گفت: نه. البته کمی 
عوارض پس از عمل هست اما چیز خاصی نیست. 
لبخندی زد و تشکر کرد و ماهم برایش دعا کردیم که 
زودتر کار قلمی‌اش را از سر بگیرد. روز بعد وقتی حاج 
ذبیحیان خبر فوتش را داد حسابی جا خوردم. یعنی 
مرگ چنین بی خبر از راه می‌رسد ؟!بی‌جهت نیست که 
می‌گویند مرگ از رگ گردن به آدمی نزدیکتر است. 

به هر حال سیروس گنج وی نیز از میان مارفت. 
نویسنده و مترجمی که شما خوب با اثارش اشنا هستید. 
دهه‌ها قلم زد و باعزت نفس روز گار گذراند و سالها بود 
که همراه یار و همسر وفادارش در گوشه‌ای از شمال کشور 
با قناعت روزگار می گذراند و همکاری‌اش با نشریات 
را سر ای ار ار 

مرحوم گنج وی قرار بود ترجمه پاورقی تازه‌ای 
راشروع کند که ماجرای کار آ گاهان مشسهور و 
کلاهبر داری‌های عجیب و غریب تاربخی بود که برای 
خوانند گان هم جاذبه‌های خاص خودش را داشت و 
گویا بخش‌هایی از آن را هم اماده کر ده بود که جندان 
خبری از آن نداریم اما اگر از دست نوشته‌هایش چیزی 
مانده باشد و همسر و خانواده‌اش نیز مایل باشند در 
اسر ا ارب اطران 5 
برایمان می‌فرستاد و در همین شماره هم در صفحه 
«خاط رات روزنامه‌ن_گار» بخشی از ان را آورده‌ایم 
و گم ان می کنم چندتایی هن_وز از ان خاطرات باقی 
مانده باشد... فقدانش رابه همسر گرامی و همراهش؛ 
همچنین تنهادخترش و نیز برادر داغدارش که در 
بیمارستان و پس از آن در زمان تشییع و تدفین و 
مراسم ترحیم با چشم نمدار دنبال ردیف کردن 
کارهایش بود و نیز خانواده و بستگان و دوستانش 
تسلیت می گویم و برایش از در گاه خداوند سبحان 
آمرزش طلب می کنم. سر دبیر 


اطلاعات دقنگی شماره ۷۳۱۳۱۰ رس 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


حتی وقتی که دختر بز رگی شده بودم 
باز مادرم مرامیان دو زانویش می‌نشاند و 
توجهی به جیغ و دادها و التماسهایم نمی کرد 
و بی‌رحمانه شانه راروی موهایم می کشید. هر 
چند وقت یک بار هم دست در کاسه می کرد 
ومقداری آب روی سرم می‌پاشید که گره‌ها 
راحت باز شوند ولی از همان بچگی گره‌های 
من کور بودند... موی سیاهم در خانه شوهر 
هم مثل روز گار سیاهم بلند شده بود و از قوز کم 
گذشته بود. نصفه شب از خواب بیدار شدم. 
یعنی شره عرق و آب از سر و رویم بیدارم کرد. 
گر گرفته بودم. به طرف دراور رفتم» قیچی را 
از کشو برداشتم و گیسی را که شاید همسن 
خودم بود. از ته بریدم. دلم خنک نشد. رفتم 
درون حمام و با تیغ افتادم به جان سرم و پس 
مانده موهایم را تراشیدم. فکر می کردم سبک 
می‌شوم.ولی انگار راحتی به من نیامده است... 
کفش‌هایی که دوسال از عمرشان می گذرد تازه 
یادشان افتاده که پایم رابزنند. باهر قدمی که بر 
کفشها بی تقصیر ند تمام بدنم کهیر زده. کوچه 
هم انگار کش امده, مردم بیکار کپه کپه جمع 
شده‌اند در طر فداری از نامزدهای انتخاباتیشان 


مرد. آشغال گوشتها رالای روزنامه بیجید 
تا در سطل زباله بیرون ویلا بیندازد. همان طور 
اکن رام رت وهای گرا 
زنش راشنید که می‌خواست مرد مواظب سگها 
فا 


۸ شهریور ٩۳‏ اطلاعات‌هقنگس 


"حالم اصلاً خوب نیست" نوشته نویسنده و شاعر نام آشنا "فر یبا امیراسکندری" 
همچون بسیاری از داستانهای او, بر آمده از جستجو گریهای دردشناسانه این 
نویسنده خلاق و خوش قریحه است در گستره آسیبهای اجتماعی. "حالم اصلاً 
خوب نیست" به فر یادی خفه و گم شده در اعماق جان ویران یک انسان‌سر گردان 

در برهوت. ماننده است. "فر یبا امیراسکندری" از نویسند گان بر تر و بر گزیده 


دوره یازدهم این مسابقه است. 


حرف می‌زنند و در توهم خود دو بال طلایی 
برای شهر می‌سازند که با روی کار امدن فلان 
کاندیدا در آسمان خوشبختی پرواز خواهند 
کرد. دلم می‌خواهد گوش‌هايم راهم از ته ببرم و 
کف دست آنها بیندازم. سرم را پایین می گیرم. 
بچه که بودم موزاییکها را می‌شسمردم و حالا هم 
شروع می کنم به شمردن ته سیگارهای روی 
موزاییکها: یک...دو...سی و هشت..صد و پنجاه و 
یک....هوس می کنم که یک نخ سیگار بکشم. سر 
و کله خیابان پیدا می‌شود. از عرضش می گذرم 
و به سمت مغازه‌هایی که توی شکم هم لولیده‌اند 
می‌روم و داخل یکی می‌شوم. آن جازنی خم 
می‌شود و از داخل جورابش یک ده هزار تومانی 
در می آورد. فروشنده می گوید: خانم. پول خرد 
بده. زن جوان دست در بقه‌اش می کند و یک دو 
هزاری بیرون می کشد و بسته کوچک اسپند را 


احمد فیض -تهران 


"بوی زرد آلو... عنوان کنایی داستان تازه‌ای است 
که احمد فیض نویسنده خوش قر بحه. به لطف 
درک هنرمندانه و قدرت کشف معنا در ورای 
واقعیتها و القای موقعیّت نوشته است.رعایت و 
حفظ تناسب زیبایی شناختی بین درونمایه وشکل و 
ساختار این داستان, به تلو یح توانایی احمد فی ض" 
رادر گستره نویسند گی خلاق نشان می‌دهد. 


دو روز بود که به ویلای یکی از اقوام در یکی 


از روستاهای دور افتاده شمال آمده بودند. از در یا 
و جنگل فاصله زیادی داشت»ولی در این ایام 
تعطیلی. همین هم غنیمت بود. 

صاحب ویلا به همسر مرد گفته بود سگهای 


ماما خوب تست فطل 


فریبا امیراسکندری - اندبشه کرج 


بر می‌دارد و می‌برد که لابد دور سر خود دود 
کند. سیگار و کبریت را می گیرم. از مغازه پایم را 
بیرون می گذارم و سیگار راروشن می کنم...اولین 
پک رامی‌زنم. با دومین پک باز تهوع لعنتی به 
سراغم می آید. لب جو می‌نشینم و شروع می کنم 
به عق زدن...درون معده‌ام جز زرد اب جیزی 
نمانده که بیرون بریزد. مردی کنارم زانو می‌زند: 
خانم چیزی لازم داری؟ سیگار و کبریت را 
داخل جو می‌اندازم. مرد خودمانی تر می‌شود 
"عزیزم کمکی از دست من بر می‌آد؟ 'سرم 
رابلند می کنم و چشم در چشمش می‌دوزم. 
زل می‌زند به سر لختم که از روسری بیرون 
نداختسهام.می گویم:" قط گم شسو" ی گوید: ‏ 
کاه مال خودت نبود کاهدون که مال خودت بود 
این رامی گوید و گم می‌شود. می‌دانم منظور 
کثیفش چیست. بلند می‌شوم و راه می‌افتم. اول 


آن جاوحشی هستند و درنده. گفته بود: " تا 
می‌توانید بدون ماشین از ویلا بیرون نیایید." 

مرد بی‌خیال» و باطرح لبخنده‌ای بر لب. 
بیرون رفت. پشت دستش به تیزی لبه در خورد. 
ناخودآگاه آن رابه دهان برد و با آب دهان 
ا رد در اه ای 
غرشی وحشتناک شنید. 

سسگی با یک گوش نیم پاره با دنداتهای تیز 
به سمتش دندان غروچه می کرد. مرد خشک 
ی ری ری اس ان 
Cl CT‏ 
به سمت سگ گرفت. زانوان لر زانش توان هیچ 
حر کتی نداشت. 

سگ به آرامی و باچشمانی خون گرفته, 
روزنامه را بویید. زبانی به گوشتهای آن کشید. 
فا را E‏ 
خیس عرق شده بود. و دندانهایش ازشدت ترس 
بى ور 

سیس انگشتها و بعد پشت دست مرد. 
درست جایی را که به دهان برده بود. بویید و به 


فکر می کنم اشتباه می کنم ولی چند بار هم که از 
پشت سر اسمم رامی‌شنوم. روسری را تاروی 
پیشانیم می کشم و سرم را به عقب بر می گر دانم. 
سار خانم همسایه طبقه پایین را می‌بینم با دو 
دست پر از کارتن خرت و پرت. بالبخند کمرنگی 
می گویم: "مبار که...جهاز خریدی؟!. "سری تکان 
می‌دهد و قبل از اینکه بتوانم عکس العملی نشان 
بدهم خریدهایش روی زمین ولو و دستهایش 
دور بازوهایم پیچیده می‌شود. وقتی سیر صور تم 
رابا ماجهایش تف باران می کند. ازادم می کند و 
با اشاره به سمت خیابان می‌گوید: 

" خونه میری برسونیمت "شوهرش داخل 
"بی.ام.و مسی رنگ جدیدشان مثل یک وصله 
ناجور لمیده. می گویم: "نه دارم میرم قبرستون» 
پیش بابام "آخی بلندی می گوید و خدابیامرزی 
می‌فر ستد و هر کدام به راه خودمان می‌رویم. 
مامایی همیشه شغل پردر امدی بوده. یک وقتی 
سقط جنین رو بورس بود و الان علاوه بر سقط. 
معجزه هم می کنند و با دوخت و دوز همین سارا 
خانم. زن تبدیل به دختر می‌شود... چندین سال 
پیش دوست داشتم ماما شوم. پدر گفت معصیت 
دارد و اجازه نداد...خیلی چیزه ای دیگر را هم 
پدر گفت معصیت دارد. آن روز که توی باغچه 
نشسته بود و تیغ روی غوزه خشخاش هایش 
می کشید و با دیدن شیر سفیدی که بیر ون می زد. 
ذوق می کر دمادر جارو را انداخت و دست به 
کمر گفت: والا به خدابر کت از این خونه میره. 
آخه کی میاد وسط حیاط تریاک بکاره؟! پدر 
لیسی به شیر ه سیاه شده یکی از غوزه‌ها زد و گفت: 


ناگهان با حر کتی وحشیانه روزنامه مچاله شده پر 
ااال را ان ده ود 
پشت آبگیر دوید. صدای جیغهای کوتاه چند 
توله سگ در فاصله‌ای نه جندان دور از يشت 
آبگیر به گوش می‌رسید. 

مرد با قدمهای لرزان و سست با نگاهی ترس 
E‏ ۱ ۱ 
رنگ به جهره نداشت. رنگ جهره‌اش سفید شده 
بود جون ماسه‌های کنار ای وان حياط در را که 
بست همانجا بی‌توان روی زمین نشست و رو به 
چشمهای نگران همسرش. با صدای لرزان و پر از 
ترس ماجرا را تعریف کرد. 

ترس در چشمان مرد که کمرنگ شد به خود 
ام و آرام داخل به ساختمان درک 


ا ا جر 


دو روز بعد صبح» باصدای ناز ک و بچگانه 
را ی ار را 
می‌ شود بروم لب آب... گی ِِِ 

مرد گفت: "اول کمی زرد آلو بده بخورم. بعد 
برو. دختر با چشمانی خندان بازوی لختش را 


نیش 1 برام از حلال وحروم می گه...خانم. 


کجانوشت تریاک حرومه؟ این مسکنه درده... 
کمرمت تا خامو ړژ نها دست خود 

نبود موهایم گاهی سر می‌خوردند واز زیر روسری 
می‌ریختند بیرون. روزی که خانم مدير ده تا خط 
کش به دستهایم زد تایادم باشد که مواظب 
هم آمدم و ده تا از خشخاشهای پدر را کندم و 
همراه گلهای سفیدش خوردم تا دردم ارام شود. 
حالا هم مثل آن روز دل پیچه امانم را بریده پس 
" موسیقی گوش کردن معصیت داره...تو فیلم زن 
بی حجاب دیدن معصیت داره... ما هم موسیقی 
گوش نمی کر دیم» فیلمی که پدر دوست نداشت 
نمی‌دیدیم. پاسور بازی نمی کردیم. بهار که 
می‌شد مادر از درخت مو همسایه ب رگ می‌جید 
و دلمه درست می کرد. وقتی پدر فهمید. بر گها 
سمت دستشویی می‌روم؛ دیوارهای دستشویی 
چه کسانی نوشته شده از دستشویی که بیرون 
می ایم. زنی با سینی شربت جلویم سبز می‌شود... 
چقدر بدنم داغ است شربت رابر می‌دارم و یک 
قلپ می خور م. تبخالم می‌سوزد. عق می‌زنم روی 
قبر؟! تکه سنگ نسبتاً بز ر گی پیدا می کنم. این 
اواخر گوشش با سمعک هم نمی شنید. به سمتش 


به سمت پدر گرفت. مرد بازوی نرم و مخملی 
دخترش رابه دهان گرفت و انقدر آن رابه 
دندان کشید که صدای آخ دخترک بلند شد. 

مرد خندان دست دخترش رارها کرد و 
گفت: "به به چه زرد آلوی شیرینی بود! . سپس 
آهسته به پشت او زد و گفت: "در را باز بگذار و 
زود ب رگرد." 

a E 
تاکھاں و ان سک در ده اہ‎ 
مضطرب. به حیاط دوید. قدم اول راروی پلکان‎ 
نگذاشته بود که صدای جیغ دخترش همزمان‎ 
با پارس بلند سگی گر سنه» قلبش رااز سینه به‎ 
پرواز در آورد. نفهمید چگونه حیاط راطی کرد‎ 
و به کوچه پرید» به سمت آبگی رکه دوید پایش‎ 
در گودالی فرو رفت و محکم به زمین پرت شد.‎ 
دردی از مچ پایش تا تخم چشمانش کشیده‎ 
نس‎ 

درحالی که خود رابه سمت آبگیر می کشید. به 
را ار رت ار ار 
بود و جیغهای بلند می کشید و سگ با گوش 


می دوم وباسنگ محکم می کوبم روی زره 
سنگی‌اش: 

بابا....بابا...منم...می شنوی؟!.... 

روسریم را پایین می کشم: 

-باباببین دیگه روسریم هم که بیفته 
دل هیچ نامحرمی نمی‌لرزه. گیسم رو خودم 
و 

ی را محکم تر می‌زنم : 

-بابا خوبی ؟1...من... من... 

بغضم می‌تر کد: 

- پدر من خوب نیستم...ببین دهنم پر 
زخمه....بدنم هر دقیقه گر می گی ره و پر از 
کهیره.... گلوم درد می کنه....از صبح ده بار 
همون لندهوری که تو واسم لقمه گرفتی و گفتی 
آدم پا کی یه...همون عوضی هم اهل معصیت 
تست :وین تریاک می‌خوره....تریاک 
می کشه... کوفت و زهر مارتو رگش می‌زنه... 
خودت که خبرش رو داشتی ؟ 

به یاد می اورم که اصلا کری فیلمش 
بود...هر وقت دلش نمی خواست خودش را 
می‌زد به کری... سنگ را محکم و محکم تر 
می‌زنم: ابابا...بابا هیچ وقت منو تو آغوشت 
نگرفتی... سنگ از دستم می‌افتد...خم می‌شوم 
تا بردارمش. چشمم به یک تکه زغال می‌افتد. 
زغال را بر می‌دارم و بلند می‌شوم: بابا خیلی 
زود همخونه می‌شیم...طبقه دوم این قبر مال 
منه....میام تا ابد می‌خوابم تو اغوشت....تو هم 
باید مزه ایدز رو بچشی... حالم خوب نیست... 


نیم پاره با شتاب به سمت دختر ک می‌رفت. 
مرد یاخدا گویان به سمت آبگیر سینه خزاند. 
لحظه‌ای که سگ به دختر رسید. دل پیچه‌ای 
شدید. با زرد آب تلخی گلوی مرد را پر کرد و 
ته حلقش را سوزاند. سگ ایستاد. اول هوا را بو 
کرد. سیس بدون توجه به گریه‌های دختر ک. 
بازوی دختر را بویید. درست همانجایی را که 
مرد زردالو بنداشته بود و به دهان کشیده بود. 
دختر با ترس قدمی به عقب گذاشت. مرد 
سعی کرد بلند شود. نتوانست. سگ ام؛ سرش 
راروبه آبگیر چرخاند. دو پرنده کنار آبگیر بالا 
و پایین می‌پریدند. 

سگ به سمت پرنده‌ها رفت. پرنده اول که 
بلند شد به سمت پرنده دوم جهید. پر نده در 
میان دندانهای تیزش گر فتار شد. سبس در 
حالی که دمش را تکان می‌داد. با گوشهایی 
افراشته. از کناره آبگیر. به سمت در ختچه‌های 
پشت آبگیر به راه افتاد. به جایی که صدای 
جیغهای کوتاه چند توله سگ» به گوش 
می زر سید. 


اطلاعات‌هفدگی شماره ۱:2 


وم 


اد امش تنا 


۰ 
مه ۰ 


داد 


۰۰ گان 


% 


ی دو 


دو لی پستو مر دم در ره دای مه 
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فقبت ده 
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سر هی ر 


حان حانس‌ن 


شاید قطب جنوب را سرزمینی سرد و بی‌روح تصور کنید. جایی که چیزی جز برف 
ویخ و سرماندارد. اما دانشمندان به تاز گی نزدیک به ۰ ۱۰ اتشفشان ناشناخته رادر 


قطب حنوی کت و 5 دواند که زیر جندین مت رف مدفون هستند این اسفسانهای 
کر از ۰ متر تاحتی نزدیک به ۳۸۵۰ متر ارتفاع دارند. این کشف خارق العاده 
توسط تیمی از دانشجویان و دانشمندان دانشگاه ادینبور گ انجام شد. آنها تصمیم 
۱ داشتند با نقشه برداری توسط رادار بتوانند نقشه‌های دقیقتر ی از سطح قاره که زیر 
۴ لایه‌های برف پنهان است به دست بیاورند. نقشه‌ها نشان داد که تعداد زیادی دهانه 
هستند و ساختاری شبیه به ردیف آتشفشانهای موجود در شرق آفریقا دارند که در حال 
حاضر عنوان متمر کزترین منطقه آتشفشانی رااز ان خود کرده‌اند. به دنبال گزارش 
می‌توانستند از یخ عبور کنند. تصاویر ماهواره‌ای را بررسی کردند و با کنار هم قرار دادن 
اطلاعات جغرافیایی منطقه توانستند این گزارش رآ تایید کنند. یکی از افراد تیم گفت: 
تن یک دانشمند جوان خیلی هیجان زده‌ام که توانسته‌ایم چیز جدیدی از این قاره کشف و 
اد A.‏ ۳ 1 8 2 1 5 
شده است. اکنون دانشمندان مشتاق هستند هر چه سریعتر نوع و میزان فعالیت این 
aE‏ آشتفشانها رامشخص کنند و ببینند که جقدر روی ذوب شدن یخهای قطب جنوب تاثیر 


ابر های شنا 


شر کت ریچار د کلار کسون لامپ خانگی جالبی طراحی کرده است که 
به کمک آن می‌توانید اب و هوای داخل خانه‌تان را تغییر دهیدا این لامیهای 
زیبا و دوست داشتنی به شکل ابر های سفیدی هستند که روی صفحه‌ای شناور 
می‌مانند. در داخل این ابرها لامیهایی تعبیه شده است که می تواند جند رنگ 
رابرای شماایجاد کند و بسته به سلیقه و د کوراسیون مکانی که در آن قرار 
کمک شر کت کریلیو که در حوزه‌فناوری شناوریهای خلاقانه کار می کند 
تولید کرده‌است. این ابرهای یفکی از جنس الیاف یلی استر هستند و به کمک 
عملکردهای این لامپ زیبا به صورت بیسیم صورت می گیر د و صفحه مسطح 
که حکم پایه ان را دارد نیز به یک باتری لیتیومی قابل شارژ مجهز است. این 
لامپ به شکلی طر احی شده است که ابر ت اوران می‌تواند تا اندازه کو کی 


اقای بخشنده 

بات زار ار بر 
است که اهمیت زیادی برای 
همنوعان خود قائل است و کارهای 
بشردوستانه متعددی را از او 
شاهد بوده‌ایم. او در آخرین اقدام 
۴ خیرخواهانه خود. بیش از ۶۴ 
میلیون سهم مایکر وسافت راواگذار کرد که ارزشی برابر ۴/۶ میلیارد دلار 
دارند. این کار باعث می‌شود که سهم بیل گیتس در مایکروسافت تنها به 
۳ درصد برسد. رقمی که در سال ۱۹۹۶ حدود ۲۴ درصد بود. گزارشات 
نشان می‌دهد که این سومین مبلغ اهدایی بز رگ توسط بیل گیتس تا کنون 
بوده است.او در سال ۱۹۹۹ سهامهایی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار و در سال 
۰ نیز تعدادی سهام به ارزش ۵/۱ میلیارد دلار رابه بنگاههای خیر یه 
اهدا کرد. گزارشات اخیر هویت گیرنده مبلغ اهدایی اخیر توسط بیل گیتس 


شهریور ۱ اطلاعات‌هقنگس 


نت تین 


8 دارند. جرا که حتی یک فوران می‌تواند برای کره زمین فاجعه بیافر یند. 


به چپ و راست تکان بخورد و حتی کمی بچ ر خد تا حس طبیعی تر و شبیه تری 


رافاش نکرد. آقای گیتس به طور متوسط هر ساله حدود ۸۰میلیون از سهام 


به یک ابر را تداعی کند. جراغهای (1,آجندرنگی که به خوبی در دل این ابر 
پنهان شده اند. به صدا هم وا کنش نشان می‌دهند و تنظیمات اولیه‌ای هم برای 
نشان دادن حالات مختلف اب و هواء مانند باران و رعد و برق را در خود دارند. 
سنسورهای صوتی این لامپ نسبت به صداهای محیط اطر اف وا کنش نشان 
می‌دهند. برای مثال اگر موسیقی در حال پخش باشد. همراه با ریتم موسیقی 
رنگ عوض می کنند یا چشمک می‌زنند. با یک کنترل از راه دور هم می‌توانید 
تنظیمات مختلف این لامپ را کنترل کنید. خبر بداینکه شسر کت سازنده نها 
تعداد محدود ۰ ۰ ۱ عدد از آن را تولید می کند وهر کدام رابه قیمت ۰ ۰ دلار 
برای فروش گذاشته است که برای یک لامپ خانگی مبلغ بسیار زیادی است. 


مایکروسافت را می‌بخشد. آخرین هدیه او به این معنی خواهد بود که تنها 
۳ | میلیون سهام برایش در مایکر وسافت باقی مانده است. همسرش ملیندا 
نیز نزدیک به ۴۲۵ هزار سهم در مایکروسافت دارد. اگر بیل گیتس به همین 
روند پیش برود تاسال ۲۰۱۹ دیگر سهامی در مایکروسافت برایش باقی 
نخواهد ماند. اما با وجود این همه بذل و بخشش هنوز هم جزء سهامداران 
اصلی مایکر وسافت مانده است و تنها دو نفر از مدیران ارشد مایکر وسافت 
سهم بیشتری از او دارند. همچنین علیرغم رقم غیر قابل تصوری که تاکنون 
بیل گیتس برای امور خیر یه و بشر دوستانه اهدا کرده است. هنوز هم عنوان 
ثروتمندترین مرد جهان را داراست. ارزش دارایی‌های او ٩۰‏ میلیارد دلار 
بود که بااقدام اخیرش به حدود ۸۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. اما او و 
همسرش بیکار ننشست و ثر وتشان را در امور خلاقانه و راه‌اندازی کسب 
و کارهای تولیدی و جدید هزینه کرده‌اند. انها تصمیم دارند که در زمان 
مر کسان ۵ درصد ثروتشان را به خیر به‌ها و سازمانهای مردمی ببخشند که 
تا ی ای 


عاشق‌یاقاتل 

سریال بازی تاج و تخت طرفداران 
بسیار زیادی در سراسر جهان پیدا کرده 
است. همین سبب شده که خیلی‌ها به 
فضای آن علاقه‌مند شوند واز آنجا که 
تعدادی سگ هاسکی زیبا در اختیار جند 
شخصیت اصلی سریال هستند. خیلی‌ها 
متاق خرید این سگها شده‌اند. در واقع 
می‌توان گفت که مردم برای خرید سگهای هاسکی هجوم اورده‌اند!امامتاسفانه 
خبر بد این است که این افراد تنها به این کار علاقه دارند. اما آمادگی لازم و توان 
ا ا اا اک ا ا 
دارند که هر کسی نمی‌تواند برای آنها زمان بگذارد. اما به همان میزانی که شاهد 
خرید سگهای هاسکی هستیم. گزارشاتی مبنی بر رها شدن آنها در مکانهای دور 


شده‌از سازمان حفاظت از حیوانات در بریتانیا نشان می‌دهد که تعداد سگهای 
رک ار ld DD‏ 
است! گزارشات مشابهی از روسیه و کالیفر نیای شمالی هم رسیده است. یکی از 
مسئولان اداره حفاظت از حیوانات اعلام کراد: مردم‌باتماشای سربال جذب 
e‏ در حالی که حتی فرق بین یک هاسکی و گرگ را 
نمی‌دانند" .یک فروشنده‌سگ این حرف راتایید کرد و گفت که همه م مشتریانی که 
برای خرید سگ هاسکی می آیند. وقتی آن رامی‌بینند می‌پر سند آیااین یک گرگ 
است یا هاسکی؟ در حالی که تفاوت بین این دو کاملاً واضح است اما آنها حتی به 
بدیهی‌ترین مسائل یعنی ظاهر سگ هم دقت ندارند. سگهای هاسکی به دلیل چند 
لایه بودن پوستشان و تراکم بالای موهای بدنشان که به حفظ گرمای بدنشان در 
سرما کمک می کند. نیاز مند مر اقبتهای بهداشتی بسیاری هستند. همچنین ترأکم 
موباعث می شود که تشخیص بیماریهای پوستی احتمالی و مشاهده عوارض بدنی 
مشکل‌باشد.همچنین از آنجا که جزءسگهای‌شکاری و کاری‌هستند نمی‌توان آنها 
رادر آپارتمان تنها گذاشت و به اداره‌رفت. این سگها هر روز به تمرین وورزش 


eT‏ و موه 


O TT TT TTS 

موبایل خود شده‌اند و به عابرین دیگر برخورد می کنند خوشحال نمی‌شوید. خبر خوبی برایتان داریم. ایالت 
SS‏ 
جریمه خواهند شد واین کار را ممنوع اعلام کرد. خیلی‌ها فکر می کنند که به راحتی می‌توانند در حال راه 
رفتن به دیگران پیام بدهند و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد .در حالی که حوادث ناشی از عدم آگاهی فرد به محیط 
در حین کار با موبایل نشان داده که این تصور اصلاً صحیح نیست .در واقع بد نیست بدانید که از سال ۱۵ ۳۰ 


احتیاج دارند. در غیر این صورت سلامت خود رااز دست می‌دهند و افسرده 
مه ی 


موبایلهای قانون شکن . 


تا ۲۰۱۶ حوادت اتفاق افتاده در معابر و حتی پیاده روها حدود ۰ درصد افزایش یافته که ناشی از ناآ گاهی 
اراد روا ای فا NI oa‏ ها ld‏ 
فرد ناآ گاهانه در یک حفره سقوط کند. و یا بی‌مهابا وارد خیابان شود. این قانون جدید از ۲۵ اکتبر امسال 
اجرا خواهد شد. مبلغ جریمه برای افرادی که اولین بار این خطا را مر تکب می‌شوند بسته به نوع و محل آن 
بین ۱۵ تا ۳۵ دلار خواهد بود. جریمه تخلف دوم در همان سال ۲۵ تا ۵ دلار است واگر بار سوم در همان 
سال تخلف کنند. ۷۵ تا ۱۰۰ دلار جر یمه خواهند شد. افرادی که برای امور اضطر اری از موبایل استفاده 
کنند استثنا خواهند بود. همچنین در آغاز, پلیس یک دوره آزمایشی سه ماهه را اجرا خواهد کرد تا کیفیت 
با ۱ 


سب ۱۳| 
است که ۰ ۵۰ سال قبل از میلاد مسیح هم به کار می‌رفته اند! این معماری شامل طاقهایی 
با تکه‌هایی به شکل گلبر گ است که درون هم چفت می‌شوند و به اصطلاح "دو گانگ نام 
دارند. این اتصالات می‌توانند آثار زمین لرزه را تا حد زیادی کاهش دهند. برای آنکه میزان 
اثربخشی و توانمندی این اتصالات را بدانید بهتر است بگوییم که "شهر ممنوعه "در شهر 
پکن که یک مجموعه بز رگ در چین است و خانه‌هایی با معماری سنتی چین در آن قرار 
دارند. توانسته در ۶۰۰ سال اخیر از بیش از ۰ ۰ زمین لرزه جان سالم به در ببرد. همین 
موضوع توجه متخصصان را جلب کرد تا با بررسی اين اتصالات بفهمند که چه رازی در این 
طاقهای قدیمی نهفته است که حتی در مر گبار ترین زمین لرزه قرن بیستم هم تخر یب نشده 
است. برای بررسی دقیقتر. متخصصان تصمیم گر فتند مدل کوچکتری از این ساختمانها 
۱ 1 را در مقیاس یک پنجم بسازند. برای دقیقتر شدن آزمایش, حتی از ابزار و فناوری‌های 
قز سنتی جین استفاده کر دند سپس سازه راروی یک صفحه لر زان قر ار دادند. شدید ترین 
زلزله‌ای که تا کنون ثبت شده ۹/۵ریشتر بوده اما این سازه توانست حتی زلزله ۱۰/۱ 
۳ ریشتری راهم تحمل کند و فرو نریزد .این اتصالات یا همان دو گانگ, در زیر لبه 
۳ سقف خانه‌های جینی و خصوصاً در گوشه‌ها دیده می‌شود و در زمان زمین لرزه. 

#۲ وزن سقف رابه ستونهای ساختمان منتقل می کنند. همچنین ساختار تکه تکه 
۳ بودن نها باعث می‌شود که هم استحکام بالایی پیدا کر ده هم قابلیت انعطاف 
۳ کمی بیدا کنند و در اثر لرزش خرد نشوند. ایاراه مقابله با زمین لرزه را 
می‌توان در معماری‌های اصیل چین پیدا کرد؟ 


اطلاعات‌هفدگی شمارہ ۰ POY‏ 


طاق محافظ 


مقابله با زلزله و دوام خانه هایشان پیشرفت کند. به حدی که 
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با توجه به اینکه چند روز پیش همکار گرانقدر ما 
سیروس گنجوی دعوت حق را لبیک گفت و از 
جمع یاران و نویسند گان عزیز مجله جدا شد بهتر 
دیدیم پاورفی خاطرات روزنامه نگار این شماره 
مجله را به واگویه بخشی از خاطرات آن مرحوم 
اختصاص دهیم تاباقلم شیوای خود ش این یار سفر 
کرده را بدرقه کنیم... 
44 04 ِ 
در عمر مطبوعاتی خود که بیش از نیم قرن قدمت 
با "مجله ۷۵ ساله همکاری 
داشتم: : سعید وزیری -ارونقی کرمانی -انتظاری 
و فتح ا... جوادی سردبیر کنونی مجله اطلاعات 
هفتگی که خیلی دوست داشتنی است... 
زمانی که جوان بودم و قلم پرجوهری داشتم. 
به من نق می‌زد که: 
آسیروس, چرا اسم نمیذاری؟!" 
جون بجز داستانهای کوتاهم. فقط یک پاورقی را 
کسی باورش نمی‌شد که صفحات دیگر مثل: 
سینمابی اتومبیل شما. همه جیز از سر اسر جهان؛ 
پاورقی تلت بر مودا؛ یاورقی ماوراءالطیعه و جند 
گزارش متفر قه دیگر از قلم بنده تراوش می کند. 
اماحالاء با گذشت زمان» قلمم کند شده و فقط به 
نوشتن یکی دو صفحه بسنده می کنم. 
اما این بار. می‌خواهم خاطره‌ای از دوران سردبیری 
"سعید وزیری"برایتان تعریف کنم که نزدیک بود 
جوان خام سالی مثل مرا تا لبه خطر پیش ببرد. 
در آن زمان. دوست زبلی داشتم که شامه‌اش عینهو 
ثانیه شمار ریسیور کار می کرد! گاهی خبرهای 


۸ فهریو را اطلاعات‌هقنگس 


دست اولی برایم می آورد که دستمایه جالبی برای 
تهیه گزارش بود. البته برخی از این سوژه‌ها بوی خون 
می‌داد. اما در دوران جوانی. خطر کر دن هم جزیی از 
تفریحات روزنامه نگاری ما به شمار می‌رفت. 

یک روز, این دوست خبرجین ما گفت که شنیده 
است بچه پولدارهای تهران. اعم از دختر و پسر. در 
اتاق پشتی قهوه خانه‌ای واقع در سه راه ژاله (شهدا) 
جمع شده به کشیدن سیگاری و حشیش و از این 
a‏ کزان مقس تولس توت کبس 
هم از کارشان خبر ندارد. 

"فرامرز افزود که با قهوه‌جی آشناست واگر 
راهیابم 

این موضوع مرا که در ان زمان حدود ۲۰ سال 
داشتم سخت وسوسه کرد تابه سبک و سياق 
روزنامه نگاران یک گزارش کاملاً اختصاصی برای 
مجله‌ای که در آن کار می کردم تهیه کنم. 
سردبیر مجله هم که از جمله روزنامه نگاران 
خوش قلبی بود که همیشه جوان‌ان را حمایت 
می کرد و به آنان میدان می‌داد گفت: 

حالا می‌خواهی چه کار کنی؟ 

پاسخ دادم: تصمیم دارم به اندرونی این قهوه خانه 
نفوذ کنم. اما راستش نمی‌دانم به چه بهانه ای ؟مثل 
هميشه خندید و گفت: سیروس قیافه‌ات شاعر انه 
الیب جای تو باشم» خود را شاعر جا می‌زنم... 
باآنکه در عمرم حتی یک بیت شعر نگفته بودم, 
پذیرفتم. اما مشکل اصلی, عکس بود و به قول یکی 
از عکاسان شوخ طبع, یه بدون عکس, عینهو 
آبگوشت ت بدون گوشت 
ا رامن برایت 
حل می کنم! 

گفتم:چطوری ؟ خنده‌ای کرد و گفت: 

دوربین جیمزباند. مامور دو صفر هفت رادر 
اختیارت می گذارم... 

گمان کردم شوخی می کند. اما نه. شوخی در کار 
نبود . خود کار ظر بفی از جیب بغلش بیر ون کشید 
و گفت: این خود کار رامی بي بینی؟ یکی از دوستان 
به من هدیه کرده و ظاهر آ وسیله‌ای برای نوشتن 
است.امابا آن می توان مخفیانه عکس گرفت. کافی 
است دسته‌اش را فشار دهی! 

این موضوع, به اقتضای سن و سالی که داشتم, 
سخت مرا به هیجان آورد و در روز مقرر. دفتر 
ودستکی همراه با یک کتاب شعر زیر بغل زدم 
و خود کار سحر آمیز راهم درون جیب کوچک 
بالای کتم فرو بردم و در حالی که عینک آفتابی 
مارک داری شبیه "ری بن امروزی به چشم زدم. 
ماده‌رفتن به لانه شیر شدم!اما... اما؛ همین که به 
قهوه خانه نزدیک شدم دیدم وضع با هميشه فرق 
کرده است. در قهوه خانه تخته شده بودا 

در آن خیابان خلوت. تنها یک د که فروش سیگار 
ونوشابه و شکلات و این قبیل چیزها بود که یک 


پیرمرد روشندل ان را می جر خاند. ریش سفید و 
شب کلاه سیاه رنگی به سر داشت. من قبلا با سید " 


اشنا شده بودم. به سوی او رفتم و پر سیدم: 


سید جه خبر؟ جرا قهوه خانه بسته است؟ 
گفت:مگر خبر نداری جوان؟ دیشب ماموران 
ریختند و درش راتخته کردند. من که چشم 
ندارم ببینم. اما کسانی که دی‌ده بودند می گفتند 
یک مشت از این سوسول‌های شیک و پیک بالای 
شهری را دستگیر کرده با خود برده‌اند. 

اینجا بود که فکر کردم و دیدم کلی شانس آورده‌ام. 
اگر برنامه خود رایک شب زودتر شروع کرده 
بودم. الان من هم جزءاین ارادل و اوباش. گر فتار 
پاسبانها بودم! 


4 4» 

با نشکر از پسنچی مهربان 
هر وقت نامه‌ای می‌نویسم و یا مطالب خود رابا 
پست برای مجله می‌فرستم افزون بر نام و آدرس 
گیرن ده و فرستنده یک عبارت کوتاه نیز روی 
پاکت اضافه می کنم. 
زمانی که با مجله جوان ان امر وز (از انتشارات 
موسسه اطلاعات) همکاری داشتم. یکی از بچه‌ها 
"عمو سیروس عزیز... وقتی پستچی نامه شما را به 
دستم داد. برق خوشحالی را در جشمانش دیدم! 
اول ندانستم این همه خوشحالی به خاطر چیست؟ 
اما وقتی روی پاکت را دیدم که نوشته اید: 
"با تشکر از پستچی مهربان تازه فهمیدم موضوع 
از چه قرار است؟ بی تر دید او از این نوشته انر ژی 
می گیرد و این خوشحالی را به خانواده و تک تک 
آحاد جامعه منتقل خواهد کرد. به راستی زند گی 
درحامعه‌ای شاد. آرزوی همگی ماست... 
آری, من هر وقت نامه‌ای برای کسی می‌فر ستم, 
با ماژیک طلایی, روی پاکت از پستچی مهربان" 
هم تشکر می کنم. 
شاد کردن دیگران. خوشحال کردن خودتان است. 
امیدوارم شما هم هميشه شاد و خندان باشید و این 
ت__ هه ی ده دهبدا 


وف ان ا 


۳ دایی خواهرزاده‌اش‌راکشت 


دوبرادرنقره‌فروش اردبیلی توسط دایی خودبه‌قتل 
رسیدند وضارب پس از چند ساعت دستگیر شد. 
چندی پیش نیمه‌های شب ساکنان شهر ک 
نی ال امن سای رایسب کرد 
به خیابان ریختند و در کمال ناباوری با اجساد غرق 
به خون دو پسر جوان به نامهای حامد و احمد. دو 
برادر ۲۸ و ۲۵ ساله روبر و شدند. 
شواهد نشان می‌داد آنها در حال یار ک خودرویشان 
در مقابل در خانه بودند که از شت هدف شلیک 
گلوله قرار گر فتند. بدین تر تیب باحضور ماموران در 
1 | صحنه جنایت, تحقیقات ویژه تخصصی به سرعت 
ÇÊ‏ | آغاز شد و کارا گاهان پس از بررسی‌های گسترده 
TLL LES‏ 
واو رادستگیر کردند. 
متهم ۲۹ساله (دایی مقتولین) هم در بازجویی ضمن 
اعتراف به قتل خواهر زاده هایش انگیزه خود را 
اختلافهای شخصی بیان کرد و افزود: من چند بار با 
این دو جوان صحبت کردم اما صحبتمان به جر و بحث کشید و بالاخره 
به این نتیجه رسیدم که هر دوی انها را بکشم! 


پدر خوانده» دختر کوچولورا کشت 


مرد معتادی که در اوج بیرحمی با بستن طنابی به شاخه یک درخت. 
دخترخوانده ۶ ساله‌اش را به دار کشید بود. چند روز پیش در داد گاه 
کیفری تهران محا کمه شد. او در داد گاه بااصدای بلند گفت: من 
خودم رامستحق اعدام می‌دانم. هرچه زود تر اعدامم کنید تاخلاص 
را 
در واقع این حادثه هولناک در باغ مترو که‌ای واقع در ملارد شهریار رخ 
است که همه حاضران در داد گاه را به شدت متأثر کر د.در ابتدای جلسه 
داد گاه نماینده دادستان متن کیفر خواست را خواند و آنگاه مادر دختر بچه 
-مقتول - در جایگاه ایستاد. او ابتدا تقاضای دریافت ديه کرد اما لحظاتی 
بعد به گریه افتاد و خواستار قصاص شوهرش شد. سپس عامل جنایت در 
برابر قضات داد گاه‌ایستاد و گفت: شب حادثه شیشه مصرف کرده بودم و 
حال عادی نداشتم. من در یک گاوداری کار می کر دم که همان جا سرایدار 
هم بودم. به خانه که رفتم زینب رابه بهانه آنکه با دایی‌اش بازی کند به 
باغ بردم و نمی‌دانم چه شد که طناب را به گردنش بستم و از شاخه درخت 
شده‌ام قبول دارم و در انتظار اعدام هستم. 
شیشه مرتکب این اشتباه شدم و مستحق 
مرگ هستم. ' پس از اعترافهای تکان 
دهنده نایدری, قضات وارد شور شدند تا 


| خانواد گی حادثه اسید پاشی از سوی خانم د کتر جوان ایرانی مقیم کانادا 


" چند روز قبل اسید تهیه و نقشه‌ام راعملی کردم. پس از آن لباسهایم را 


گل کاشت! 


یک پسر بچه اندونزیایی شجاع. 
مردم وحشت زده را از شر مار پیتون 
عظیم‌الجثه‌ای که وسط خیابان جا 
خوش کرده بود. نجات داد. 

جندی پیش در یک حادثه عجیب یک 
مار پیتون غول پیکر. وسط خیابانی در 
یکی از شهرهای اندونزی جا خوش 
کرده بود که علاوه بر به وجود اوردن 
ترافیک سنگین و جمع شدن مردم 
ووحشت انها نظم خیابان رابر هم 
این جمعیت عظیم پا پیش گذاشت تا 
همه از شر این خزنده مر گبار خلاص 
شوند. او پس از اینکه کمی سر به سر 
با شجاعت تمام از پشت. سر مار را 
وسط خیابان جمع کرد و به گوشه ای 
نسبی به خود گرفت. گر وه امداد محیط زیست سر رسیدند و مار را به 
جایگاه اصلی‌اش انتقال دادند. 


اشتیاه سار دنو کت ادن است که شل از مو عد اقدام 


۰ 
مه 


مرگ خانم د کتر اسبدباش 
پیکر خانم د کتر دندانپزشک که پس 
ازاسید پاشی به خاله‌اش تحت تعقیب 
قرار گرفته و مدتی بعد باسپردن وثیقه 
سنگین, به‌طورموقشت آزاد شده بود. در 
ر خانه‌اش پیداشد. 


وق 


صت ر ۱۱۱ دست 


دد 


مه 


رخ داده است. 

در ادامه نیز عامل اسیدیاشی قبل از سفر به کانادا بازداشت شد. سیس 
متهم ۴۲ ساله در مقابل بازپرس گفت: من پزشک هستم و همراه 
خانواده و خاله‌ام در یک ساختمان زند گی می کنیم.اما میان من و خاله‌ام 
اختلافهایی وجود داشت . با تو جه به اینکه خانواده‌ام به سفر رفته بودند. 
از شدت ناراحتی تصمیم گرفتم خاله‌ام را گوشمالی بدهم. به همین خاطر 


#سو ر انکت شه 


عوض کردم و مقداری پول و بلیت سفرم به کانادا رابرداشتم و سوار 
ماشین شدم تا به فرود گاه بروم که قبل از فرار دستگیر شدم." 
بنابراین سه ماه پس از این ماجرای هولناک. خانم د کتر با سپردن وثیقه 
نیم میلیاردی آزاد شد. اما چند روز پیش پیکر این زن درحالی که به 
ار را ۲ 
دقیق مر گ مشخص شود. 


اطلامات‌مفگی هماره ۱۳۹/۲۰ 


هفته پیش درباره ادبیات فربادی گزیده‌هایی برای شما نوشتم. در 
اوایل دهه پنجاه شاه و هویدا چنان به ستون‌های حکومت شاهنشاهی 
مطمئن بودند که تاحدودی به طنازان اجازه می‌دادند درباره دولت 
طنز کی بیر دازند. هویدا خودش را جلو انداخته بود و نشان می‌داد اگر 
او را سوژه کنند. ناراحت نمی‌شود. مردم هم نجواوار برای حکومت 
جوک می‌ساختند. از تحول ترانه هم جمله‌هایی خواندید. پس از اینکه 
زبان محاوره‌ای وارد ترانه شد زبان ترانه که مدتها دود از سیاست 


رفنی و از رفتن نو 


آقای سیروس گنج وی روزنامه‌نگار 
باسوادی بود که از خیلی سال پیش قلمفرسایی 
می کر د. من و ایشان همدیگر را ندیده بودیم 
ولی‌ از روی کلماتی كەم منتشر می کردیم. 
یکدیگر را می‌شناختیم. گاهی هم نه او کار مرا 
می پسند ید نه‌ من کار اورا .بین کهنه کارهاچنین 
اختلافاتی عادی است اما این دلیل نمی‌شود که 
بگویم سیروس خان گنجوی آدم بزر گی نبود. 
فکر کنم قدیمی ترین نویسنده اطلاعات هفتگی 
بود. در این بخش از تاریخ تاراج به دو دلیل 
از سیروس می‌نویسم: همکارمان بود مورخ 
هم بود. .در کتابخانه‌ام از ایشان کتابی دارم 
که تکه‌های جالب تاریخ را گرد آوری کرده. 
تألیف چنین کتابهایی کار سختی بود و کلی 
ورق زدن و فیش برداری لازم داشت. مثل حالا 
ER Eg CS‏ 
شتن یک جنگ تار یخی راجمع کند . می توانم 


تصور کنم که تاپاس‌هایی پس یه شب در 


کک د ارش می 5 رل اتش 
نگران می‌شده و برایش چای و خر ما می‌برده و 
می گفته:' تموم نشد؟ آقای گنجوی يه خورده 
هم به فکر سلامتی خودت باش. می گویند هر 
وقت لازم بوده در درمانگاهی بستری شود. 
اجازه نمی‌داد اهل خانه به د ی‌دارش بیایند. 
خوش نداشت او راافتاده ببینند. مرد باغیر تی 
بود. اما این بار که او را از مازندران سبز و آبی 
به تهران آوردند. انگار خبرهایی بود. .سسی 
خوش داشتم به عیاد تش بروم و او را ببینم اما 
دجون جال جودم اد ات 
شدن نیاز داشت شت. به خودم گفتم حالم که بهتر 
شد به سیر وس زنگ می‌زنم . شنبه خبر دادند 
که پنچشنبه تخت بیمارستان راتر ک کردهو 
مرخص شده... حالا دیگر دست من و دست 
کسی به او نمی‌رسد. دلیر و مردانه و غیور به ان 
سوی شب زند گی رفت و حالا قلمی را که سالها 
فر سوده بود. نامش را برای او باقی گذاشته و هر 
وقت کلامی از او بخوانیم > آهی می کشیم و... 


۸ھھریورا اطلاعات‌هفتگس 


شعت کا مهاد ر اسلاسله مهاو 
مو ت ر پسسوی 
فاصله گرفته بود. به شکلی کاملاً کنایی و نمادین سیاسی شد. از 
ترانه‌های شاملوء اخوان ثالث. سیاوش کسرایی و شفیعی کدکنی و 
از شهیار قنبری و فرهاد و فریدون فروغی هم مطالبی خواندید که 
اولی ترانه سرایی خوش ذوق بود و گاهی ترانه‌هایی سیاسی می‌سرود. 
فرهاد و فریدون هم دو خواننده جدی بودند که اجتماعی و سیاسی 


می‌خواندند. از ادییات دیواری و شعاری هم عکسی قدیمی دیدید که 
مربوط ده سال ۵۷ نود. 


مقدمه‌ای بر جامعه زنان 

کتاب مقدس تورات در سفر پیدایش باب 
دوم با نقل افسانه آفرینش زن از دنده چپ مرد. 
حکمرانی مرد رابر زن تصدیق کرده. کاتوی 
مهین دویست سال قبل از میلاد گفته: به این 
موجودات جاه طلب. به این طبایع سر کش محال 
بدهید و آنگاه بنشینید و منتظر باشید حدودی 
برای خیرهسری قائل شوند. مگر اینها ازادی 
می‌خواهند ؟ نه! بلکه می‌خواهند از همه حیث 
بی‌افسار باشند. انهارا با ما همدوش(برابر) کنید 


سنت پل یکی از حواری‌های جناب مسیح عزیز 
نیز گفته: شسوهر صاحب اختیار زن است چنانکه 
مسیح صاحب اختیار کلیساست. پیشوایان و 
راهنمایان اقوام و ملتها کوشش کرد‌اند از سختی 
وفشار مردبر زن کم کنند ولی به قول د کتر 
آرین‌پور در کتاب از نیما تاروز گار ما "زن 
در بیشتر دوره‌های تاریخی کمابیش کنیز و اسیر 
مرد بوده و این ستمکاری مرد به زن موجب شده 
که زن زند گانی خویش راهميشه با ترس و هراس 
به سر برده و هرچه مرد سختی و درشتی کند. 
ر ی ای ا 
گردن نهد. 

در اسلام به موجب نع 
لنساء. حکومت مرد رابر زن پذیرفته ولی قوام 
مرد رابر زن با احکام دقیق و صریح محدود کر ده. 
طبق بررسی‌هایی که سالها کرده‌ام: نتیجه گر فته‌ام 
که اگر مردها طبق ان احکام رفتار کنند. خود زن 
مایل می‌شود که مردش رئیس او باشد. مرداگر 
صبور, باجنبه, مهر بان حامی و مشوق باشد و اگر 
اهل سرزنش کردن و گیر دادن نباشد واگر در حد 
ط عمس رابوتا رودست داریا نو شور 
زن به دلیل خصلت‌هایی که دارد. رهبری شوهر 
وف یرد اما اه درد آن‌ مروت مات 
برای محترم داشتن زن توصیه‌هایی شده, در ار ان 
و جاهای دیگر زن جزء اموال و مستملکات مرد 
بوده است. مردهابه دلیل موضوعی تاربخی و 
قدیمی مراقب بودند مرد غریبه زن و دختر آنها 
رانبیند. داستانش هم این بود که از پانز ده هزار 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۷9) 


سال ی اسان ق دد ردیر غ زان 
خودش بچه‌های معلول يا مر ده به دنیا می | ورند 
ولی‌ هر وقت از قبیله همسایه زنی میدز دید ند. 
بچه‌اش سالم می‌شد[همخونی و بچه معلول]. سر 
ما و ات تن ای دا 
او حمله می کر دند و اگر زن می‌خواست از قبیله 
بیرون برود. مرد فریاد می کشید: کجامیری؟ 
می‌خوای بدزدنت؟ هر وقت خواستی بری بیرون 
باید از من اجازه‌بگیری. حمله به مرد غریبه و 
قان_ون اجازه گرفتن زن از مرد. از همان وقت باب 
شد و یکی از وظایف مرد این شد که زن و دخترش 
رااز غریبه‌ها قایم کند و زن فقط در آندرون بنشیند 
وبا بیرون کاری نداشته باشد. همین باعث شد زن 
رشد علمی و فرهنگی نکند. با گذشت روز گار و 
رشد فکری و فرهنگی مرد و رشد تکنولوژی, زنان 
هم کم کم از اندرون بیرون آمدند. 
جنبش زنان 

در این بخش موقعیت اجتماعی و سیاسی 
زنان را بررسی می کنم. 

از مشروطیت به این طرف همان‌طور که 
جامعه و فرهنگ و سواد و چاپ و نشر و هنر رشد 
و تغییراتی کرد. جامعه ز نان هم دچار تحولاتی 
شد. این راهم می‌دانید که زنان تا اواخر قاجار اهل 
اند رون بودند وبیر ون راجز به ضر ورت نمی د ید ند. 
اهل کسب و کار و تحصیل و مطالعه و اینجور چیزها 
نبودند ناجار تجربه‌ای بیرونی نداشتند. موردهای 
اض یرای مال رصن عصات رای امار 
حساب نمی کنیم چون استثناست و چنین زنانی 
شرایط خاصی داشتهاند که توانسته‌اند مثل 
مردها نامدار و اثر گذار شوند و گرنه زن در جامعه 
کاره‌ای نبود. پس از مشر وطیت و اوایل پهلوی اول 
زنان يواش يواش وارد مدرسه شدند و با کتاب و 
ادبیات اروپایی آشنا شدند. سینما و مجله‌ها هم 
روی آنها اثر گذاشت. موضوع بی‌حجابی اجباری 
کداشی‌های که ب رخن ار خانمهابه اروا دنناد 
باز هم در جامعه زنان تغییراتی ایجاد کرد. 

پر از ی کاری رعا اس وط ولت مل 
مصدق که دربار قدرتی ناچیز داشت و قدرت در 
دست مجلس و نخست وزیر بود. زنان متفکر تر 
گروههایی از زنان تشکیل دادند و تاحدودی 


وارد کارهای اجتماعی و سیاسی شسدند. دوره 
دوم فعالیت زنان از شکست دولت مصدق یعنی 
۸ مرداد TTT‏ اغاز شد و تاییروزی انقلاب 
اسلامی ادامه داشت. پهلوی دوم در این دوره 
باس رکوبی مخالفانش پایه‌های سس اطنت خود 
رامحکم کرد و کوشید فعالیتهای زن ان رازیر 


مراتب‌زند گی کاملاً بامردهابر ابر ند.اين تشکیلات 
ضمن عضویت در فدراسیون دمو کراتیک 


| بین‌المللی, در کنفرانس‌های بین‌المللی بودایست 


و پکن شر کت کرد کمی بعد دولت پهلوی فعالیت 


۱ این گروه را غیرقانونی اعلام کرد. حزب توده 


هم گروه دیگری راه‌انداخت به نام تن يلات 


زنان انقلابی مروطه ۴ دمو کراتیک زنان "و هدفش این بود که از حقوق 
ق اجتماعی وسیاسی زنان دفاع کند و آنهاراعلیه 


سیاستهای خودش بودند. شاه این آخرها مطمئن و۱ 


بود که زنانی پرورش داده که محال است عليه 
او شکایتی کنند. علتش این بود که از زن ایرانی 
شناخت نداشت و فکر می کرد جیزی که برای 
آنها اصل است. لباس فرنگی پوشیدن و به کلوب 
و کاباره رفتن و دانشگاه و رانند گی و سفر و چنین 
جیزهایی است. او اطمینان داشت که‌اگر آخوندها 
بخواهند شورش کنند. نیمی از جامعه که زنان 
هستند. جلو روحانیت خواهند ایستاد و خیلی 
تعجب کرد وقتی دید حتی دختران دانشجو هم 
که خبلبهایشان بی‌حجاب بودند. مرگ بر شاه 
می گویند. آن روزها مشکل مردم حجاب نبود. زن 
چادری و بی‌حجاب کنار هم رفت و امد می کر دند 
وی و ی مد ین 
نمی‌فشرد. عناد مردم با شاه یکی اقتصاد بود یکی 
هم تبلیغات رژیم برای تغییر فرهنگ مردم از 
ایرانی واسلامی به اروپایی و البته هیچ فرهنگی 
بد نیست به شرطی که در منطقه خودش باشد. 
مطمئنم کسانی با خواندن این پاراگراف خواهند 
گفت مگر الان حجاب داریم یا مگر اقتصادمان 
خوب است؟ جوایش ساده است: داریم زنان و 
اقتصاد را در زمان شاه بررسی می کنیم و غلط 
است که بگوییم پس زمان کوروش راچه می گویی 
یا حالا را چه می گویی. مسلم است که امروز هم 
مشکلات اقتصادی و حجابی داریم. نقد و بررسی 
آن را می گذاریم برای مورخ بعدی که می‌خواهد 
تاریخ جمهوری اسلامی رابنویسد. ضمنا ان 
روزها که قیمت یک ماشین دست دوم مدل 
پایین هفت هشت هزار تومان بود. خریدش برای 
مسکینان همان‌قدر سخت بود که یک مسکین 
امروزی بخواهد یک پراید کار کرده و مدل پایین 
بخرد. فعلاً اقتصاد را ول کنیم و برویم ببینیم زن 
در پهلوی وضعش چطور بود. 
زن در ادبیات فارسی 

زن‌ایرانی در شعر و ادب فارسی مقامی 
شایسته نداشت. شعر کلاسیک فارسی زن را به 
شکل معشوق و دلبر توصیف کرده و معمولاً از 
او به بی‌وفایی و نیر نگ و خیانت یاد کرده.د کتر 
آرین پور در این زمینه تحقیقی کرده و نمونه‌های 
زیادی در دست دارد و می گوید اگر آن را 
بخوانید. خواهید دید به سود زنان نیست و مردان 
ادیب حرفهای منفی زیادی درباره زن نوشته‌اند. 
از فر دوسی است: زن و آژدها هر دو در خاک به/ 
جهان پاک ازین هر دو ناپاک به! ۱ 


۱ ستثمار زنان و دختران در کارخانه‌ها تشویق کند. 
تشکیلات دمو کراتیک زنان اصرار داشت که مزد 
کار گران زن و مرد برابر باشد. 


در اوایل دهه ۰ تعداد سازمانهایی که 


برای حق و حقوق زنان فعالیت می کر دند. بیشتر 


: 1 ۹ 
= 1 وی 


'زنان به همه جهت در معرض ظلم و تعدی 
خانگی هستند و مکرّر شده که زنان بیگناه در 
عقوبت پدران و شوهران گرفتار شده‌اند. بسیار 
است اگر امیری یاوزیری را کشت‌اند. زنان و 
دختران او را مانند کنیزان به دیگران بخشیده‌اند 
وبعضی اوقات به پست‌ترین مر دم داده‌اند چنانکه 
زن بز ر گان را به قاطر چیان داده‌اند." اما وضع زن 
در ایر آن اینطور نماند: 

جامعه زنان ايران در دوره‌ای که متفقین ایر ان 
زا رای کارا ی 
دولت مصدق به شکلی محدود تجدید حیات کرد 
و زن ان از آزادی بیان و عقیده‌ای که ایجاد شده 
بود. سود بر دند و انجمن‌هایی تشکیل دادند و برای 
بهتر شدن اوضاع زنان فعالیت کردند. یکی از این 
گروهها جمعیت زنان نام داشت که در سال 
رس میت بافت و هدفش تغییر و بهبود 
وضعیت حقوقی زنان بود. روزنامه‌ای هم به نام 
"زن امروز منتشر کرد که فقط از سال ۱۳۲۳ تا 
۴ انتشار یافت و تعطیل شد. 

در سال ۱۳۲۲ خانمی به نام صفیه پیر وز 
ورای زتان‌آدران راتا سشسن کر د.هدف این 
گروهایجاد برابری بین ز نان و مردان بود ضمناً 
ھی هش سس موم تفر ا ماران سره 
سازمان دیگری هم در این دوره فعال شد که از 
گروههای دیگر رادیکال‌تر بود. رادیکالها در فکر 
شلات کال وهای ون وھ ا 
قوانین موجود را قبول نداشتند. اسم این سازمان 
"تشکیلات زنان" بود و یکی از شاخه‌های حزب 
توده بود. نشریه‌ای هم داشت به نام ار 
که خیلی صریح و بی‌تعارف دید گاههای رادیکالی 
و افراطی تشکیلات زنان را منتشر می کرد. آنها 
بی‌هیچ چون و چرایی معتقد بودند زنان در تمام 


سرجان ملکم در کتاب تاریخ قاجار می گوید: 


همچنین تلاش می کر دند زنان نیز حق رای داشته 


هت باشند. آن روزها زنها اجازه نداشتند در رای گیریها 
شر کت کنند. یکی از مهمترین گروههای این دوره 


"جمعیت راه نو به رهبری مهرانگیز دولتشاهی 
بود که خودش بعد ا نماینده مجلس و سپس اولین 
سفیر زن ایران شد. جمعیت طر فداران حقوق 
بشر" هم که صفیه پیروز آن را تأسیس کرد از 
نمونه‌های مهم فعالیت زنان بود. 

در دهه ۲۰ غیر از این تشکیلات و سازمانها: 
چندین روزنامه و مجله هم انتشار می‌یافتند که 
وتف خا سای فال اد ارم قدت مله ان 
پیشرو" را صدیقه گنجه‌ای با هدف دفاع از حقوق 
زنان و عدالت اجتماعی زیر چاپ برد. قیام زنان" 
راهم که اجتماعی و ادبی بود. صغری علی |بادی 
به چاپ رساند. ابتهاج مستحق. ظفر د خت اردلان 
و کبری صارمی هم به ترتیب "حقوق زنان ؛ 
آرادی‌زتان و نان فارز زادرسال ۱۳۳۱۲ 
منتشر کردند. یک سال بعد بدرالملوک بامداد 
اجازه انتشار "جمعیت زنان اران را گرفت 
و فاطمه سیّاح هم ویراستاری ار گان آن یعنی 
روزنامه زنان ایران"رابه عهده داشت و بزرگانی 
مانند "زهراخانلری" "فروغ حکمت "و " 
دانشور "در آن قلم می‌فر سودند. 

زن ایرانی و انقلاب 

مورخان درباره شر کت زنان در شورشهای 
مشروطیت ایران تحسین‌های زیادی نوشته‌اند. 
او که ها ایب یه در 
بیستم ژانویه ۱۹۰۷ بان_وان میتینگی در تهران 
بر گزار کردند و ده تا از خواسته‌های خودشان 
را اعلام کردند. یکی از آن خواسته‌ها تأسیس 
مدارس دخترانه بود. پاولویچ مورخ روس 
گفته عکس یک دسته شصت نفری در اختیار 
ماست که زنان جادر به‌سر و تفنگ به‌دست از 
سنگرهای تبریز حراست می کر دند.... در یکی از 
زد و خوردهای ستارخان بالشکریان شاه قاجار 
جنازه بیست زن مشر وطه‌خواه در لباس زنانه پیدا 
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بیکاری بیداد می کرد. از زیر سنگ آسیاب هم 
نمی‌شد نانی به کف آورد و به دندانی کشید. در 
آن نیم روز داغ تابستان جامه‌ای پا کیزه و نیمه 
رسمی پوشیده بودم و پیاده از خیابان مطهر ی 
ی و ای 
انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بود. . مصخح 
می‌خواستند. دیشبش رفته بودم سلمانی و ترتیب 
موهای همیشه ژولیده و بلندم را داده‌بودم. یک 
کیف چرم گران‌قیمت هم روی دوشم انداخته 
بودم. مال وقتی بود که کار گاه کیف سازی داشتم. 
کاسبی بلد نبودم و بدجور ورشکست شده بودم. 
همه‌اش تقصیر کاسب نبودنم نبود. زمان جنگ 
و موشک باران تهران هم بود و کاسبی‌ها خوابیده 
بودند چه برسد به بازار کیفهای چرمی و لا کچری. 
سه نفر از فروشند گان بازار که چرم و چسب و نخ 
و آستر می‌فروختند. از من چک داشتند. روزی 
هر سه به خانه‌ام آمدند تاجای طلبشان اسباب 
اثاثیه بر دارند. دونفر شان بازاری نويا بودند که از 
فشار کسادی بازار حسابی کفری و خر اب بودند. 
سومی که اسمش یادم مانده. حاج بخارایی بود. از 
حجره‌داران معتبر و قدیمی بازار چرم بود. هر سه 
| مدند و نظری به خانه انداختند. یکی‌شان که جوان 
بود و اخم کرده بود به من گفت: گوشت رو از 
گرده گاو می کنن نه از گر ده بز لاغر. بالای شهر 
تو خونه هشتصد متری نشستی و زورت به من 
می‌رسه که پولم رو نمیدی؟" آن یکی هم که جوان 
بود. می گفت: "من هیچی حالیم نیس. خودم دست 
مردم چک دارم. اگه چکت رو پاس نکنی» نمی تونم 
چکم رو پاس کنم و میفتم زندون. گفته باشم که اگه 
تکلیفم رو روشن نکنی. , میندازمت زندون." 
۳ بخارایی زد: 

"زندونی شسدن این جوون واسه ما پول نمیشه. من 
میگم یه خورده جنس بهش بدیم کار کنه و بفروشه 
و خورد خورد پول ما رو بده. من پول خودم رو آخر 
از همه می‌گیرم." طلب حاج بخارایی چند برایر 
کل طلب آنها بود. قیمت چرم گاو کجا قیمت نخ و 
چسب و آستری کجا. آن دو نفر به خاطر حرمتی 
که حاجی داشت. با نارضایتی رضایت دادند. همان 
روز مقداری جنس چکی خریدم و دادم کار گرها 
خط تولید راراه بیندازن د. دو روزه‌همه را کیف 
کردند و به سازمان صنایع دستی بردم که در 
میدان ولیعصر است. یک اقای خوش‌تیپی انجا 
بود که فکر کنم اسمش اقای تقی‌زاده بود. کیفها 
را کی زیر تمت کرد وچک روز داد جک راه 
بازار بردم و به حاج ر بخارایی دادم .برای طلب آن 
دو نفر کافی نبود. حاجی آنها را به حجره‌اش صدا 
کرد و چک راداد و گفت باز هم به من جنس بدهند. 
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کار به بحث کشید و گفتند 
همین حالا دنبال حکم جلب 
من می‌روند. زبان حاجی از 
آرام کردن آنها قاصر شد 
و آخرش گفت: ۳ 
ضامن طلبتون میشم." و 7 
برای آنهاچک نوشت و ۶ 
ردشان کرد. گفتم: "لطف 
بزرگی کردین ولی به‌نظر 
نمیاد بتونم کار گاه رو راه 
بندازم و پول شما رو بدم." 
باخنده گفت: گرده‌من 
گرده‌ی همون گاوه‌س. به 
شمامهلت میدم که هر 2 HS‏ 
وقت تونستی, قرضت رو پس بدی. بعد پیشنهاد 
کرد کاسبی رارها کنم و دنبال حرفه و تخصص 
: 

دو ماه بعد در همان نیمروز داغ تابستان داشتم به 
مر کز علمی انتشارات علمی دانشگاه آزاد می‌رفتم 
تادر ازمون استخدام شر کت کنم. ایا قبول و 
پذیرفته می‌شدم؟ می گفتند مصاحبه گزینشش 
خیلی سخت است. با فکر چرم و بخارایی و بیکاری 
و گزینش از چهار راه سهروردی گذشتم و پس از 
چند قدم تابلو دانشگاه آزاد را دیدم. سالن بزرگی 
بود که بعداً فهمیدم قبلاً نمایشگاه ماشین بوده و 
آن رامصادره کرده و به دانشگاه آزاد داده‌اند. 
داشت. همه جوان بودند جز یکی‌شان که کت و 
شلوار و پیراهن سفید تمیز و ریش پروفسوری و 
موی نقره‌ای داشت. بهش می امد رئیس باشد. 
جلو میزش ایستادم و گفتم برای چه کاری آمده‌ام. 
گفت تاحالا کار تصحیح کردی؟ تا امروز از سیصد 
نفر امتحان گرفتم و وقتم تلف شده. توضیح دادم 
که در کار تصیحح و ویراستاری تجر به دارم. به 
یکی از کارمندها اشاره کرد: "آقای سیّامنش از 
کتاب طب بالینی دو صفحه بده ایشون. ده دقیقه 
هم زمان بگیر." 

اسمش استاد مظاهر ی بود. غیر از اینکه مدیر 
مر کز انتشارات بود. در دانشگاه آزاد هم ریاضی 
ترا نمی کرد . کارم را پس ندید و گفت از فردا 
صبح بيایم کار کنم .و توضیح داد که هر کتابی که 
دانشگاه آزاد بخواهد چاپ کند ویرايش و تصحیح 
و تایپ و صفحه‌بن دی و لیتو گر افی و اوزالید و... تا 
چاپ و توزیعش کار ماست پس باید خیلی حواسم 
باشد. و گفت: چهار تا هم فصلنامه علمی پژوهشی 
داریم که دکتر جاسبی روی فصلنامه مدیریت و 
اقتصادش خیلی حشاسه... مصخح قبلی‌مون به 


سس 


دددصشگکگدککكکدكلضدضسضسلدئدسدسكدلدددددد 
با ما ای رو اس 
فقط یه حرف اضافی رو ندید و اخراج شد. برو فر دا 
مر ۰ : ۲ 
هفت و نیم صبح اینجا باش. 
از استاد مظاهری اجازه گرفتم واز کلمنی که آنجا 
زدم و گفتم کار پیدا کردم اگه اجازه بدین» هر 
ماه مقداری از حقوقم رو براتون بیارم. اظهار 
شده. پرسیدم چطوری؟ گفت: کاری که شما 
من رو که ناقابله. بذارین به حساب جبران همون 
کار. داستان پسرش این بود که وقتی که کار کیف 
رونق داشت. هفته‌ای یک بار برای خرید چرم به 
حجره حاجی می‌رفتم. پسر نوجوانی داشت که به 
مدرسه و درس بی‌علاقه بود. به دلیل حرفهایی که 
ی از 
ی 
ایستاده بودم و منتظر بودم کسی بیاید در را باز 
کند. دو تا در کر کره‌ای بز رگ و سنگین داشت 
یک ربع به هشت جوانی چهار شانه و خندان امد 
و کلی د انداخت. یک طرف کر کره را گرفتم وباهم 
زور زدیم و بالایش زدیم. گفتم: "همکار جدیدتون 
„١ 7‏ ت ي ۲ ۴ ۳ ۳ 
هستم. خیلی تحویل گر فت و محتر مانه و خندان 
و مهربان برخورد کرد. کر کره دوم راهم بالا زدیم 
و داخل شدیم. لامپها را روشن کرد و به آبدارخانه 
میزی را که کنار میز استاد مظاهری بود. نشانم داد 
و گفت: این میز شماس. امروز میرم انبار براتون 
ملزومات اداری می‌گیرم." 


اسمش اسماعیل بود .آنجا با من شش کارمند 
داشت :استاد مظاهری. آقای اسعدیان که 
پیر مر دی حسابدار بود ,آقای سیاح‌منش که سی 
و پنج ساله‌ای دفتر دار بود.اقای اسماعیل‌فرد که 
۲ ساله و کوتاه‌ترین دیوار انجا بود و چنان کاری 
ازش می کشیدند که هر روز نصف بدنش عرق 
می کرد و اب می‌شد .زهر هم ۲۵ ساله و دانشجو 
و تاببیست بود .جایش در بالکن بود .استاد او رابالا 
فرستاده بود و می گفت د کتر جاسبی با استخدام 
کار مند زن مخالف است .بعدا که به ساختمان ظفر 
رفتیم .توانستیم شش کارمند خانم استخدام کنیم. 
د کتر جاسبی هم مخالفتی نکر د. 

من و بچه‌های انتشارات زود با هم صمیمی شدیم. 
استاد مظاهری سختگیر و موشکاف بود ولی در 
برابر پيشنهادهايم زود کوتاه می امد .برای انجا 
دو میز نور که مخصوص صفحه‌بندی دستی 
است .خریدیم با تیغ بیستوری و چسب ماتیکی و 
کالک و راپید .امور مالی دانشگاه با تیغ بیستوری 
مشکل داشت و می گفت مگه شما جراح هستین 
که بیستوری می‌خواین!؟با چسب ماتیکی هم 
خیلی مشکل داشت و نمی‌توانست هضم کند که 
Es‏ رای توارط 
ندارد .یک کامپیوتر ضعیف هم داشتیم که بر نامه 
حر وف چینی‌ام.ال.اس داشت . کامپیوتر قوی‌تری 
گرفتیم با برنامه حروف‌چینی زرنگار .یک پرینتر 
هم به ما دادند و کارمان سرعت گرفت .بی‌عیب تر 
هم شد .وقتی که اوزالیدهای بنفش رنگ را 
غلط گیری می کر دیم .استاد مظاهری اقرار می کرد 
که کارمان خیلی تمیزتر و بی‌غلط تر شده. 

روزی آقایی پیش ماآمدو گفت من مالک 
اینجا هستم و چون ملک منو بی‌هیچ دلیلی گرفتن. 
غصبیه و نمازی که اینجامی خونین» باطله. گفته 
اش میا تی یک 
مذهبی‌تر بود. اعتراض کرد که این قضیه بین 
مالک و دانشگاه آزاد است و به کارمندهایش ربط 
ندارد. نماز ما باطل نیست وی گناهش می‌افتد 
گردن دانشگاه آزاد. واو رابیرون کرد و گفت: 
"مملکت قانون داره. برو از طریق داد گاه اقدام کنڻ. 
دیگه نبینم که هی بیای اینجا و به کارمندای ما بگی 
نمازشون باطله. " 

سیّاح‌منش آدم ساده‌دل و مهربانی بود که صبرش 
هم زیاد بود. فقط درباره مذهب بود که جوش 
می‌آورد و فریادمی کشید. به گرفتاریهای خودش 
لبخند می‌زد ولی مثل اسیدی که ظرف خودش را 
می‌خورد. ناراحتی‌هایش به درونش رخنه می کرد 
و خودش خودش رآمی‌جوید. حقوق من خوب بود: 
شانزده هزار و پانصد تومان با بیمه و مزایا. دو ماه 
بعد پستم شد ویراستار ارشد و حقوقم شد هجده 
هزار و یونصد. امار کارمان جند برابر شده بود. 
مالک هم داشت داد گاه را قانع می کرد که ملکش 
راپس بگیرد ناچار د کتر جاسبی تصمیم گرفت ما 


رابه ساختمانی در نفت شمالی نبش ظفر بفر ستد. 
کلی طول کشید و کلی اتفاقها افتاد تا رفتیم: 

صبح شنبه بود. هنوز در ساختمان غصبی بودیم. 
سیاح‌منش که همیشه زود می امد دير شد و 
نیامد. استاد خیلی سرخروی شد و گفت چون 
خبر نداده و قبلاً مرخصی نگرفته» اخراج است. 
به آقای اسعدیان گفتیم شفاعت کند. گفت "من 
حسابدارم نه مدد کار اجتماعی. "من و محمدی و 
اسماعیل پیش استاد رو انداختیم که سیاح مردی 
عیالوار است. سه بچه دارد. مستاجر و مستمند 
است. خداروزی او رادست شما گذاشته. به او رحم 
کنید. راضی شد و گفت به شرطی که برای غیبت 
غیر موجهش توجیهی موجه بیاورد! 

فرداهم اراح خبری نشد. روز بعد سیّاحنیامد 
باخبر هم شدیم اقای اسعدیان به دلیل مشکلات 
قلبی در بیمارستان بستری شده .چند روز بعد زنی 
بابچه‌ای در بغل ودو بچه دیگر که چادرش را 
گرفته بودند »به مر کز انتشارات آمد .گفت زن 
سیّا است .استاد اخم کرد .همسر سیّاح با گریه 
گفت شوهرش سرطان کوفتی خون گرفته .برای 
درمانش وام می‌خواست .استاد گفت : ما اینجا 
بنگاه خیریه نداریم. خانم سیّاح گریه‌اش را خورد 
و گفت: اقلا حقوق این ماهشو بدین به زخممون 
بزنیم. استاد گفت: حسابدارمون بیمارستانه. 
باید صبر کنی مرخص شه. و خودش را مشغول 
نوشتن نشان داد یعنی برو! 

ده روز گذشت. آقای اسعدیان نیامد. حقوق ساح 
راهم به زنش ندادند. یکهو دیدیم خود سیاح آمد. 
موهای سرش نصفه نیمه ریخته بود. لاغر شده 
بود. قهوه‌ای روشن چشمش تیره شده بود. او رابا 
ماشین یکی از همسایه‌هایشان اوردند. زیر بغلش 
را گرفتند و پشت میزش نشاندند. باورم نمی شد 
که در دو سه هفته حالش ان‌طور خر اب شده باشد. 
سیاح سعی می کرد عادی رفتار کند. پرونده‌ای را 
باز کرد و مشغول کار شد. وانمود می کرد حالش 
خوب است واز امروز سر کار می اید. ماهم به 
رویش نیاوردیم که می‌دانیم سرطان دارد. به او 
محبت کردیم و دورش را گرفتیم. شلوغی محل 
کار وروی صندلی نشستن برایش سخت بود. سعی 
می کرد کار کند. چندی که گذشت. استاد آمد. 
جلو پایش بلند شدیم. سیاح هم زور زد و پاشد و 
افتاد. دویدیم بلندش کردیم و او رانشانديم. استاد 
گفت: برای گرفتن حقوق تمارض نکن قانون 
احساساتی نیست. محمدی گفت استاد تمارض 
و( 
میز کج شد. سعی کرد خودش راراست نگه‌دارد. 
نتوانست. مسعود او را صاف کرد. سیاح به استاد 
نگاه کرد: "من چند روز مرب ض بودم. گواهی هم 
آوردم. حالا خوب شدم و آومدم سر کارم. حقوقم 
رو هم می‌خوام. استاد جواب نداد و خودش را یا 
کار مشغول کرد. سیاح گفت: خرج دوادرمون 


خودم به جهنم. پول ندارم خرج شیکم زن و بچهم 
کنم. حقوقم رو می‌خوام. استاد گفت: از روزی که 
بی‌اجازه تر ک کار کردی, دیگه کارمند مانیستی. 
فکر می کنی خبر ندارم؟ وبا بالکن اشاره کرد و 
ادامه داد: همکار خودت بهم گفت که یه جا کار گیر 
آورده بودی و فکر می کر دی از اینجا بهتره اما رفتی 
و دیدی بهتر نیست. حالا بر گشتی و طلبکاری." 
سیاح گفت: "نه به قر آن. مریض بودم. فامیلام 
مریضی منو از خودم قایم می کنن امأ خر که نیستم. 
خودم می‌د ونم سرطان خون دارم. من نا نداشتم 
پلکم رو باز کنم چطور می‌تونستم دنبال کار بگردم. 
کار که داشتم. استاد او رابا خفت بیرون کرد. با 
و تا بیرون رفتیم. ماشین همسایه‌شان منتظرش 
بود. زنش هم بود. گریه می کرد. محمدی آهسته 
به سیاح گفت "آدرس بده فر دا برات پول بیاریم. 
نفری یکی دو تومنم که بدیم. از حقوقت بیشتر 
میشه. سیاح مغرور بود: خودم پول دارم. دست 
مظاهریه. از حلقومش می کشم بیرون. 

چند روز بعد داشتیم به ساختمان ظفر اسباب کشی 
می‌کردیم. همسایه سیاح که از آنجا می گذشت. 
دمی ایستاد و خبر داد سیاح مرد. دلمان خیلی 
سوخت. قرار بود در ساختمان ظفر کار خودمان 
را گسترش بدهیم. و قرار بود یک کاتالوگ رنگی 
و خوشگل با متن فارسی وانگلیسی چاپ کنیم که 
معرف دانشگاه آزاد باشد و به مهمانان خارجی 
هدیه شود. د کتر جاسبی و دکتر عباسیور که 
معاونش بود. دو سه بار جلسه توجیهی گذاشتند 
و عکسها و متنهارابه ما دادند. من و اسماعیل 
به استاد گفتیم برای آن کاتال وگ چنین و چنان 
طرح‌هایی داریم. گفت نه! کار شمانیست. با 
مرتضی ممیّز حرف زدم قراره یه کاتالوگ عالی 
برام ون طراحی کنه. نود هزار تومنم هزینه ۲.4 
نود هزار تومان خیلی پول بود اما اسم مر تضی ممیز 
خیلی بیشتر می‌ارزید. چند روز بعد استاد کاتالوگ 
را آورد. و به کار ممیز چنان مطمئن بود که از آن 
هزار نسخه جاپ کر ده بود. اسماعیل از من پر سید 
خوبه؟ گفتم خیلی مزخرفه. بقیه بچه‌ها هم گفتند 
هیچ خوب نیست. استاد به د کتر جاسبی زنگ زد و 
گفت کاتالوگ آماده است. وقتی که د کتر جاسبی 
کاتالوگ را دید آن راپرت کرد توی صورت استاد 
واو رابا خفت از مر کز انتشارات علمی اخراج کرد. 
محمدی گفت: این جهان کوه است و فعل ما ندا . 
استاد اخراج شد. محمدی به این دلیل که اوایل 
انقلاب اشتباهی بازداشت شده بود. از دانشگاه 
ازاد اخراج شد. اسماعیل که از او خبر داشت. 
گفت شاگرد سلمانی شده. زهر | جنون گرفت و 
به تشخیص د کتر نبوی مشاعرش را از دست داد. 
اسماعیل استعفا داد و حسابدار روزنامه شرق شد. 
مسعود پیکان خرید و مسافر کش شد. اسعدیان 
خانه نشین شد. سعید کارمند بانک شد. من هم 
استعفا دادم و به رادیو بر گشتم... 


اطلاعات‌هفدگی هماره ۱۳۵2۰ 


» 


هد ف ا 


وبا 


تک ار خطاه درون بسن آن 


۰ 


ده دست ی 


بح 
0 


أ دد 


وسو شیر و هو ندا 


شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد 
فر یبنده زاد و فریبا بمیرد 
شب مرگ تنها نشیند به موجی 
۲ رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد 
در آن گوشه چندان غزل می‌سراید 
که خود در میان غزلها بمیرد 
کجاعاشقی کرد. انجا بمیرد 
شب مرگ از بیم آنجا شتابد 
که از م رگ غافل شود تا بمیرد 
من این نکته گیرم که باور نکر دم 
ندیدم که قویی به صحرا بمیرد 
چو روزی از آغوش دریا بر آمد 
شبی هم در آغوش دریا بمیرد 
تو دریای من بودی اغوش واکن 
که می‌خواهد این قوی زیبا بمیرد 
دکتر مهدی حمیدی شیرازی 


لحظه 
تو زادةً کدام لحظه ای 
که نبودنت شب 
و سپیدهً صبح است 
پیوند داده‌ای 
شرق و غرب را 
فقط به 
بوسه‌ای از اقاقیا 
منیر شهری زادگان . 


Toe 


(gas 


سه طرح برای صلح 


کود ک 

کربه ھایش در حیاط خانه ]۳۳ 
ارام رفته در نخ سوزن 

عطر بخار جای تازه 

صدای درا 

شاید پدر! 


شهیدی که بر خاک می‌خفت 
جنین در دلش گفت: 

که در مه ۱۹ تسا ] 

جرا همچنان دشمنی هست؟" 


۳ 


شهیدی که بر خاک می‌خفت 

سر انگشت در خون خود می‌زد و می‌نوشت 
دو سه حرف بر سنگ: 

به امید پیروزی واقعی 

نه در جنگ 

که بر جنگ!" 


قیصر امین پور 


در باد من 

از خانه هر شب می‌زنم بیرون برایت 
روچ هی ا 

در ابتدای هر خیابان می‌نشینم 

این کوچه‌ها انگار گم کر دند خود را 

ردشد نسیم وبوی‌لبت ۰ ۰ ۳۳۳ 
شاید گذشت از باغ گیسوی رهایت 

این روز و شبها اسمان هم گریه دارد 
حتما خدا هم چون دل من مبتلایت 

هر چند از یاد تو رفتم, خاطرت جمع 


۱ ذبیح ا... ذبیحی - زیراب 
بهانه 


بهانه به دست باد مده 
خواب طوفان را آشفته می کند 
و خن رستم را سرافکنده 
باجه ارزویی ه... 
باچه ارزویی 
تهمینه با اجابت دعاهایش 
راز عشق به خواب رستم گشود 
تأاسروش راببالد و 
سایة شکسته‌اش کنند؟ 
بهانه به دست باد مده 
در گیسوان تهمینه 

فتاح پاد یاب 


هدن 


البته من چیزی نگفتم 
ریشم را خاراندم و 
چیزی نگفتم 
ابرها متراکم شدند 
چیزی نگفتم و 
رعدی زد و 
ریمل و اشک در هم شد 
خوب می فهمم 
جه حسی دارد 
۱ نیمکتی روبر وی‌داد گاه‌خانواده 


برای مدافعان بزرگ حرم 
تو را می‌شناسم 
تو رامی‌شناسم 
تورامی‌شناسم 
تو عطر دلاویز صبح صبوری 


تو چله نشین سیاووش گردی 

تو رامی‌شناسم 

تو خاکستر صد بهاری 

تو مرغ شباویز شبهای زنجیر و دردی 

چه موجی ست در قعر غر قاب چشم شکوهت 
که طوفان و اتش فشان رانشاندی 


شمیم دل انگیز گیسوی یاسی ۱ تو آن آذرخشی 

تواز ساقیان طربخانه سرخ زرتشت و اتش هدر برق برقش بهاران نهفته است 
فریدون فرخ, منوچهر و سام و هژبر وهژیری تو آن پیکر پاره آسمانی 

تو فریاد پیروز بازو و تیری که از درد لرزید و بگسست و 

به هنگامه رزم ارش بر گر ده برده‌های زمین 

۱ بوسه بارید 

تویی موج خون درنگاه سواران خورشید تو رامی‌شناسم 

تو یک خواننده سرخ ا سیر دیا کر 

از شعر خونبار قرنی تو آواز شیرین داود و عمران 

بخوان نغمة سرخ یاران رفته توا دا ۱۳۳ خدایی 

کا ای کاوک گلوی سماعیل و تیغ صفایی 

قناری! تجلی رحمان به ساعیر و موسی (ع) 
کبوتر! تویی روزة مریم و نخل و عیسی (ع) 
پرستو! تویی کهف و طه و یس محمد (ص) 
وای مرغ عاشق تو آن بانگ خونین ا...اکبر 

بخوان! ز گل دستة قدسی پاکی و بی‌باک 

بخوان ارغوانم, چگونه؟ تو شمشیر برّان شعر و شور و شعوری 
غریب و جدا مانده تو خورشید رخشان تکبیر 

ك ۲ در گوش صبحی 

جگرسوز پاییز ضحا کیان ش., تورامی‌شناسم 

ر جون به شمشیر سفا کیان سر تو عطر دلاویز صبح غیوری 
تورامی‌شناسم شمیم دل انگیز یاسی و مهری و مهدی (عج) 
و سح و تو خاکستر سرخ اسفند و آبستن صد بهاری 
تو ایینة تلخ و غمگین شبهای دردی تو آن بوسة گرم مهتاب و هوری 

تو خاکستر صد بهاری تواوج غروری 

و باران خونین صد کهکشانی ار اد را در رن رس 
تو فریاد غمناک رستم به روز سیاه نبردی رید ر ان یر 

که بدرید پهلوی سهر اب خود را در گوش صبحی 

که درد وطن در دلش شعله می‌ زد رای ای 

که درد وطن در دلش شعله می‌زد دکتر مجید جوادی زاوبه - کرج 
سر ے س 


سه رباعی از وحید دانا -قائمشهر 


۱) عشق تو 
در کورة زندگی, دلم آهن شد 
هر دوست. دوباره شکلی از دشمن شد 
عشق تو به جا ماند که آن هم در باد 


مه مم مهم 


کو فرصت عاشقی بدون غم وبیم؟ . . 
وقتی که ز مهمانی گل بر گردیم ظا 


پاییز رسیده است. باید بر ویم 


۱)هجران 
ماهی که به جشمه می‌رسد. تابان است 
بايد که به زند گی جلایی بدهد 


۳( ۱ ۳ عشقی که به دردی نخورد.هجران است 


# آقای حسن صادق پور -شیراز 
اهلی شیر ازی هم در حافظیه شیر از دفن شده 
ات 

# خانم مهناز حمیدزاده- کرج 
درسروده‌شماذوق واستعداد به چشم 
می‌خورد. بیشتر شعر بخوانید و مضامین 
عمیق تری را دستمایه سرودن قرار دهید: 
ستاره‌ای می‌چینم 

وروی پیرآهن تو 

می دور م 

شاید 

شب دیگر برنگردد 

# آقای توحید امانی -تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

به ناامیدی از این در مرو, بزن فالی 

بود که قرعة دولت به نام ما افتد 

وزن این بیت:"مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن " 
آننتته کت 

به ناامى=مفاعلن ا 
دی ازاین در - فعلاتن 7 1۲ 
مرو بزن-مفاعلن 
فالی-فعلن 

بود که قر -مفاعلن 
عة دولت -فعلاتن 
به نام ما- مفاعلن ۹/ 
افتد -فعلن / / 
# خانم شراره وطنی -تهران / 
سکوت با کلماتی چون قنوت قافیه می‌شود. 
# آقای امین جعفری -یزد 

بخشی از سروده‌تان راباامید دریافت اثار 
بهتر تان می‌خوانیم: 

کمی پنجره را باز کن 

تا ذ 


قدم در اتاق بگذارد 


2 
کبوتران سبز 
روی دفترم بنشینند 


وبا هر حرف نام تو 

گلی در کویر 

می روید 

وازعشق 

می گوید 

ستاره فرهاد پور - اصفهان 


ی 


۰ 


مه 


در مع نش همین قدر می د 


۱ 


م 


ماساده اود ۵ - 


۵ 


مه 


سا ده ماست 


نو سنه با ناب 


سنک س 
0 ۱۲۷۵511۲( 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ‏ 
+ فقط با ذ کر نام: ۳۴۹ ۰( 


۹ 


ازنینم» خوبم! 
ودر و هت 


[ید؟هییات و د 
که در بالین (ست 


نوشین رئوف 
:+ 
و زمانی فرامی‌رسد که م رگ تنهاراه رهیدن از 
رنجهای راکد زند گیست 
فرمهر 
E‏ 
دگر بار /هرگز نروم در پی چشمان غزالی ‏ 
e‏ 
گاهی باید رفت و آنچه ماندنی ست راجا گذاشت 
مثل باد. مثل خاطره مثل لبخند. رفتنت ماندنی 
می‌شود. وقتی که باید بمانی .بروی و مأندنت رفتنی 
می‌شود. وقتی که نباید بمانی و بمانی 
ستاره 


ys دوس‎ 


| که دوست داشتن ا اواو | 


تعجب نکنید! 
و و و 
| حالا تصور کنید روزی را که دوست داشتن دم" 


درد می کند. آرام و قرار را از آدم می‌گیرد. غذا 0 
یت پایین نمی‌رود. شبهارا تا صبح به گریه : 

. آنقدر مقاومت می‌کنی تا یک روز | 
می‌بینی راهی نداری جز اینکه دندان ' دوقت | 
داشتن ات رابکشی وبینداژی دوراحالا دندان ! 
شتن را که کشیده باشی, حالت خوپ : 
تشه راحت می‌خوابی. راحت غذامی‌خوری و | 


شبهاد به‌ات د, و همیشه جای : ۲ بت 
یگر گریه‌ات نمی گیر د ولی  "‏ از کوری چشم فلک 


: امشب قمر اینجاست 
آری قمر امشب به خدا 


از گلوی 


می‌نشینی ۰ 


دوست دات 


خالی‌اش هست. حتی وقتی از ته دل می‌کندی ۰ : 


وقتی قراره ببازی .طوری بباز که دشمنت e‏ 0 


الهه بیگدلی 


E NS‏ به جز مرهم عشقت 


شهروز : 


۸ ھھریور ٩‏ /طلھات ہف گے 


همچو غزال آمدهام. جوان جوان, خنده به لب. 
عشق به دل. هوش ز سر ربوده است. عشق تو و نگاه 
تو جان به فدای عشق تو حال چه شد که بی‌توام. 
لیلارضایی 
ترو چشم می‌زنن از من جدا شی / تو اغوشم بمون. 
تو چشم نباشی /باید ازچشم بد دورت کنم من / 
به هیچ قیمت آزت چشم برندارم/ نبینم من یکی 
پیدا شه روزی/نگاه چپ بهت انداخته باشه / تمام 
شهر و باز بهم می‌ریزم / یکی با عشق من بد ساخته 
باشه 
مصطفی کاظمی 
می توانی همه چیز راعوض کنی, لباس» مدل مو 
رنگ ناخن. خانه, ماشین و ...اماعشق عوض 
بعد از, از دست دادنش می توانی سالها با خاطر اتش 
زند گی کنی. بخندی» گربه کنی. حتی برایش 
بمیر ی‌اخاصیت عجیبی دارد این عشق .. 
عابد ساوجی 
انشای پسربچه المانی به پدر رفتگرش: پدر عزیزم 
انسان باشد و بین اشغالها نان بیدا کند. تا انکس 
که |شغال باشد و بین انسانها نان پیدا کند 


ماه آسمان 
دل کندن اگر آسان بود. فرهاد به جای کوه کندن؛ 
دل می کند 

سعید لکزی 


قوی باش امانه گستاخ» مهربان باش اما نه ضعیف» 


انی اما نە دون ملا 


تا سحر ابنجاست 


: ای کاش سحر ناید 
رس وی 1 ك 4 ۱ ۳ 
: و خورشید نزار 


قمر این جا قمر اینجاست! 


ئاب‌هایی متفاو ت 


حجت سهرابی -ساوه: روز گاریست شیطان 
فریادمی‌زند آدم پیدا کنید. سجده‌خواهم 
کردا 

سامان نامجو -بجنورد: پر سید مادر راخواهی 
یا دنیا؟ گفتم: مادر من دنیای من است 
آذری-گلپایگان:الهیابخشش های پی در 
پیات مرااز سپاس توغافل‌ساخته, ريز ش 
فضل توء مرا از برش مردن ثنای تو عاجز کرده. 
لطف سر شارت مرااز ستودنت بازداشته, 
نعمت بیش مارت مرا از نشر نیکی هایت ناتوان 
ساخته. یس تو خود. مارا از مصیبت بر حذر دار 


پرده‌های شک رااز دید گانمان بر دار و حق رادر 
نهادمان ثابت دار 

رضاپنبه کار-جویبار:ه ر اس من از مردن 
نیست.حسرتم از نا گفته‌هایی با توست که با 
من به خاک سپرده می‌شوند 

زهرامظهری -تهران: مثل اینکه نیستی پیشم. 
تودیگه‌دوستم نداری.مثل اینکه بازم همه 
حرفات ویادت رفت» هرچی می‌خوندی تو 
گوشم. پس چی شد. بگو کجا رفت؟ 

حسین درویش -فیروزک وه: تنهاییتان را با 
کسی تقسیم کنید که سالها بعد هم شماره را 
همانگونه که هستید بخواهد, با موی سید با 
چین صورت و با لرزش دست 

محسن محمدیان نصر آبادی: یاران چه 
فر ببانه. رفتند از این خانه 


مازبار: دوست مجازی نمی‌دانم از کدام شهری 
دعامی کنم. خدای‌بزر گ نصیب کند هر آنچه 


از خوبی‌ها آرزو داری 

کوروش -ارومیه: تابستان یعنی صدای 
دلنشین یخ در لیوان شربت. یعنی قدم زدن 
درعصرهای خاطره.یعنی یک قاج هندوانه در 
بعدازظهر گرم و طولانی وبالا خره‌پناه بر دن به 
سایه‌ها و به قول سهراب. سایه‌ها می‌دانند که 
چه تابستانی است 


بدون نام: کاش در صحر ای محشر وقتی خدا 
پرسید بنده‌من روز گارت را چگونه گذراندی؟ 
مهدی فاطمه برخیزد و بگوید. منتظر من 
بود... 

کیوان حیدر پور: مرد راسرزنش نکنید که چرا 
خی رت رد رتور 
نجاست که آنجه حقش نیست که 

الهه احمدی: من نمی‌فهمم که مردم چر حرف 
زدن بادهان پر رابیادبی تلقی می کنند. ولی 
حرف زدن با مغز خالی رانه! 


جدول منقاطع 


جدولها زیر نظر: داود با خو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


حر ف (۱) چه تعداد است؟ 


مغزن‌گاری کامپیوتری - رستوران 
خویش يار 

۲ اسب اصیل و خوب -سنگ آذرین 
خیمه. چادر 

۳ کامیون ویژه حمل مایعات -از گلهای 
زیبا و رنگارنگ- شهر فراری - رود آرام 
.٤‏ الفت -بیماری تنگی نفس - سازش - 


مرد بزرگ‌قدر 

۵ برای او خرخر موجود خوابیده - 
شیفته -دستور 

و پروردگار -ایل در هم ريخته دک 
کردن 

۷ تندرست از ماههای دوگانه - قمری 
-مهمانی -شهر ريشه 


۸ گندم سوده - متداول‌ترین روش 
درمان نارسایی دایمی و پیشرفته کلیه‌ها 
ll‏ 

- پوز - خون بها جای بدون نور‎ ٩ 
معدنی‎ 

۳ صحرای بی‌درخت - کشتی جنگی - 
پوشش بعضی از ماهی ها 

۱1 جایز - ترس -شعله آتش - دفاع 
فوتبالی 

۲ قوه مجریه - مرگ -عملی در 
کشاورزی سیب 

۳ ولگرد - حرف درد - قوم حضرت 
موسی(ع) - نوک پرنده 


6 مقابل ریز - قبقاج - رود معروف جنوب 
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شیر داغ سرو می‌شود 


عمودی: 


نت آخر -خالق رمان مشهور سه تفنگدار 
۲ به تنهایی و یک نفره -از رودهای مرزی -حرکت به 


شیوه کرم 

۳ بالکن -بهشت برین - سرسرا ‏ قلعه» حصار 

٤‏ هذیان جمع خدمتکار - تصدیق روسی -ستارها ختر 
۵ پایتخت ترکیه -هیزم -تندخو 

۶ طناب -نوعی سیستم حکومتی -عید ویتنامی ها 

۷ اندک -شهری در سوئد -شهیر معروف 

۸ نصف -سروری -سوغات شهر قم 

٩‏ چروک پارچه -جمع دين - گروههای گردشگری 
۳ ادگان -دوستان - خروس عرب 

۱ از توابع استان فارس - ظرف خوردن مایعات - آش 
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همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. ۱ ۱ ۲ 

۱ ۳ ۱-زهرارامشی -سروستان 

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۱ 

محله با ایمیل درج شده ارسال با تعداه حرف خواسته شده را با ذ کر شماره ۲-ثنانباتی-تهران 
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۲ آرواره - آنچه به منزله نمونه و سرمشق در طبقه خود به 
کار رود -ازسنگهای قیمتی 

۱4 اسود گی و فراغت - مروارید درشت - سر - یک برش 
خربزه یا هندوانه 


۵ خودروی کاروانه - بخشی از پا - مردم لباس زنان 
هند 

۶ کشت بارانی -مر کز کشور سوئیس -متضاد داخل 

۷ شھر پل مشهور گلدن گیت در آمریکا دل آزار کهنه 
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و تصویر 


باهوش خود کلنجار بروید | 
چبارده اختلاف در تصویر زیر دریا 
باد کنک ماهی وماهیه ای دیگر در کنار صدفهای زیر دریا 
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ی که از این صحنه تهیه 
ن به نظر می رسند. چهار ده اختلاف 
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قسمت 


پرچم 

برق لس 
9 

اين گوزن د 


: دوزیبا ۱۳ ږ 
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پاسخها, جواب صحیح ر 


ر تصویر 


دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می خواهیم با توجه به 
اصلی پيد 
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شکل‌بای پنہان در تصویر گوزن شمالی 
| کنید. 
املاحظه کنید. 


در پایا 


اطلاعات‌هفگر شماره ۳۹/۲۰ 


سیم چین ‏ چراغ قوه 
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لی برای گرفتن ماهی داخل رودخانه رفته‌است.امادر میان این 
ن می تواد 
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چم 5 .ی 


-دلم می خواد خودم رو خونسرد نشون بدم اما یه 
درد عمیق وجودم رو ذره ذره می‌سوزونه. هر جا 
میرم. توی مهمونیا و... نگاه سرد و ترحم برانگیز 
اقوام رو روی خودم احساس می کنم و می‌دونم 
که پشت سر من. سری به نشونه تاسف تکون 
میدن و میگن بي بیچاره دختر ه. خواهرای کوچیکتر 
از خودش ازدواج کردن واین روی دست پدر و 
مادرش مونده... 

کردم و گوشی را گذاشتم و مثل هميشه غرق در 


همیشه نزد خان واده و اهل فامیل به عنوان یک 
دختر خوب و مرتب شناخته شده بودم؛ دختری که 
هر گز به کارهای پیش بینی نشده روی نمی آورد. 
همه دوست داشتند عقیده من را درباره‌مسائل 


مختلف بدانند. 
من فر زند اول پدر و مادر بودم و ۱س ال داشتم. 
پدر و مادرم شیفته دا شتن حداقل یک پسر بودند 


اما این اتفاق هر گز نیفتاد و پپس از من مادرم دو 
دختر دیگر به دنیا آورد. 
سامیه چهار سال از من کوچکتر بود و ۲۷ سال 
داشت و "ساحره هشت سال از من کوجکتر بود 
و ۲۳ سال داشت. از نظر خصوصیات اخلاقی من 
دختری آرام و مودب بودم و رفتاری قابل پیش 
بینی داشتم. سامیه دختری بسیار روشنفکر و اهل 
مطالعه بود و در خانواده ما نابغه محسوب می‌شد. 
ساحره اما دختری شلوغ بود که حتی برای یک 
خط درس خواندن هم من و یا خواهر و مادرم بايد 
دنبالش می‌دویدیم. او به زور نمره قبولی می گرفت 
es‏ قابل پیش بینی 
ومرده هم بودیم و خودمان را در کنار هم و در یک 
سنگر قرار می‌دادیم بویژه در برابر سختگیریهای 
پدر و مادرمان. 
همه چیز به خوبی پیش می‌رفت. من پس از پایان 
دبیرستان وارد دانشگاه شدم و به محض اینکه 
لیس‌انس گرفتم در یک شر کت دولتی مشغول 
به کار شدم و درست در همان زمان سامیه وارد 
دانشگاه شد. از همان زمانها بود که پدر و مادرم به 
من ياد اور شدند که زمان ازدواج فرا رسیده و بايد 
از میان خواستگارانم یک شوهر مناسب انتخاب 
کنم. سرانجام در حالی که ۲۸ ساله شده بودم و 
ساحره خواهر کوچکترم هم در دانشگاه 
۱ ی رنه 
٣‏ او E i.‏ و 
متخصص تغذبه بود. پس 
از سه جلسه ملاقات 
اما ده بودم که به 
او پاسخ مثبت بدهم 
اما او با شرمندگی 
ک ار 
امه و 
تصمیم دارد با او 
دردرونم غوغایی 
بود اما جون 
خوددار بودم و هیچ 
۱ چیزی نمی‌توانست 
۱ خونسردی مرا بگیرد 
به روی خودم نیاوردم. 
بدترین بخش این ماجرا 
رضایت خانواده‌ام بود! 
مادرم می گفت:" خواستگار 
سامیه جوان خیلی معقول و 


خواهمرارا 


مناسبیه و از یه خانواده اصیله. از روی تو خجالت 
زده‌ایم اما من و پدرت نمی‌خوایم این پسر رو از 
دست بدیم چون به نظر مون می‌تونه خواهرت رو 
خوشبخت کنه۲۳ 
سرانجام این من بود که مشکل راحل کردم و به 
خواه رم اجازه دادم که با او ازدواج کند. دیدن ان 
جوان تا مدتها برایم بسیار شکنجه آوربود حتی 
باانکه علاقه به او در من مر ده بود اما تحقیر مرا 
به شدت تکان داده بود. از طرفی از اینکه سامیه 
ازدواج کرده و سروسامان گرفته بود بسیار 
خوشحال بودم.پس از آن سعی کردم زند گی عادی 
خود را دنبال کنم و چندان به ازدواج فکر نکنم. اما 
پدر و مادرم مدام یاد اور می‌ شد ند زمان ازدواج 
من که نباید دير شود. 
چند ماه بعد جوانی از خان‌واده‌ای ثر وتمند به 
خواستگاری آمد. اما نه برای من بلکه برای ساحره. 
خواهر کوچکترمان! پدر و مادرم قصد داشتند به 
خاطر من و اینکه هنوز ازدواج نکرده بودم او رارد 
جوان وارث جه ثر وتی خواهد بود. از من خواستند 
به خاطر خانواده و خوشبختی ساحره گذشت شت کنم و 
اجازه دهم تا خواهر کوچک هم ازدواج کند. برایم 
سخت بود اما بی آنکه به روی خودم بیاورم موافقت 
کردم و ساحره هم به خانه بخت رفت. 
هر چند در ظاهر از خود نقطه ضعفی نشان نمی داد م 
اما در درونم غوغایی بود که مرابه شدت شکنجه 
می‌داد. در اين میان پدر و مادرم دوباره جریان 
ازدواج مرا مطرح کردند. از آنها هم دلخور بودم 
واسی جرات نداشستم حرف دلم رابسه آنهابگويم 
خودم را تحقیر شده می‌دانستم. 
یکی دو خواستگار هم که در این مدت به سراغم 
امدند زمانی که شنیدند دو خواهر کوچکترم 
ازدواج کرده اند. به طور طبیعی به این فکر افتادند 
که حتما من ایرادی دارم و دختر مناسبی برای 
ازدواج نیستم!برای همین رفتند و دیگر پشت 
سرشان را هم نگاه نکر دند. 
خواهران خودم راسرزنش نمی کردم چرا که آنها 
به اندازه کافی بلوغ فکری نداشتند و به دنبال 
منافع خود بودند اما پدر و مادرم می‌دانستند که 
بارها کردن دختر بزر گتر و شوهر دادن دخترهای 
کوچکتر او شانس بسیار کمی خواهد داشت که به 
ی رسد 
این افکار مرا ازار می‌دادند و احساس می کردم که 
دیگر نمی‌توانم آن دختر خونسرد و وظیفه شناس 
قبلی باشم. عصبی و خسته بودم و از پذیرفتن تک و 
توک خواستگارها هم سرباز زدم. 
گاهی یاد "فرهان نخستین خواستگارم می‌افتم. 


او متعلق به یک خانواده متوسط بود و مرا 
هم خیلی دوست داشت اما پدر و مادرم به 
دلیل شرایط مال خانواده اش مرا تحت فشار 
گذاشتند تا اورارد کنم. 

گاهی تصور می کردم آنچه برای من رخ داده 
در واقع تقاصی است که به خاطر آن جوان 
خوب و بی گناه پس می‌دهم. خوب به یاد دارم 
که حتی پس از آنکه فرهان راجواب کردیم 
برایم پیغام فرستاد که با عجله تصمیم نگیر م 
اما من همه پیغامهایش را بی‌جواب گذاشتم. 
هربار که از این موضوع با دوستم صحبت 
می کردم می گفت: ۱ 
"بی خیال شو و دیگه بهش فکر نکن. اون حتما تا 
الان ازدواج کرده و چند تا بچه هم داره ۲ 
دوستم بیش از هر کسی مرا مقصر می‌دانست 
و می‌گفت: تو بیشتر از هر چیزی قربانی 
وجهه‌ای شدی که برای خودت ساختی و 
البته پدر و مادرت هم کمک کردن. اونقدر 
خودت رو به عنوان یه دختر خوب واتو 
کشیده همه جا معرفی کردی که حالا جر آت 
نداری بر خلافش رفتار کنی. خودت رو انسانی 
می دون کباب به همه کیک کے آما اتکار 
کمک از کسی نداشته بائ جرا که ھیجکیں 
ازت چنین رفتاری رو انتظار نداره. حالا هم که 
احنسانن گناهمی کنی دربارة قرهان که هشت 
سال پیش بهش جواب ر د دادی. دختر جون! تو 
انقدر زحمت کشیدی و رفتی دانشگاه و درس 
خوندی و یه کار خوب داری. به جای اینکه 
بتونی دربر ابر مشکلات قد علم کنی. خودت 
رو انقدر خوار و ذلیل نشون میدی که چی ؟ بعد 
از ازدواج خواهرات خودت رو از قافله عقب 
افتاده می‌دونی و بدتر از همه اینکه اینده‌ای 
روهم برای خودت متصور نیستی. خب با 
این اوضاع و احوال معلومه به هم می‌ریزی و 
خودت رو داغون می کنی "۲ 

دوستم سعی می کرد مرا آرام کند اماباحرفهای 
شعار گونه‌اش نمی‌توانست تاثیر چندانی روی 
من بگذارد چون خودش ازدواج کرده‌بود و 
یک فرزند داشت. آری. روزهای زندگی من 
اینگونه سیری می‌شدند تا اینکه... 


ماج ای ےا 
۱۷ 7۶۲ 


-خواهر جون, ما هیچ وقت ف رآموش نمی کنیم 
که تو چقدر به خاطر ما گذشت کردی. تو 
بی‌اونکه دنبال منافع خودت باشی با وجود 
بز ر گتر بودنت اجازه دادی که ما اول ازدواج 
کنیم و خوشبخت باشیم. حالا نوبت مار سیده 
که به تو کمک کنیم برای خوشبخت شدنت... 
حرفه‌ای سامیه راساحره‌هم تایید کرد. 
خواهرهایم بیشتر مواقع از من تشکر می کر دند 
اما این بار لحن صحبتها و طرز نگاههایشان 
فرق می کرد. انگار خبر خوبی برایم داشتند. 


تا خواستم چیزی بگویم ساحره مانع شد و 
ادامه داد: 

" اون خواستگارت بود که دوستش داشتی 
و بابا و مامان مخالفت کردن... همون بسره 
فرهان... همسایه ماست... توی همون 
مجتمعی زندگی می کنه که ما چند وقت قبل 
اسباب کشی کر دیم و رفتیم اونجا. یکی دو بار 
توی رآهرو دیدمش. بعد برای اینکه مطمتّن 
بشم که اشتباه نگرفتمش یه روز که داشت از 
سر کار برمی گشت خونه جلوش رو گرفتم و 
گفتم ببخشيد شما آقافرهان هستین .. 

در عین حال که تعجب کرده بودم. خنده‌ام 
گرفته بود. جهره ساحره را در آن لحظات 
تصور می کر دم. ساحره کلاً شخصیت بامزه‌ای 
داشت. کنجکاو بود. ان موقع حتما همچون 
خانم مارپل همسایه بیچاره شان را سوال پیچ 
می کر ده! 

این بار سامیه باذوق گفت: خواهری: 
فرهان که حسابی عاشق تو بوده بعد از اینکه 
بهش جواب منفی دادی توی عشق شکست 
می‌خوره و بعد اونقدر مغموم ميشه که از 
زند گی فاصله می گیره. خودش رو سر گرم 
کار می کنه و اونقدر توی کارش پیشرفت 
می کنه که حسابی پولدار ميشه هر جند به 
گفته خودش بعد از تو حتی ثروتمند بودن هم 
خو شحالش تھی کرد ..: 

ابروهایم رادر هم کشیدم و گفتم: صبر کنین 
ببینم... چی گفتی سامیه؟ به گفته خودش 
یعنی جی ؟ شما باهاش حرف زدین ؟ 
ساحره و سامیه همچون دو کود کی که کار 
اشتباهی انجام داده باشند سرشان را این 
نادو کشت ار کرافری دار اش 
ساحره گفت فر هان ازدواج نکر ده تصمیم 
گرفتیم دست به کار بشیم و باهاش حرف 
بزنیم. بعد فهمیدیم که اون به خاطر شکست 
عشقی که از سمت تو خورده بود در قلبش 
رو به روی هر زن دیگه‌ای بسته. ما با فرهان 
صحبت کردیم و گفتیم که توهم ازدواج 
نکردی. خیلی خوشحال شد. گفت دیگه 
نمی‌خواد این فرصت طلایی رو از دست بده. 
از ما خواست که ترتیب قرار خواستگاری رو 
بدیم. ما با مامان و باب حرف زدیم. اونا هم 
ا ا ی ای که 
شده بودم. نمی‌دانستم چه بگویم و چه عکس 
العملی نشان بدهم. در میان خنده و گریه 
ساحره وسامیه را در اغوش کشیدم. 


> 
جح بت ا ص 


یک سال از ازدواج من و فرهان می گذرد. ما 
واقعاً خوشبختیم و این خوشبختی رامدیون 
سامیه و ساحره هستم؛ خواهرانی که همیشه 
دز کارشان احساین آزامشن BE‏ 


کو تاه ۱ 


مدز هی نی )تال یی ار بلقت 


محدودیتهای ذهنی و عوامل نا کامی در موفقیت اغلب ساخته 
و پر داخته ذهن خود ما هستند. بدبینی و منفی انگاری همانند 
سیاه چاله‌ای عظیم و عمیق است که می تواند ان ژیهای مثبت 
وامید انسآن رابه یاس تبدیل کند. هر کدام از جنبه‌های 


بدبینی ومنفی انگاری مانند یاس وناامیدی, کینه, نفرت» 
دروغ و مانند آن می‌تواند به تنهایی همچون گودالی سیاه و 
عمیق تمام داشته‌ها و انرژیهای آدمی رابه درون خود فرو 
بکشد و عامل نابودی أن شود. 

انسان به دلیل اختیار می تواند بادستان خود خویشتن رابه 
سوی‌امید ومثبت نگری ببرد ویابر عکس به سمت تیر گی 
ومنفی نگری‌هدایت کند.بدیهی است. آدمی با تلاش و 
فکر و اندیشه درست می‌تواند گامهای موثری در رسیدن به 
هدف بر دارد. اهدافی که شادی و اميد و انرژی رابرای او به 
ارمغان بیاورد. همان شخص می تواند با عدم تلاش و با تکیه 
بر افکار و افعال بازدارنده و منفی مانند نمی شود و نمی‌توانم و 
NLS‏ ی رک ی 
وپیشرفت در تم ام امور زند گی.حر کت وتلاش بافکری 
سازنده و درست است. 

امروزه‌دانش پزشکی توسط آزمایشات گونا گون اثبات کر ده 
است که مغز انسان ماده‌ای به نام آندروفین (مورفین طبیعی 
بدن) راترشح می کند که این ماده باعث ایجاد شادی و نشاط 
وناراحتی دربدن‌می‌شود. آندروفین توسط فعالیتهای خاصی 
درب دن آزاد شده وبه فعالیت می کند. وقتی انسان دچار 
تفکر ات ناسالم و انرژیهای منفی می‌شود این ماده ترشح شده 
از مغز به صورت ماده‌ای بیماری زاو خطر ناک تر شح می‌شود. 
ال اه ا که اسان به ل لیا 
سازنده و انرژی‌های مثبت گام بر می‌دارد. این ماده به شکل 
ماده‌ای شفابخش و مفید در بدن فعال می‌شود. 

توجه به این پدیده شگفت اور که دانش پزشکی امروزه ان 
را کش ف کرده‌نشان می‌دهد. همه چیز توسط خود انسان 
شکل می گیر د و تغییر می کند. یعنی به روایت ساده تر انسان 
دستان خود می‌تواند خویش رابه بالا با پایین هدایت کند. 
از جمله عوامل اصلی ایجاد کننده‌در این پدیده‌می توان به 
عامل انرژی اشاره کرد . همه ما همواره با کلام و رفتار خود 
انرژیهای مثبت و منفی زیادی را از خود ساطع می کنیم. این 
انر ژیهای آزاد شده‌بدون شک در محیط ما تاثیر می گذار ند. 
به عن وان مثال می توان به عدد ۱۲ ونحوست آن‌اشاره 
کرد. همیشه اعتقاد بسیاری از ما بر این بوده که این عدد 
به هر نحو مانند روز سیزدهم ماه پلا ک سیزده منزل و... 
دارای نحوست و بدیمنی است. ما جنان بر این باور یافشاری 
می‌کنیسم که در روز ۱۳ ماهاتفاقی ناخوشایند مهر اثباتی بر 
این مدعامی‌زند. و چه بسیار پلا کهای منازلی که به صورت 
۱۲+۱ نوشته می‌شوند و اینچنین است که با ارسال انر ژیهای 
منفی به محیط اطراف. در آن تاثیر منفی می گذاریم و باعث 
می‌شویم که دریچه آنرژیهای منفی و سیاه و مخرب به سوی 
n‏ 


اطاھات گے شمارو ۱۸۷۷۰ 


fa 


دامنه تو فق بدون نو 


ان مد د ‏ 


دمت. محدو د است 


9جان ما کسول 


!را 


علیر ضا جاویدنیا را به‌واسطه اجراهایی که در رادیو و بخصوص برنامه صبح جمعه با شما و جمعه 


ایرانی "داشته به خوبی می‌شناسیم. کارا کتر خان خان یکی از آن تیپ‌هایی بود که به خوبی هنوز هم در 
ذهن مخاطبان جای دارد. او استاد تقلید صداست و کارش رااز همین‌جا شروع کرده است. اما هميشه هم 


تیپ‌سازی نمی کند. ۶ سال است که بی‌وقفه به اجرای بر نامه راه شب پر داخته و شنونده‌های حر فه‌ای 
رادیو این برنامه را به خوبی می‌شناسند. با او دریکی از همین روزهای گرم تابستانی به گفت و گو نشستیم 


× چط ور به هنر علاقه‌مند شدید و مسیر 
ورودتان به این عرصه چطور طی شد ؟ 

من در یکی از محلات قدیم تهران به دنیا آمدم و 
در محله‌ای بز رگ شدم که آقای اکبر عبدی بز رگ 
شده بود. من از همان کود کی به هنر علاقه‌مند 
بودم و کار تقلید صدامی کردم. در دوره دبستان. 
با موسیقی عجین شدم و در سرودهای مدرسه 
هم شر کت می کردم. ضربی که من با آن تمرین 
می کردم متعلق به برادرم بود و از طریق رادیو 
یاد گرفته بودم چطور با آن کار کنم و اصلاً معلمی 
نداشتم. وقتی وارد دوره دبیرستان شدم. اقای 
منوجهر مصیبی از کار گردان‌های سینما می خواست 
نمایشنامه‌ای را در مدرسه اجرا کند که من هم در 
ان تئاتر دانش آموزی حضور پیدا کردم. ان نمايش 
اولین کاری بود که من به‌عنوان بازیگر انجام دادم و 
بعداز آن در بخش تقلید صداء نوازند گی و خوانند گی 
مسابقات استعدادیابی وزارت فرهنگ وقت شر کت 
کردم و کم کم از آنجا شناخته شدم و مرا به تلویزیون 
دعوت کردند. 

×اولین برنامه تلویزیونی که در آن مطرح 
شد ید چه برنامه‌ای بود ؟ 

اولین بار در برنامه "میخک نقره‌ای "با با اجرای 
آقای فریدون فر خزاد مطرح شدم و آن برنامه یک 
سکوی پر تاب برای من بود. آقای سیر وس الوند و 
یکی از خبرنگارهای عزیز آن زمان به نام زنده‌یاد 
مرتضی قمصری نقش مؤثری در معرفی کردن من 
به آکای فرشفاد داش ند آولین قلید صدا کمن 
جلوی آقای فرخزاد انجام دادم تقلید صدای خود 
ایشان بود و همان تقلید صدا را که انجام دادم آقای 
فرخزاد گفت تمام است. حتماً به برنامه من می‌آیی. 
من‌بعد از برنامه میخک نقره‌ای در برنامه‌های 
مختلف کار تقلید صداانجام دادم. آن زمان فقط 
یک نفر به نام اقای عبدالکریم اصفهانی در کار تقلید 
صدا بود. آقای اصفهانی صدای گویند گان, بازیگران 
و حتی نخست‌وزیر وقت را طوری تقلید می کرد که 
شما نمی توانستید تشخیص بدهید که صدای خود 
آن شخص است یا صدای مقلد!من در چنین شر ایطی 
وارد رقابت شدم و شروع به گویندگی کردم. 

× چه اتفاقی افتاد که کار تقلی‌د صدا را رها 
کرد و وارد تلویزیون و رادیو شدید؟ 


O‏ ۸ فحریور ٩۳‏ اطلافات‌دفدگ 


حدودا دو سال به‌ صورت مستمر کار تقلید صدا 
انجام دادم اما از جایی به بعد ديدم که دست زياد 
شسده و ادم‌های مختلفی وارد این حوزه شدهاند. 
فکر کردم و دی دم که اگر قرار است همین کار 
را ادامه بدهم. بايد وارد کاباره شوم ولی چون 
دوست نداشتم این اتفاق بیفتد. تقلید صدارا 
متوقف کردم. ۸-۷ ماه بعداز ان از تلویزیون ملی 
کشور دعوتنامه‌ای به دست من رسید که در ان 
نوشته‌شده بود تلویزیون به دنبال جذب یک گروه 
نمایشی ۴۰-۳۰ نفره است. به‌اين تر تیب من وارد 
تلویزی ون شدم و بعد از یک سال تمرین. کارم 
رادر سال ۵۰بابرنامه خارج از محدوده به 
کار گردانی آقای حسن خیاطباشی آغاز کردم. تا 
اواخر سال ۵۴ در بر نامه "خارج از محد‌وده ۲ بودم 
وبعداز آن آقای خیاط باشی یک برنامه دیگر به نام 
آشبکه صفر ' شروع کرد و من تا پیش از انقلاب 
در آن برنامه نیز حضور داشتم. در سال ۵۵ با 
برنامه "دوخت و دوز "وارد رادیو شدم. آن زمان 
در رادیو برنامه شماورادیو ‏ پخش می‌شد که 
یک برنامه ویژه بود و گروهی از گویند گان در آن 
حضور داشتند که دیگر در تاریخ گویند گی ایران 
تکر ار نشدند. 

× چرا بازیگری شماخیلی پردوام نبود؟ 

در تلویزی ون در چند اپی زود از سریالهای 
ار ات و اه ای وود 
سینما هم یک تجربه داشتم به نام آزخمی ". آقای 
محمدحسین فرح‌بخش و آقای عبدا... علیخانی 
تهیه کننده فیلم سینمایی ‏ "زخمی ‏ بودند و خود 
آقای فرح‌بخش آن را کار گردانی کرد. چند 
تله‌فیلم هم‌بازی کردم که متأسفانه آنها پول مرا 
خوردند. خلاصه من همین کارها را انجام دادم و 
والسلام. دیگر بازیگری نکردم. 

برنامه رادیویی صبح جمعه با شما" 
یک زمانی در سطح کشور بسیار همه گیر بود. 
علت این موفقیت چه بود؟ 

به نظرم علت اصلی آن, انتخاب کارشناسی 
شده سوژه‌های برنامه بود. یک گروه قوی سه نفره 
متشکل از آقای ان نوذری, شیشه گران و تو کل 
فکرشان را روی‌هم می گذاشتند و آن برنامه را 
با حضور گویند گان بسیار خوب پیش می‌بردند. 


آقای شیشه گران هم تهیه کننده و سر دبیر بر نامه 
"صبح جمعه با شما بود و هم مدير گروه ورزش 
و تفریح ات رادیو. آقای توکل هم در کنار ایشان 
تهیه کنن ده برنامه بود و بخشهای مربوط به 
شخصیت "آقای ملون "راهم ایشان می‌نوشت. 
اتان ودرا د ری عرفا وال وادوساش و 
خانمها دیهیم و ناظریان هم در آن برنامه گویندگی 
می کر دند که همه می دانند اینها جزء گوینده‌های 
برجسته کشور هستند. نمایشهای برنامه "صبح 
جمعه با شما" ۱۳ دقیقه طول می کشید که زمان 
بسیار زیادی بود و شمادر این ۱۲ دقبقه متوجه 
گذر زمان نمی‌شدید. نکته مثبتی که آن بر نامه 
داشت این بود که در زمان بمباران‌های جنگ 
تحمیلی حال رزمنده‌ها را خوب می کرد و اتفاقاً 
رهبری هم‌روی این نکته انگشت اشاره گذاشتند. 
آن زم ان مقام معظم رهبری گ رو برنامه "صبح 
جمعه با شما " رابه حضور خواستند و عوامل این 
برنامه راتشویق کردند. یک سری نکات راهم در 
یک فضای کاملاً صمیمانه به گروه متذ کر شدند. 
خی اس اتان اود که ماه ر د ان 
و خانواده‌های آنها روحیه داده‌اید. این سخن ایشان 
برای ما بسیار ارزشمند بود. 

کابرنامه صبح‌جمعه‌باشما بعدازدوران 
موفقی که در دهه‌های ۶۰و ۷۰ داشت. چرادیگر 
نتوانست مخاطبان رامثل گذشته جذب کند. 

عوامل زیادی دست‌به‌دست هم داد تااين 
برنامه آن کیفیت قبل را نداشته باشد. فضای 
مجازی. شبکه‌های متعدد تلویزیونی, رادیویی و 
ا 
دخیل بود. مردم هم کم حوصله تر شده‌اند و 
همه‌چیز را خیلی سریع و سهل‌الوصول می‌خواهند. 
سوژه‌های آمروز به نسبت سوژه‌های ۲۰-۲۰ سال 
پیش تغییر کر ده و الان در بر نامه‌های رادیویی باید 
با ها اراس سوه رات اش 
جمعه با شما چند سال متوقف شد و بعد بانام 
"جمعهایرانی ادامه کار داد. من جند سال در 
حد بضاعت خودم با بر نامه "جمعه ایرانی هم 
همکاری کردم و شاید حتی از بقیه دوستان بیشتر 


برای آن زحمت کشیدم اما ۲-۲سال بعداز آن 
برنامه کنار کشیدم.در ادامه دوباره به وساطت 
دوستان به بر نامه جمعه‌ایرانی بر گشتم.البته 
هیچ جنگ و دعوایی وجود نداشت و شاید یک 
سری مسائل که به ذائقه من جور درنمی مد باعث 
می‌شد از آن برنامه کنار بروم. به‌هرحال سری 
دومی که به برنامه اضافه شدم هم بعد از دو سال 
خودم را از برنامه کنار کشیدم. درواقع دوستی را 
سه سال قبل از توقف برنامه جمعه ایرانی از این 
برنامه کنار کشیدم. بعد از برنامه جمعه ایرانی " 
حدود ۴ سال در برنامه‌های روز جمعه, در رادیو 
کار نکردم تا شبهه‌ای برای دوستان پیش نیاید 
تااینکه درنهایت وارد همکاری با برنامه "رادیو 
جمعه "شدم. 

لا عمده فعالیت شما در راد یو به بر نامه‌های 
طنز بازمی گردد. به نظر شما فضای کار طنز در 
رادیو باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ 

فضای کار طنز باید شیرین و به‌دوراز تلخی 
باشد. اقای نوذری یکی از کسانی بود که در کارش 
همیشه این شیرینی را داشت. ایشان ممکن بود 
یک لحظه از کوره در برود اما این عصبانیت به‌اندازه 
یک آیتم نمایشی بود و بعد دوباره برمی گشت به 
شوخی کردن. اینها درس قشنگی است که اقای 
نوذری به دیگران می‌داد. من سعی می کنم در کارم 
با همه دوستانه برخورد کنم تا انهپادر كنار من 
احساس امنیت کنند. به همین گروه جوانی که در 
برنامه رادیو جمعه "با من کار می کنند. همیشه 
تا کید دارم که همدیگر رادوست داشته باشند و 
دوستانشان را به موفقیت وادار کنند. 

نسل جدید هنرمندان به لحاظ 
اخلاقسی و رفتاری چه تفاوتی بانسل 
گذشته دارند؟ 

در همه نسلها آدمهای متفاوتی وجود 
دارند. گرجه در حال حاضر زستهای 
عجیبی در هنر به وجود آمده که زیبنده 
هنر نیست.الان یک جوان ۲۲ سلله در 
مصاحبه‌اش می گوید که ۲۵ سال است 
دارد در این کار فعالیت می کندایا قبلاً 
دیدم که یک دوست عزیزی می گفت 
من ۴۰ سال بعد از انقلاب فعال بوده‌ام! 
درحالی که کلا ٩‏ ۲سال است که انقلاب شده 
وایشان یک سال هم‌روی انقلاب می گذارد 
تا سابقه کارش را بالا ببرد. یک عده دیگر 
که پا رافراتر می گذارند و می گویند پیش از 
انقلاب هم کار کر ده‌اند. به شکرانه پر ورد گار امثال 
من زنده هستند و می‌دانند که چه کسی پیش از 
انقلاب بوده و چه کسی نبوده. ادمهای زیادی در 
هنر ما وجود دارند که همچنان متواضع و فروتن 
هستند واحترام راشرط اصلی می‌دانند. از این 
آدمهاهم در بین پیشکس وتهای هنر وجود دارد 


وهم در میان جوانترها ونسل جدید. مثلاً ما 
فروتنی رابه‌وفور می‌توانید در آقای پژمان بازغی 
ببینید. یژمان بازغی جزء هنر مندهای بااستعداد و 
کار بلد است و من خیلی دوستش دارم. در هنر ما 
آدمهایی مثل آقای پرویز پرستویی وجود دارند 
که اسمشان پر اوازه است و اخلاقشان هم زبانزد. 
مرحوم خسرو شکیبایی از دوستان من بود که با 
بز رگترین و معمولی‌ترین آدمها یک نوع بر خورد 
داشت و هیچوقت کسی را کوجک نمی کرد. الان 
هم جوانهای خوب و مستعدی در هنر ایران وجود 
دارند. منتها یک نفر باید راه درست را به اینها 
بیاموزد تا وقتی یکی - دو کار هنری انجام دادند. 
مغرور نشوند و خودشان را گم نکنند. 

× یکی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر در 
راد یو افتاده. حس خودمانی شدن بیش ازحد 
گویند گان بامخاطبان است که خیلی زیبنده 
فیست. چرا این اتفاق در رادیو افتاده است؟ 

این هم یک تقلید کور کورانه است که شنونده 
هم سریعا متوجه آن می‌شود. شنونده ان رفاقت را 
از کسی می‌پذیرد که سابقه رفیق شدن با مخاطبان 
راداشته باشد. یک نفر نمی تواند در همان شروع 
کارش سعی کند با یک شیوه بیان عجیب وغریب 
و استفاده از شوخی‌هابی که بر ازنده نیست. سعی 
انار تراسا بت تور اند 
نباید فکر کند که با هر ادبیاتی می‌تواند مخاطب را 
بخنداند. خنده به چه قیمتی ؟ 

بسیار از آقای منوچهر نوذری یاد کردید. 
شمااز جوانی در کنار آقای نوذری بودید چه 
ویژگی‌هایی از ایشان روی شما تأثیر گذاشت؟ 

یکی از ویژگی‌ه ای مرحوم نوذری این بود 


که ایشان خیلی مردمی رفتار می کرد و با مردم 
شوخ‌طبع بود. یک عده در شوخی‌ها اضافه روی 
می‌کردند و این موضوع باعث ناراحتی آقای 
درس که وا یشان وا کی فان می ادان 
اتفاق ممکن است در خیابان برای من هم بیفتد 
امامن وا کنشی نشان نمی‌دهم ولی آقای نوذری 


نمی توانست سکوت کند و به‌یک‌باره صدایش 
ا سار متران 
باگذشت و شوخ طبیعی بود. در کارش جدیت 
داشت ومن از این ویژگی ایشان خیلی آموختم. 
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کردم از آقای نوذری بیاموزم. به اندوخته‌های 
خودم اکتفا نکردم و از حضور در کنار آقای نودری 
بهره‌زیادی بردم. من به همراه آقای نوذری اولین 
تایه راب درا را مان بر 
اولین تجربه گویند گی من بود. تا پیش از آن در 
نمایشنامه‌ها بازیگری می کردم اما از آن زمان قرار 
بود گوینده ثابت بر نامه آراه شب شوم. خاطرم 
هست که در زمان ضبط برنامه "راه شب "۰ آقای 
نوذری تا ۳۰ ثانیه قبل از شروع اجرا پوشه مطالب 
راب از نمی کرد وبه من نمی‌داد! منطقش این بود 
ها یک و هراس رای سایق 
قبل‌تر به من بدهد تا بخوانم از روی شکم‌سیری 
یک نگاهی به آن می کردم و می‌رفتم برای اجرا؛ 
اما با آن شسیوهای که آقای نوذری به خرح می داد 
من مجبور می‌شدم که در حین خواندن یک جمله. 
ضر باهنگم رابرای خوان‌دن جمله پایانی هم حفظ 
کنم. او می‌خواست من با این کار تمام تمر کزم روی 
خواندن متن باشد. همین باعث تقویت ذهن من شده 
بود و موجب شد که من سرعت بیشتری در کارم 
بگیرم. خودش هم که استاد این کار بود. تجربیاتی 
که من از آقای نوذری یاد گرفتم راسعی کردم به 
جوانها بیاموزم. آدمهای زیادی در زند گی هنری 
من تأثیر گذار بوده‌اند. مرحوم نودری به‌واسطه 
خصوصیات اخلاقی و ماهیت کارش؛ یکی از این 
افراد بود و من همیشه به او بدهکارم. هیچ کس 
نمی‌تواند جای آقای نوذری را بگیرد. 

همکاران شما هميشه می گویند که 
این کار به لحاظ اقتصادی در امد چندانی 
ندارد. بااین‌وجود آیا از کار کردن در رادیو 
و کارنامه هنری‌تان در این عرصه رضایت 
دار ید ؟ 
و هیچی عایدم نشده است اما عده‌ای فقط در 
حد یک سلام علیک و خوش‌وبش وارد این 
کار می‌شوند و به همه‌چیز می‌رسند. با تمام 
سابقه‌ای که در این عرصه دارم. هیچ وقت 
کسی به من نگفته تو کجایی وزند گی‌ات چطور 
می‌گذرد؟ از کجا می آوری و به کجا می‌بری؟ 
بااین‌حال هميیشه سعی کرده‌ام که ابروی 
سازمان صداوسیما حفظ شود. ممکن است از 
کار هنری پول. سر مایه و خانه نداشته باشم ولی 
فکر می کنم این کار در سرنوشت من نوشته‌شده و 
باید تمام مشقت‌های این مسیر را بپذیرم. 

من هیچ‌وقت تاجر, فروشنده و دلال خوبی 
نمی شوم چون ذهن من در وادی و خط دیگری 
می گذرد. 


/طلھاتھفگے هماره و مت 


اذسان ی ماده همه ۱ 


فر اد راا ار ر سیدن ده خواسته های خو 
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وفت ود ۱ 


افتاد و تنها قرار بود بر اساس این اتفاقات داستان 


نگاهی به ساعت ۵ عصر 3 فلم وس رال ان نقش های خوب و مثبت جلورود.بی هیچ خط سیر مشخصی! 
وقت هدر دادن مطلق e ECS a Ê‏ 
۱ مس گناه‌بدل شده که عالم و ادم سعی پرهام به بازداشتگاهی منتقل شده که مشخص 
قرار گرفتن نام مهران مدیری به / دراذیت و آزارش‌دارنداازسوی نیست مربوط به کدام سازمان‌وارگان‌است‌و 
عنوان تهیه کننده, کار گردان و بازیگری ۳ دیگر ماجرای یک روز از زند گی چشم های تر سناک فر دی مهربان که خود مهران 
درفیلمی که به تازگیاکران شده به نوبه آقای پرهام یا همان سیامک مدیری‌نقش اورابازی کردهو در حال بازجویی 


خودعاملی است برای سینمارفتن. بر ای‌اینکه 
ببینیم چه حرف و سخنی برای گفتن دارد و چه 
ساخته‌است؟از سوی دیگر درا کران خصوصی 
ساعت ۵عصر جمع کثی ری از بازیگر ان و چهره 
ه ای معروف حضور داشتند وا کنر آنهاهم به 
تعریف از این فیلم پر داختند که کنجکاوی من را 
برای دیدن این فیلم دوچندان کر دا 

یک روز گرم تابستان به‌تماشای آخرین ساخته 
مهرآن مدیری نشستم و پس از پایان فیلم. اولین 
چیزی که به ذهنم رسید. این بود:«حیف وقت که 
به بطالت گذ شت!» مد یری در یک بر نامه دورهمی 
گفته بود:«محبوبیتم برایم خوشبخی کامل است!» 
حال‌باید پر سید پس چرابه فکر وقت وهزینه همین 
مردمی که دلیل خوشبختی تان هستند. نبودید ؟! 
متاسفانه باید بگویم این فیلم حتی نقطه ای برای 


انصاری آنقدر ساده‌بود که‌در دنی ای واقعی‌اگر 
ECTS‏ ار 


هم نمی کرد! 


پخشهای مار ستن ات" آن بیمارستان و شلوغی تم 


از پرهام است. با وجود داشتن مدار ک فراوان که 
او رابه همکاری با بیگانگان متهم می ساخت. به 
رو کب 
نست!اتفاقی که تنهادر 
یک فیلم می تواند بیفتد! 


جنگ زده‌با شمار بی اندازه مجروحین هم اینچنین نداشت.هیچ مطلقانه شر وعی طوفانی, نه اوج و 
ار رما رت کال ریک سس بان اس گت 


داشت وبه دنبال نشان دادن جه بودید ؟ !از سوی 
سراغ او آمد؟!به قول معروف 


از پرهام بد تر بوده. 
از آمدن ورفتن او چه سود؟!یاپرهام که باوجود 


از دست دادن خانه و کاشانه اش به بیر زنی در 


ازساخت یک فیلم این نیست که پیامی تاثیر گذار 
داشته باشد ؟ به عنوان یک مخاطب پر وپاقرص 
سینما با دیدن این فیلم. مد تها سینمازده شدم و 
تصمیم گر فتم تاچند وقت به سینما نروم ویاا گر 
رفتم به دیدن فیلمهای مدیری نخواهم نشستم 
راک بر رت دار ۱9 


به ببانه پخش از شبکه خانگی 
وم دقرة ح ەو د بگر بچ! ۱ 
فاطمه محمدزاده 
را ام و 
اک اا ی رآ 
تباب دازاین نکته غافل شد که‌قاس مخانی دراین 
شوخی‌های سینمایی نیستند و فقط شبیه به 
شوخی های دورهمی صمیمانه است. 
از سوی دیگر تعدادی از بازیگرانی که سالیانی 
دراز در سینما به فعالیت می پر دازند در این فیلم 
در فیلمی سینمایی اور مشاهده نکردیم جز تکارت 
واتفاقات خوب این فیلم به شمار می آید وباید از 
پیمان قاسم خانی در این فیلم با تمام چهارچوب 
TS‏ 
از خط قر مز و محدوده مورد نظر فراتر گذاشته و در 
قسمتهایی هم شوخی های جنسیتی اش باعث خنده 
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که در این زمینه هم خوب عمل کرده! 


۱ مخاطب می شود ی که اتفاق خوش ایندی نیست وچه بسادر بسیاری 


TTS 
دیده‌می شود. حال آنکه مخاطب انتظار دارد که‎ 


بداخلاق نیروی انتظامی رابازی کند و همانند نقشی نوو جذاب راتماشا کند و نه‌اینکه به تکرار 
رابرت دنیرو در فیلم سینمایی «شوتایم» باشد به شوخی‌های قدیمی بنشیند که بارهاو بارها درزمان 
نظر نتوانسته در قالب شخصیتش فر ورود وبیشتر پخش وبازپخش سریال پژمان انهارامشاهده کرده 


| 


a 


نقش یک پلیس رابه شوخی گرفته!شاید بهتر بود 
به جای حمید فرخ نژاد از بازیگرانی استفاده کند 
که به خوبی 
بر آمده‌اند و حضورشان جلوی دوربین به عنوان یک 
افسر نیروی انتظامی باور پذیر تر باشد. 


خانی بود به عن_وان زوج‌هنریایفای نقش کر دند 
دراین اثر نیز به عنوان زوج هنری انتخاب شدند 


از پس اجرای نقش پلیسی پیش از این 


وحتی برخی سکانس ها برایش قابل حدس وپیش 
۰ 
نکته دیگر آنکه با توجه به نوشته‌های قبلی پیمان 

قاسمخانی. انتظار فیلمنامه ای قوی تر می رفت. 
قاسمخانی که در «مارمولک» باس بال «شبهای 
برره» نشان داد جقدر می تواند شوخیهای ظر یف 
داشته و در پس آن حرفش رابزند. در این فيم 
انگار علاقه دا شت همه چیز به اصطلاح گل درشت 
جلوی چشم مخاطب باشد. حتی در بخشهایی از 
فیلم. ریتم به طور کلی از دستش خارج شده و 
حوصله تماشاگر سر می رود واز سوی دیگر هیچ 
پیام و هدف خاصی در این اثر مشاهده نمی کنیم 
که برای مابه عنوان بیننده | ثار قبلی قاسمخانی. 
کمی دلسردی به همراه داشت! 

درمجموع‌باید گفت بین فیلمهای کمدی‌دیگری 
که در این جند سال ساخته شده «خوب. بد. جلف» 
کمی از دیگر آثار بهتر بوده‌اما هنوز تارسیدن به 
ساخت یک کمدی ماند گار همجون «مارمولک» یا 
«بی پولی» راه زیادی وجود دارد. 


اینده‌ای نداشتم 
شاید بسیاری از شمافکر می کنید 
شخصیتهای بزر گ از ابتدای زند گی 
یادر دوران جوانی مسیر زند گی 
شان را پیدا کرده و می دانستند قر ار 
است جه شغلی را انتخاب کنند. به 
جرات می توان گفت این طرز فکر اشتباه است. اکثر چهره‌های مطرح واقعاً 
هیچ تصویری از آینده خود نداشتند. گواه این حرف صحبتهای جدید 
مهدی هاشمی بازیگر مطرح سینما و تلویزیون است که از دوران جوانی و 
زند گی بدون رویایش حرف زده: پزشک و مهندس شدن خیلی از من دور 
بود. فکر می کردم به درد مشاغل کوچک معمولی هم نمی خورم. گاهی 
اصلاً فکر می کر دم به درد زند گی نمی‌خورم > چون احساس می کردم در 
هر کاری باید زرنگ باشی تا کارت پیش برود.اما من در زند گی بیشتر 
مات و مبهوت و متعجب بودم تا اینکه بتوانم راهی را بگشایم که به جایی 
ر .هیچ آینده‌ای برای خودم متصور نبودم از مدرسه بیزار بودم و 
عشق و علاقه‌ام بیشتر به چیزهایی بود که در کتابهای درسی نبود E‏ 
از جامعه می تر سید م. این گونه بود که به زحمت با چند سال ردی دیپلم 
گرفتم و چون زبانم خوب بود و به دلیل اینکه کارهایی دور از مدرسه 
را پیش خودم یاد گرفته بودم. در دانشگاه قبول شدم و به تدریج بعد از 
اشنایی با دوستان از بیراهه وارد راه شدم و کمی احساس کردم روبه‌راه 
شده‌ام." 


مرگ سلطان کمدی حهان 


جری لوئیس که لقب سلطان کمدی جهان به واقع برازنده‌اش بود. هفته 
کته در لاس وگاس در گذشت.یدر و مادر لوئیس هر دو از هنر مندان فعال 
دنیای نمایش بودند ولوئیس بازیگری رااز پنج سالگی در کنار آنها آغاز 
کرد. او به مدت ۱۰سال با دین مار تین همبازی بود و در ان مقطع توانستند 
به واسطه بازی در ۱۶ فیلم سینمایی به موفقیت بز ر گی در باکس آفیس و 
فروش فیلمهایشان دست پیدا کنند. جالب آنکه او زمانی به عنوان بازیگر ی که 
بیشترین دستمزد را در هالیوود دریافت می کرد شناخته شد. 
لوئیس در بیش از ۰ فیلم بازی کرد و فعالیتهای گسترده انسان دوستانه 
در زند گی‌اش داشت.جری لوییس در زند گی حرفه‌ای خود جوایز متعددی 
رااز جشنواره فیلم کمدی امریکاء دوربین طلایی, اتحاد یه منتقدین فیلم 
لس آنجلس و جشنواره فیلم ونیز از آن خود کرد و در منطقه یادبود مشاهیر 
هالیوود دو ستاره برای خود دارد. او به واسطه نمایشهایی که در برادوی 
بازی می کر د. در سال ۹۹۵ ۱عنوان بازیگری که بیشترین دستمزد را دریافت 
می کر د. شناخته شد. 
ار ی ل 
سس ۳9 حمید قنبری بازمی گر دد. 
سس حمید قنبری که بکی از قدیمی 
تربن دوبلورهای ایران و از اولین 
خوانندهه ای پاپ نیز به حساب 
می آمد. به قدری در صداپیشگی 
جری لوئیس موفق بود که باعث 
صدای قنبری, پای کارهای لوئیس 
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وه ۰ ۰ 
دتسنند. 
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خاویر باردم هم که از دوستان بسیار نزدیک این خانواده و صاحب تعدادی 
تا کستان است تلاش زیادی برای پیدا کر دن این دختر می کند و... 


فرهادی کنار خاویر باردم و پنه لوبه کروز 

این روزها اخبار فراوانی 
فیلم سینمایی اصغر فرهادی به 
گوش می رسد. فرهادی که در جند 
سال اخیر به یکی از مطرح ترین 
کار گردانهای‌جهان‌تبدیل‌شده,قرار 
است برای ساخت فیلم جدپدش 
از ستاره های مطرح هالیوود بهره 
ببرد. ستارگان اسپانیایی زبانی که 
جزء محبوب‌ترین بازیگران هالیوود 
به حساب می آیند و گویا قرار است تضمینی برای فروش و موفقیت فیلم 
جدید فرهادی باشند. هرچند فرهادی در گذشته از بازیگران فرانسوی 
استفاده کرد و به نتیجه نر سید اما تصمیم گرفته این بار متفاوت تر از قبل کار 
کند. نام فیلم جدید فرهادی "همه می دانند است و در روزهای آینده کلید 
می خورد و بعد از پنه لوپه کروز خاویر باردم و ریکاردو دارین بازیگران 
مطرحی چون ادواردو فر ناندس, خاویر کاماراو الویرامینگس در آن نقش 
آفرینضی خواهند کرد. داستان فیلم هم از این قرار اسست که پنه لوپه کروز و 
ریکاردو دارین نقش زن و شوهری را بازی می کنند که در یک مراسم عروسی 
ناگهان دخترشان نایدید می‌شود. همه به دنبال دخترمی کردند در این ميان 


درباره 


هھ ۱ م۰ چم ۰ ۱۲ ۰ 
مب ۵۵ دسج ۵ به عر و سک باز ها 
ی 
| گفت همه دهه شصتی‌ها 
با عروسک بزرگ 
را ار 
ترین شیوه ساخت برنامه 
رت کودکان در ان 
زمان ساخت برنامه های 
عروسکی بود که اتفاقاً بسیار پربیننده هم بودند. مدرسه موشهاء هادی 
و هدی. چاق و لاغر از این دست بر نامه‌ها بودند و در کنارشان خونه 


ماد ربز ر گه از برترین برنامه‌های کود ک دهه شصت بود. پس از آنکه 
فیلم سینمایی "مدرسه موشها بسیار پرفروش و موفق از کار در آمد. 
حال نوبت به خونه مادربزر گه رسیده که شخصیتهای نوستالژیک د هه 
شصت راروی پرده سینما بیاورد. 

منیژه حکمت فیلمنامه خونه مادربزر گه را با همکاری مر ضیه بر ومند 
در ژانر کودک و نوجوان مقابل دوربین خواهد برد. مر ضیه بر ومند هفته 
گذشته رح فیلمنامه خ ود را در بانک فیلمنامه خانه سینما ثبت وبه 
زودی مقدمات ساخت این اثر را فراهم خواهد کرد.بعد از فیلم پرفروش 
'شھهر ۳ ۲ این دومین همکاری حکمت و برومند در ژانر کودک و 
نوجوان است. خونه مادربزر گه مجموعه تلویزیونی عروسکی بود که از 
سال ۱۳۶۶ و به کار گردانی مر ضیه بر ومند ساخته شد. این مجموعه در 
اهر ایس ات ری زار اس 


تس ها 


اطلضات‌هفنگی شمان ۳۷۲۰ o‏ 


زد کنو دن عامل 


ناو دی ټوا 


ذحند بها اجه ۱ 


ذش 


ذاذر ست است 


هر دانک لو 


داستان‌های پلیسی معمایی 
سم 


مجلس چهلم مرحوم کامیار کاغذچی خیلی 
باشکوه بر گزار شد و پارچه‌های سیاه را از دیوارهای 
کوجه و خانه بررداشتند و کارخانه کاغذجی را که 
برعکس اسمش کارخانه نخ و قرقره سازی و کاموا 
بود باز کردند و سوت اغاز به کار را زدند. مر حوم 
کامیار کاغذچی درب اره اینکه کدام فرزندش 
مدیریت کارخانه رابه دست بگیرد. وصیتی نکر ده 
نود اما سا ال ی ار ھر کش بعش از امرالتن 
ll‏ رد ی اب کته 
پسر و دخترش آندازه‌هم سهم ببر ند. حالا که به 
رحمت حق رفته بود. فرزندانش به یک نسبت از 
کارخانه و املا کش سهم داشتند و نمی‌شد تعیین 
کرد چه کسی رئیس باشد. انها بحث مدیریت 
کارخانه را گذاشته بودند برای بعد از چهلم اما 
چون روز چهل و یکم در کارخانه کارهای مهم و 
سامان دادن کارهاء در این باره که چه کسی رئیس 
باشد. جلسه بگذارند و تا آن روز خواهرشان که 
از دو سال پیش معاون پدرش بود. به‌ طور موقت 
کارخانه را سریرستی کند. 

فهیمه کاغذجی خواهر ناتفی برادرهایش بود. 
مرحوم کامیار سالها پیش در سفرهایی که برای 
خرید دستگاههای نساجی به اسپانیا می‌رفت. 
وسایل خوب و مدرنی خرید و سفرهایش به 
اسپانیا تمام شد. چند ماه بعد خانمی که در اسپانیا 
مترجم بود. به ایران امد و دختر نوزادی رادر 
سبدی گذاشت و به نگهبان کارخانه گفت آن رابه 
کامیارخان بدهد. و همه از جمله همسر کامیارخان 
فهمیدند وقتی که هی به اسپانیا می‌رفته. شیطنت 
کرده و با مترجمش که زنی دور گه و ساکن مادرید 
بود وارد مذاکراتی شده بود. زن دور گه به کامیار 
خان نامه نوشت و خبر داد باردار است. کامیار 
اهمیتی نداد و ادعا کرد که این بجه مال من نیست. 
زن دور گه دیگر پیگیر نشد و وقتی که زایمان 
کرد بجه را که همین فهمه ۰۱ ۲۳۳۷۰۳۲ 
انداخت ورفت. آن روز همسر آقای کاغذچی هم 
به کارخانه امده بود و وقتی که از ماجراباخبر شد. 
هیچ قشقرقی راه نینداخت و به کامیار گفت نگران 
نباش. خودم این دختر رامثل بچه خودم بز رگ 
می‌کنم. آن روزها کامیار پسری داشت به اسم 
جمال که دو سال زودتر از فهیمه متولد شده بود. 
کامیار صاحب دو پسر دیگر هم شد به اسم شکور و 
کامل و خداراشکر می کرد که یک دختر زیبای سه 
رگه هم دارد. هر چه فهیمه بزر گتر می‌شد. برخی از 
شباهتهایش به کامیار نمایان‌تر می‌شد و خودش و 
همسرش مطمئن می‌شدند که فهیمه دختر کامیار 
است. جند سال بعد که ازمایش دی.ان.ای وارد 


۸ ههریو را اطلھات ہف گے 
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ایران شد. کامیار بی آنکه به کسی بگوید. موی 
فهیمه رابه آزمایشگاه برد و با خرج پولی که کم 
نبود. فهمید فهیمه دختر خود خودش است. از آن 
روز علاقه‌اش به او بیشتر شد طوری که سه سال 
قبل از مرگش سهمی اضافی به نام دخترش کرد 
و چون لیسانس نساجی داشت. معاونت کار خانه 
راهم به او سپرد بنابراین برادرهایش اجازه دادند 
تاوقتی که تکلیف مدير اصلی کار خانه روشن 
می‌شود, فهیمه سرپرست باشد. 

شکور و کامل مجرد بودند. هر دو نامزد داشتند 
و قرار بود یک ماه پیش جشن عقد و عروسی 
بگیرند ولی پدر سکته کرد و مراسم عقب افتاد. 
نامزدهای شکور و کامل خواهر دوقلو بودند. جمال 
ل کر ی 
بیش فعال بود. به جای حرف زدن. اصواتی نامفهوم 
به زبان می آورد که غیر از پدرش کسی متوجه 
منظورش نمی‌شد. جمال آدم خوش‌بیاری نبود. 
در کود کی و نوجوانی پدرش او را زیاد تحقیر کرده 
بود. درسش خوب نبود و در مدرسه با همه دعوا 
داشت. دیپلمش را به‌سختی گرفت و به سربازی 
رفت. پدرش می توانست برایش معافی بخرد 
ولی این کار رانکرد چون معتقد بود جمال آدم 
بی‌عرضه‌ای است و اگر به سربازی برود. ساخته 
خواهد شد. جمال بعد از سربازی مسئولیت کرایه 
دادن ویلاهای پدرش را در شمال به عهده گرفت. 
همانجاهم با دختری زیبا و کاردان ازدواج کرد. 
همسرش چند روز پس از زایمان فوت کرد و جمال 
ماند و یسری بیش فعال و پردردسر. جمال برای 
پرورش کریم زحمتهای زیادی می کشید و وقتی 
که فهمید پسرش بیش‌فعال است. تربیتش را 
رها کرد و سعی کرد با انواع اسباب‌بازی‌ها او را 
ساکت و پرقرار کند ولی کریم همچنان بی‌قر ار 
باقی ماند و کارش دویدن و شکستن وسایلش بود. 
جمال در سفرهایش به شمال که برای سر کشی 
ویلاها بود. کریم راهم می‌برد و البته مهار کردن 
او کار دشواری بود طوری که هر گز از او چشم 


معمایی . 


آنها شود. شکور که 


a۹‏ ی از 


برنمی‌داشت. در خروجی خانه همیشه قفل بود تا 
کریم ناگهان بیرون نرود و جان خودش را به خطر 
نیندازد. یک بار در پیاده‌رو دستش رااز دست 
پدرش کشید و به خیابان گریخت. یک مو مانده 
بود زیر ماشین بر ود. به خیر گذن شت و جمال او را 
بغل کرد و برای خودش و زند گی پسرش اشک 
ریخت. جمال در خانه تمام وسایل خطرناک و 
شکستنی را از دسترس کریم دور می گذاشت و 
اجازه می‌داد از این اتاق به ان اتاق بدود و وسایل 
خودش را پرت کند و بشکند. مرحوم کامیار تا 
وقتی که زنده بود به شیوه تربیتی جمال ايراد 
می گرفت ولی جمال که آدمی در خود فرورفته 
بود. ترجیح می داد کار خاصی برای پسرش نکند. 
او معتقد بود این سر نوشت آوست و کسی نمی‌تواند 
در سرنوشت تغییر ی ایجاد کند. 

فهیمه مثل اسمش عاقل بود. تا ان روز کسی ندیده 
بود که از روی احساسش رفتار کند و تصمیمی 
بگیرد. مرحوم کامیار به درایت و مدیریت دخترش 
اعتماد کامل داشت واگر برای بر خی ملاحظات 
نبود. قبل از مر گش مدیریت املاک و کارخانه‌اش 
رابه او می‌داد. یس هایش این رامی‌دانستند و به 
روی پدرشان نمی آوردند ولی با خودشان در این 
باره حر فهایی می‌زدند. کامل که برادر کوچکتر 
بود. پس از مر گ پدرشان اولین کسی بود که به 
برادرانش هشدار داد نباید بگذارند فهمیه مدیر 
برادر وسطی بود نظر ی نداشت 
۳ اس رای کر ی کار کنان کار خانه بود. 
کامل مخالف بود چون می‌دانست که کار کنان انجا 
از کار گر گرفته تا مهندس طرفدار فهیمه هستند. 
او در تک ودو بود تا برادرانش رامجاب کند که 
خود شان به‌عنوان وارثان پدرشان رآگیری کنند و 
ادامه داشت. دو روز پس از باز گشایی کار خانه. 
کامل بابرادرانش در یکی از وبلاهای شمال 
جلسه‌ای مخفیانه بر گزار کرد و همان حرفهای قبلی 
رازد.جمال که‌معمولاً نظری تداشت»بسرش را 


به اتاقی برد و مقداری اسباب‌بازی جلویش ریخت 
و در رااز بییرون قفل کرد و به جلسه بر گشت. 
۳ : اگه به 
فهیمه رأی ندیم به کی رای بدیم؟' "کامل گفت 

ب هرگی کسه معتاقدین مدیرتسره و بهتر م‌توزه 
کار خونه رو اداره کنه... شکور نظر تو جیه؟ شکور 
E‏ 

"باب از اولش می گفت بیاین کارخونه و با کارها 
آشنا شین ولی غیر از فهیمه کسی به حرفش گوش 
مدیریت این کارخونه چیزی سرم نمیشه. کامل 
گفت: واسه مدیر شدن لازم نیست کار کردن 
بامستگاهیا روباد اا راید جیوه ر 
وخلاقیت داشته باشیم. جمال انگشتهایش را 
بیشتر به هم فشار داد و پرسید: منظورت از جربزه 
چیه؟ کامل گفت: هیچجی!همین جوری گفتم. 
جمال گفت: "همین‌جوری نگفتی. منظوری داشتی 
یاد بابا افتادم که هميشه می گفت من جربزه ندارم. 
شفاف بگو منظورت اينه که به تو رأی بدیم. رو 
(اشت که با ضی E‏ زیر ایکا 
بری خیلی بدم میاد. کامل کمی اخم کرد و گفت: 
ی ی و ار وت 
دان شتی. مرحوم مامان می گفت وقتی ازدواج کردی: 
به بابا گفته بودی می‌خوای بیای کارخونه. چند ماه 
هم اومدی ولی وقتی مجبور شدی کریم رو تنهایی 
بز رگ کنی, قید کارخونه رو زدی. درسته؟ جمال 
گفت: درسته... کامل گفت: توبه خاطر پسرت 
مجبور شدی کارخونه رو ول کنی. حالا هم به نظر 
نمیاد بتونی کارخونه رو اداره کنی چون همیشه بايد 
پسرت جلو جشمت باشه. مگه نه شکور ؟ شکور 
چیزی نگفت. جمال گفت: منظورت اينه من برم 
کنر و به تور ید۹" کامل گقمت: آبه هر کی که 
دوست داری رای ده جال سفت نان سرت 
رفت و گفت: به فهیمه رای میدم. خوش ندارم با 
حسادت و خودخواهی تو کار خونه روبه ورشکستگی 
کرو روهام ی 

فهیمه فارغ از این بحثها به امور کار خانه مشغول 
بود و در یک هفته تمام زیانهای تعطیلی چهل روزه 
کارخانه راجبران کرد. قوانین جدیدی هم گذاشت 
که به سود کار کنان بود و محبوبیت خودش را 
بیشتر کرد. بین کار گران و مهندسان زمزمه‌هایی 
بود که اگر کسی غير از فهیمه مدیر شود. اعتصاب 
کنند. انها معتقد بودند ان سه برادر محال است 


پاسخ محه‌ای‌فر اس‌طبقه‌سوم 


قاتل یعنی تقی هنگام قتل دستکش داشته بنابراين اثر 


بتوانند کار خانه رااداره کنند و کار رابه ورشکستگی 
خواهند کشاند. 
دو روز یس از با زگشایی کارخانه کامل روزی 
یکی دو ساعت به آنجامی امد و سر و گوشی اب 
می‌داد. او به برادرانش خبر داد که فهیمه برای 
زیادی هزینه کرده و در حقیقت از سهم ارث انها 
این بود که او با ان هزینه‌ها سوداوری کار خانه را 
بیشتر کرده. جمال نظر ی نداشت جون خودش را 
به فهیمه رأی می‌دهد. در این حالت فهیمه دو رآی 
قطعی داشت: یکی ری خودش یکی هم ری جمال. 
احتمال داشت شکور ری سفید بدهد .ناجار کامل 
فقط یک رآی می آورد و باخته بود. او با نامزدش 
روشا مشورت کرده و از او خواسته بود با خواهرش 
به کامل رآی بدهد. روشا گفته بود: 
"این کار سودی ندارد جون تعداد ر آی‌های کامل 
و فهیمه دو به دو می‌شد و احتمالا مجبور بودند رای 
او به کامل توصیه کرد صبر کند ببیند داستان 
کامل حرفهای روشارانپسندید وبه او گفت هر کار 
از د ست ستش بر بیاید: خواهد کرد تا فهیمه رای نیاورد... 
پانزده روز پس از چهلم کارهای کار خانه روی روال 
افتاده بود و کامل با برادرانش تماس گرفت که در 
دفتر مدیریت کارخانه جمع شوند و تکلیف مدير 
زوا ار ا واف کرد رامش ودرا ا 
کند وبه رای گیری تن بدهد ولی کامل گوشش 
بدهکار نبود. روشایک‌ساعت زودتر از شروع 
جلسه به کارخانه رفت و با فهیمه دیدار کرد. 
ال کرد رونت ازا وکوا جادای ماف 
کار خانه رانشانش بدهد. و تعریفها کرد که تو جه 
دختر مدیر و کاردانی هستی!فهیمه تشکر کرد 
و کارشانه کرو راو آ نها لد کاب 
داسششت ۱ 
ری داشتند و کلافهای کاموای خوشرنگ 
و مرغوبی تولید می کر دند. دیگهای رنگ 


ll‏ ره 

نیست چون اگر قاتل بود و دستکش داشت. نباید اثر انگشتش روی چاقو می‌ماند. در معمای 

تراس طبقه سوم > نویسنده مطالبی هم برای رد گم کردن نوشته. برای مثال قاتل چاقو رادر دست چپ 

گرفته .او به این دلیل چاقو را در دست چپ گرفت که صور تش در دید دوربین نباشد .ضمنا نلنگیدن تقی 
لنگیدن محسن را خود نوبخت به آن اشاره کرده بود. برنده این معماعلی روشن با تلفن ۰٩۱۹۷۸۰ ۰۷۸٩‏ ۰ از 


کرج که هوشش مبار کش باشد. آمین! 


می‌جوشیدند ولی هیچ کار گری آنجا نبود. روشا 
حتی در بخشهای دیگر هم کار گری ندید. از فهیمه 
پرسید چرا؟ فهیمه گفت: "من با کارشون موافق 
نیستم. اونا از کار دست کشیدن و رفتن نمازخونه 
مر اسم رآی گیر یراد اداخ روڈ ا کین 
اهر کرذو کت معلومه‌غاتلن که نی عون 
مدیری به خوبی شما رو از دست بدن." 

فهیمه به همه دستگاهها و بخش ها مسلط بود و 
برای روشا توضیح می‌داد. روشاهم در جاهای 
مختلف از فهیمه عکس می گرفت و خوشحال 
بود که خواهر شوهر استاد کاری دارد. فهیمه به او 
گفت: اگه دوست داشته باشی, می‌تونی بیای و کار 
یادبگیری وحتی استخدام بشی. "روشااورابغل 
کرد و گفت‌اگر کامل مخالف نباشد. از چند روز 
دیگر خواهد آمد. 

برادرهادر دفتر منتظر فهیمه بودند. او کمی دير 
به جلسه رسید. روشا هم با او بود و توضیح داد که 
حون شتا ود کار اه را مد وت نزمه را 
وتو وا تا 
کرد که فهیمه از او دعوت به کار کرده و یک جیز 
0ج ی ۳ 5 
'اگه منم اجازهداشتم ری بدم. و 
می‌دادم... و به جمال که داشت سعی می کرد 
کریم رامهار کند. گفت: کریم رو بدین نگه دارم 
تاشماهم به جلسه‌تون برسین. و قبل از اینکه 
جم ال حرفی بزند. بچه را گرفت و بیرون برد وبا 


اسانسور به بخش رنگرزی رفت. کریم مدام زور 


می‌زد دستش راأاز دست روشابیر ون بیاورد و با 


آن‌همه وسیله دیدنی بازی کند .روشا او را محکم 


گرفته بود و نمی گذاشت فرار کند. ۰ 
آزاد بود به فهیمه زنگ زد و آهسته گفت: منم 
روشا... لطفا کامل نفهمه من بهت زنگ زدم. زود بیا 
بخش رنگرزی می‌خوام چیز مهمی نشونت بدم... 
و گوشی را خاموش کرد و حساب کرد اگر فهیمه 
راه افتاده باشد. دو دقیقه دیگر در بخش رنگرزی 
است. یک دقیقه صبر کرد بعد یکهو کریم رادر 
دیگ رنگ آبی انداخت و د کمه بسته شدن در 
واک رانا کوش اسف ووا واا اسن 
بالارفت. وقتی که فهیمه آن پایین دنبال روشا 
می گشت. روشا هر اسان وارد دفتر شد و به جمال 
گفت: برو رنگرزی تا پسرت رو نکشته به دادش 
برس." جمال بی آنکه بپرسد چه شده, دوید و رفت. 
شکور هم دنبال او را افتاد. کامل از روشا پر سید 
جی شده؟ روشا گفت: فهیمه دیوونه شده. فکر 
کنم تا حالا کریم رو کشته... زود باش به پلیس 
زنگ بزن... نه... خودم زنگ می‌زنم." 

بیشتر کار گرها در قسمت رنگرزی جمع بودند و 
به جسد کریم نگاه می کر دند. روشا هیچ توضیحی 
نمی‌داد و می گفت تا پلیس نیاید. حرفی نمی‌زند و 
نشان می‌داد حالش خوب نیست و به دستشویی 

بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلاضات‌هفنگی هماره ۳۷۲۰ لاد 
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5بستن‌باآب‌زرشک 


جنین سود. 


سس در طب سنتی به سیاه‌دانه شونیز گفته می‌شود 
و یک دارو محسوب می‌شود. 

تحص در روایات امده که حضرت رسول (ص) فر مودند 
سیاه‌دانه داروی هر دردی بجز مر گ است. اما سیاه‌دانه یک 


دارواست وباید توسط یزشک و در شر ایط مورد نیاز تجویز 
شود ومصر ف آن به صورت خود سر انه می تواند عوار ض متعد د 
داشته باشد و این دارو روی افر اد مختلف آثر ات متفاوت دارد. 


گرفتگی رگها و گرفتگی عروق تجویز می‌شود. 


ميزان مصرف تفاوت دار د. 


۵۶ 


۸ شھریور ٩٩‏ اطلاعات‌هفگس 


سس در خصوص خواص آب زرشک باید گفت. این معجون 
خواصی همچون پاک سازی بدن, تصفیه خون» تقویت کبد. باز کننده 
ا ا E‏ ۲ 
وهمچنین مصرف آن در تابستان سبب می شود که فر د 
گرمارابیشتر تحمل کرده و از درون خنک شود. 
س مصرف آب زرشک در تابستان به همراه 
انواعش توصیه می‌شود. زرشک نوعی ادویه 
خانگی است و دارو محسوب نمی‌شود ومصرف آن 
به صورت خو د سرانه مشکلی را ایجاد نمی کند. 
اما به زنان بار دار توصیه می‌شود که ان 
رابه صورت مداوم مصرف نکنند زیر 
می تواند سبب بدفر می دست وپای 


سس متأسفانه | کنون در فضای مجازی مصرف سیاه‌دانه به صورت 
خودسرانه تجویز می‌شود که پزشکان توصیه می کنند حتما برای 
مصرف مداوم آن‌باپز شک طب سنتی مشورت شود. ملا باید گفت 


مصرف سیاه‌دانه به صو رت خود سرانه در زنان بار دار می‌تواند سب 


تک این دارو گرم و خشک است و نوعی مسکن محسوب می‌شود. دارای 
اثرات ضد تشنح و پاک کننده اخلاط زائد است در بیماری‌هایی همچون 


اس( سیاه‌دانه در بیماری‌های گوارشی, ریوی, کبد و کلیوی اثر درمانی دارد 
وتر کیب سیاه‌دانه باعسل سبب سنگ شکنی می‌شود. اما افر ادی که‌مبتلا 
به سنگ کلیه هستند نباید این تر کیب را به صورت خودسرانه مصر ف کنند 


۰ » الله دی - 0 طب 0 


یک‌فنجان آناناس,بی ش از ۱۰۰ درصد نیاز بدن به ویتامین ٤را‏ 
تامین می کند و در حالی که می دانید اين ماده مغذی سیستم ایمنی بدن 
را e‏ 
و ترمیم بافت سراسر بدن دخیل است. به علاوه این ویتامین. مانند یک 
آنتی | کسیدان عمل می کند و سلولها رااز پیری زودرس وبیماری هایی نظیر 
سرطان و بیماریهای قلبی محافظت می کند. این ویتامین همچنین می تواند 
روی ميان تنه شما تاثیر داشته باشد. 
تحقیقات نشان داده‌ورزشکارانی که به ان دازه کافی ويتامين ر 
نمی کنند. در طول تمرینات در مقایسه با دیگر ورزشکاران ۲۵ درصد کمتر 
کالری می‌سوزاندند. مقدار پایین ویتامین )در جریان خون, با چربی بالای بدن 
TN‏ ار 
پوست سالم را حمایت می کند 
آناناس سر شار از منگنز است (تنها یک فنجان از آن.حاوی ۷۵ در صد از نیاز ر وزانه 
به منگنز است).اين ماده معدنی در کنار ویتامین »برای ساخت کلاژن مورد 
نیاز است.یک جزء ساختاری پوست که از شل شد گی و چین وجرو ک پوست 
پیشگیری می کند .منگنز همچنین به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند که 
سلول های پوست رادر برابر اشعه 1]/۷محافظت می کند. به همین علت استفاده 
ار روا ی ار 
به بهبود سلامت گوارش کمک می کند 
اگر تا به حال آناناس رادر یک دسر ژلاتینی امتحان کرده باشید. می بینید 
که بی‌فایدهاست و عمل نمی کد دلیل آن, وجود آنزیمی در آناناس به نام 
بروملین است که ژلا تین رابه اسید مینه‌های پایه ای تجزیه‌می کند.بنابراین 
از جامد شدنش جلو گیری می کند.اگر در کنار یک وعده‌غذایی. آناناس 
میل کنید. این آنزیم به هضم بهتر آن کمک می کند و نفخ و سوء هاضمه 
را کاهش می دهد.فیبر خوراکی موجود در آناناس. همچنین به تثبیت 
نظم روده کمک می کند و مانع پبوست می شود. 
راه هایی ساده برای بیشتر خوردن آناناس 
پیک تیار سار کر شحو را ستاو 
می‌توانید آن رادر وعده‌های غذایی مختلفی به کار ببرید. 
می‌توانید آناناس رادر اسموتی نیز به کار ببرید. همچنین از 
ا ناناس در کنار بستنی و یا در سالاد نیز استفاده می شود. 
در بین غذاهابگر دید تامواردی راییدا کنید کهاز 
نظر طعمی, مکمّل آناناس هستند و خواهید دید 
که چە ساده‌می توان‌این میوه‌خوشمزه را 
در تر کیبات بسیاری مورد استفاده 
قرار داد. 


کاردزنه سحوانسان ری 


وقتی که کارد به استخوان برسد. دیگر صداها و بغضهای در گلو مانده تبدیل به فریادهایی از خشم و 
نگرانی می‌شود. این حکایت آشنای امروز رانند گان تاکسی ویژه فرود گاه است که در زیر فشار تامین 
مخارج سنگین زند گی و پرداخت اقساط خودرو به تنگ آمده‌اند و باصدای لرزان که از غم و درد بز ر گی در 
وجودشان نشات گرفته. کار رارها کر ده و بدون آنکه به هزینه‌های سرسام آور زند گی بیندیشند ناگزیردر 


مقابل ساختمان شر کت تعاونی تاکسیرانی تهران جمع شده‌اند تا شاید گوش شنوائی پیدا شود. 


= 
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برای شنیدن گلایه های رانند گان تا کسی 
فرود گاه خبرنگار ما به میان جمع آنان رفت تا دلیل 
اعتراض آنها رابداند.یکی از رانند گان گفت:بارها 
مشکلات و گر فتاریهایمان راباز گو کرده‌ایم اما هیچ 
مقامی برای رفع درماندگی ما اقدام نکر ده است. 

دراین حین یکی از رانند گان سخن او راقطع 
کرد و ادامه داد: عملکر د غلط مدیر عامل و اعضای 
هی أت مدیره‌ش کت تعاونی باعث شده اعتبار 
تا کسی ویژه ف رود گاه از بین برود و تنها نامی از 
گذشته برای ان باقی بماند. املاک و اموال شر کت 
که متعلق به یانز ده هزار سهامدار و راننده تا کسی 
رن سوه رت و 
بدون آنکه مجمعی بر گزار شود وا گذار شده است و 
بدهی سنگینی رابه این تعاونی تحمیل کرده‌اند. آنها 
همچنین با گرفتن حق بیمه از این قشر زحمتکش 
و یرداخت نکردن ان به سازمان تامین اجتماعی؛ 
مشکلات عدیده‌ای در مورد سوابق کاری رانند گان 
تا کسی تهران به وجود آورده‌اند. 

یکی دیگر از رانند گان در ادامه سخن این 
نماینده گفت: پر ونده‌های شکایت از مدیران 
تعاونی در دادسراو سازمان تامین اجتماعی موجود 
است وبا توجه به محکوم شدن آنها در برخی از 
این پرونده هاء همچنان مدیران شر کت از پاسخ به 
درخواستهای اعضا خودداری می کنند و مشکلات 
همچنان باقی و پا برجاست. 

راننده‌ای که سن و سالی از او گذ شته و به قول 
معر وف. جوانی خود رادر این کار از دست داده با 
بغضی در گلو مانده که نگر انی و اضطر اب را می‌توان 
در لرزش صدا و دستهایش فهمید. می گوید: بارها 
مشکلات و شکایت خود رابه مسئولین و يا نهادها 
و سازمانهای مر تبط ارائه کر ده‌ایم اما انگار قرار 
نیست کسی صدایمان را بشنود. بر ای مثال قبل از 
آنکه مسافر کرایه‌اش را بپردازد مسئولین شر کت 


ول 


و ارت OTE‏ و سار 
می گیرند و به تاز گی هم این خود راننده است 
که مجبور به پرداخت آن می‌شود تاهزینه‌های 
شر کت از جمله اجاره فرود گاه از این مبلغ پرداخت 
شود اما متاسفانه این مبالغ دریافتی از رانندگان 
معلوم نیست در کجا و چگونه هزینه شده که حالا 
مسئولان فر ود گاه امام به دلیل عدم پر داخت اجاره 
اقدام به حذف تا کسی‌های ویژه کرده و موجب 
بیکاری رانند گان شدهاند.فر ود گاه مهر اباد هم 
وضعیت مشابهی دارد و ساعتها ماندن در نوبت 
باعث کم شدن در آمد آنها شده است که دیگر 
کفاف هزینه‌های زند گی آنهارانمی‌دهد و در 
این میان پر داخت اقساط بالای خودروهم معضل 
دیگری بر معضلات آ نها افز وده است.نمایندهدیگر 
تاکسی ویزه از طرح شکایات نسبت به تخلفات و 
سوءمدیریت شر کت تعاونی سخن به ميان آورد 
و در ادامه با نمایش اسناد و مدار کی که در اختیار 
داشت. گفت: در محاکم قضائی. اداره تعاون استان 
تهران و سازمان تامین اجتماعی به صورت مستند 
شکایاتی را مطرح کرده‌ايم اما متاسفانه مسئولان 
باوجود آنکه اداره تعاون بر گزاری مجمع عمومی 
از سوی این شر کت تعاونی را فاقد وجاهت قانونی 
عنوان کر ده بود. به تعهداتشان پایبند نبوده و به کار 
خود ادامه دادند و... 

درد دلهای این قشر که در گرماوسرماو 
فرانط دضوا ره خاهای مسافر هتقو اند زرا 
است و باید گوشی شنوا باشد تا به رفع مشکلات 
آنها بپر دازد. امیدواريم که مسئولین و مدیرانی 
که شر کت تعاونی تا کسیرانی تهران زیر نظر آنها 
قرار دارد در چارچوب قانون بر چگونگی کار این 
شر کت نظارت کننند و برای یک بار هم که شده 
نمایند گان این صنف را فرا بخوانند و مشکلات 
رانند گان رابه طور جدی پیگیری کنند. 


بخشی از پاسخ این سوال به جنسیت ربط دارد. 
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اقایان برای نشان 
دادن توانایی‌های جسمی و شجاعت و شهامت خود 
بخصوص در جوانی بیشتر ریسک می کنند و خانمها 
هم زمانهایی که بیشتر دیده می‌شوند ناخود | گاه 
علاقه دارند ریسک کنند. خلقت خانمها به دلایل 
مختلف طوری است که آنها ذاتاً محتاط‌تر هستند 
و یکی از مهمترین دلایلش این است که از فرزندان 
خود مراقبت کنند. اما نتایج تحقیقها نشان داده 
خانمها نسبت به اقایان در اجتماع ریسک‌پذیر تر 
هستند. از طرفی آدمهایی که بیشتر اهل هیجان 
هستند و از انجام کارهای جدید و غیر منتظره لذت 
می‌بر ند. بیشتر ریسک می کنند. محیط زند گی 
ماو شیوه تربیتی که با آن پرورش يافته‌ايم هم 
نقش مهمی ایفا می کند. فشار گروه همسالان را هم 
نباید نادیده گرفت. این مساله در نوجوانی بیشتر 
دیده می‌شود. اگر دور و بر خود ادم‌هایی داشته 
باشیم که مدام ریسک می کنند ما هم به تبع از انها 
ریسک پذیر خواهیم شد حتی اگر از خطر احتمالی 
ان کار صددر صد باخبر باشیم. 

ایادوقلوهای همسان مثل هم فکر می کنند ؟ 


تا ۲ ول 
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ژنهایی که از پدر و مادرمان به ارث می‌بریم بر 

خصوصیات و وی گی‌های ر وانشناختی مامثل هوش 
و توانایی حتی ابتلا به اختلالاتی مثل اسکیزوفرنی 
یااوتیسم تاثیر می گذارد. ازاین نظر. دوقلوهای 
همسان که همه ژنهایشان مشترک است. بیشتر 
از دوقلوهای غیر‌همسان, برادر و خواهرهای 
معمولی یا ادمهایی که با هم نسبتی ندارند مثل 
هم فکر می کنند. نتایج تحقیق دانشمندان نشان 
داده در خلال انجام یک کار فکری مانند حفظ 
کردن شماره, الگوی فعالیت مغزی در دوقلوهای 
همسان به نسبت دوقلوهای غیر همسان شباهت 
یی دا 
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ای ادار ه د یگ ان. اد فلت استفاده کی 


دای لاما 


ورزشی 


شروع کشتی در مهمانی 
اهل روستای لپوصحرای چپک‌رودبخش 
گیلخواران شهر ستان جویبار هستم که در ۲۰ 
کیلومتر ی جویبار از استان مازن دران قرار دارد. 
پدرم کشاورز است وما ۴برادر هستیم که من 
وم OT‏ 
رااز ۱۲سالگی شروع کردم. پدرم کشتی محلی 
می گر فت و در محله ما همانند دیگر نقاط مازندران 
همه به کشتی علاقه‌مند بودند و کشتی‌های محلی 
زیادی در آنجا ب رگزار می‌شد که همین هم باعث 
شد من هم آرام آرام به کشتی علاقه‌مند و وارد این 
رشته شوم. پدرم علاقه زیادی به این رشته داشت 
و خیلی دوست داشت که من به سمت این ورزش 
بیایم. آن زمان در مهمانی‌ها با همسن وسالان 
خودم کشتی می گرفتم و همین موضوع در روی 
وردنم به سمت این رشته تاثیر گذار بود. 
علاقه به کشتی با حاجی زاده 

وقتی مهدی حاجی‌زاده به عنوان قهرمانی جهان 
رسید. من ۷-۶ ساله بودم و خیلی از کشتی سر در 
نمی آوردم اما می‌دیدم که در شهر برایش جشن برپا 
می کردند و احترام زیادی به او می گذاشتند. همین 
موضوع در ورودم به کشتی و ایجاد علاقه در من و 
بسیاری دیگر اثر گذار بود. زمانی که رضا یزدانی در 
سا ها وان ال ره رت ا سال 
بودم و آولین قهر مانی که می‌شناختم او بود که پس از 
آن کشتی را شروع کردم. باید بگویم با رضا یزدانی 
فامیل هستیم, رضا پسرعموی پدرم است. کشتی 
در ژن ماست. ابا و اجدادی کشتی گیر بوده‌ایم. 
قدیمیهای فامیل کشتی هایشان را گرفته‌اند و حالا 
نوبت من و رضاست که روی تشک برویم. 

کشتی گیر شدن بچه‌های روستا 
وقتی که در کشتی موفق به کسب مقام شدم خیلی 
از بچه‌های روستای ما به کشتی علاقه‌مند شدند و 
معتقدم هر چقدر که کشتی ایران موفق شود تعداد 
بیشتری از نوجوانان و جوانان جذب کشتی خواهند 
ن هما رر که مرفقیت امال عم خاک راد 
رضا یزدانی» کمیل قاسمی و مسعود اسماعیل‌پور 
در موفقیت من و بسیاری از جوانان دیگر در کشتی 
تاثیر گذار بود. بیشتر اوقات در خانه کشتی و 


شهریو ر؟ اطلعات‌هفنگی 


سس 


حسن یزدانی به روایت حسن یزدانی 
زان حوب ماءرکستیکرافنن است 


شاید برای قهر مان خوش اخلاق و جوان کشتی آزاد کشورمان نتوان لقبی برازنده پیدا کر د. جوان ۲۳ 
ساله‌ای که پس از کسب عنوان قهر مانی در مسابقات قهر مانی جهان ۷ ۰١‏ ۲پار یس ناراحت بوداناراحت 
از اینکه به خاطر بیماری در دو کشتی اول خوب ظاهر نشده» دو کشتی که زیر ۴ دقیقه به پایان رسانده 
بوداعطش موفقیت در حسن یز دانی بایان ندارد و می‌خواهد در راه اسطور ه‌ها یی همچون امامعلی حبیبی. 
غلامر ضا تختی و عبدا... موحد گام بردارد. دوست دارد به قهر مانی بدل شود تکرار ناشدنی... 


اردوهای تیم ملی حضور دارم اما وقتی به روستایمان 
می‌روم بیشتر در روستایمان هستم و همانجا گشت 
و گذار وبا اهالی روستا زمانم راسپری می کنم. البته 
خیلی کم از خانه بیرون می‌روم. 

دغدغه‌های مالی 
نباید شرایط به گونه‌ای باشد که یک کشتی گیر 
مدام دغدغه آینده خود و شرایطی را که برايش 
پیش خواهد آمد داشته باشد. اگر وضعیت طوری 
بود که فقط و فقط به ورزش و کسب موفقیت در 
آن فکر می کردیم حتماً نتایج بسیار بهتری نصیب 
ورزش ایرآن می‌شد. وقتی یک ورزشکار قهرمان 
جهان و المپیک می‌شود مردم از او انتظار دارند که 
مثلا در امور خیریه شر کت و به مردم بی‌بضاعت 
کمک کند. اما اگر توان این کار رانداشته باشیم 
مسلما شرمنده مردم خواهیم شد. 

تحصیل کنار ورزش 

در حال حاضر در رشته مدیریت دولتی در دانشگاه 
آزاد قائمشهر و در مقطع کارشناسی مشغول به 
تحصیل هستم. قبلاً درسم خیلی خوب بود اما از 
وقتی که به صورت حرفه‌ای وارد کشتی شدم و مدام 
در آردوهای مختلف حضور دارم کار برایم خیلی 
سخت شده است. اگر به اندازه کافی وقت داشته 
باشم و درس بخوانم نمره‌ام بالای ۱۵ یا ۱۶ می‌شود. 
البته تا حالا در درسی مردود نشده‌ام و اساتید با 
توجه به اینکه می‌دانند در اردوهای تیم ملی هستم 
به من کمک می کنند(با خنده). انها هوایم را دارند! 

شایعاتی جذاب 
بله, رفته بودم مسابقات المییک و وقتی آمدم. 
شایعه درست کردند که یزدانی ازدواج کرده و 
۳ ۵ میلیارد پول به او داده‌اند و یک نفر ماشین 
و خانه آنچنانی به او داده است. از این شایعه‌ها 
زیاد درست کردند. بعد هم چند نفر که دستشان 
تنگ بود می گفتند که اینقدر گرفتی و باید کمک 
کنی. من هم گفتم چشم و در حد وسع خودم کمک 
می کنم ولی تا به حال چیزی ندادند که بخواهم 
خسیس بازی در بیاورم. 

اا ادر لس 

نمی‌توانم خوشحالی‌ام رازیاد بروز بدهم. 
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اگر مدال المپیک هم گرفته باشم. نمی توانم بروز 
بدهم. بیشتر در خودم هستم. خوشحال بودم که 
توانستم زحمات چندین ساله پدر و مادرم راجبران 
کنم. واقعاً خیلی برای من از نونهالی تا الان زحمت 
کشیدند. با دعای خیر این عزیزان بود که توانستم 
به این مدال دست پیدا کنم. 
طلایی, باعث طلایی شدن من 
ای خن ازات از جیب ود برای بجا 
خرج می کرد و به بچه‌هایی که پول نداشتند پول 
می‌داد تا خر ج کنند. از لحاظ فنی هم با وجودی که 
یک مربی طراز اول دنیا محسوب می شود اما هیچ 
ادعایی ندارد و بسیار خاکی است. او در جریان 
مسابقات جهانی لاس و گاس که اولین حضور من 
در این رقابتها بود مشاوره‌های زیادی به من می‌داد 
ودر کسب موفقیت من بسیار اثر گذار بود.در 
کار گاههایی که فدراسیون کشتی بر گزار می کرد 
چندین نوبت با نفرات بز ر گسال در اردوها تمرین 
می کردیم و همین که با نفرات شاخص تیم ملی 
تمرین می کردیم انگیزه زیادی برای تلاش بیشتر 
می گرفتیم ضمن اینکه صاحب تجربه بیشتری 
می‌شدیم 
علاقه به فوتبال 

پیش از آنکه سمت کشتی بروم. فوتبال بازی 
می کردم. در روستا همراه دیگر بچه ها. نمی گویم 
اگر کشتی گیر نمی‌شدم. حتما فوتبالیست مطرحی 
می‌شدم اما فوتبال رادوست داشتم. درباره علاقه 
به یک تیم هم می‌ترسم اگر بگویم طرفداران تیم 
رقیب ناراحت می‌شوند! (خنده) من پر سیولیسی 
هستم. البته اسمی پرسیپولیسی هستم... همین... از 
کی ی کم تیال گام گرد راز 
۰ دقیقه تماشا نمی کردم و بعد حوصله‌ام سر 
می‌رفت و سراغ درس با و 
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بان نا کامی شى | زاد در مس غات قهر مانی جهان 


جوانکرابی که جوانعرایی نبود؛ 


تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب عنوان نهمی 
جهان که آن‌هم به لطف مدال طلای حسن یزدانی 
به‌دست آمد.به کار خود در رقابتھای جهانی 
پاریس ۱۷ ۰ ۲ پایان داد تا علاوه‌بر آشکار شدن 
بسیاری از نواقص فنی, زوم بازنگری جدی در 
برخی موارد همچون برنامه‌ریزی تمرینی کادر فنی 


تیم ملی» تمر کز هر چه بیشتر بر آموزش فنون 
مختلف کشتی مبتنی بر قابلیتهای کشتی گیران: 
توجه جدی به پشتوانه سازی و کشف استعدادها؛ 
پایان دادن به سرمایه گذاری بر روی کشتی گیران 
امتحان پس داده. تغییر ات در برخی اعضای کادر 
فنی که سالهاست تجربیّاتشان را در اختیار تیم ملی 
گذاشته‌اند و تزریق خون تازه به ر گهای کشتی و... 
احساس شود. 


با ب ر گزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی و معرفی 
نفرات بر تر این رقابتهابه غیر از مصطفی حسین خانی 
برای حضور در مسابقات جهانی پاریس. این اقدام 
با تحسین کارشناسان و اهالی کشتی روبر و شد. 
هرچند با ملاک قرار دادن نتایج انتخابی, جهره 
های شاخصی همچون کمیل قاسمی و حتی حسن 
رحیمی فرصت حضور در مسابقات جهانی را از 
دست دادند که باعث رقم خوردن چنین نتایجی 
شد اما احترام به فر آیند انتخابی تیم ملی و ادامه 
این راد فطع تا تس ارات کے اد اه 
خراهد کرد اند آعرای تاتون و غاا خطر و 
هزینه داشته باشد اما ادامه این روند و توجه به 
استعدادهای جوان تنها راه موفقیت کشتی اير ان 
در رقابتهای جهانی و المییک خواهد بود. با همه 
فراز و نشیبهاء این رقابتها به پایان رسید و نتیجه‌ای 
غیر قابل باور رقم خورد.حسن یزدانی نابغه 
بی‌بدیل کشتی جهان این‌بار یک تن آبروداری 
کرد و مقتدرانه بر سکوی نخست جهان ایستاد اما 
هفت آزاد کار دیگر ایران در حالی از دور رقابتها 
کنار رفتند که بیشتر آنها سابقه سالها حضور در 
مسا قات هروا ف ال را 
پس نمی‌توانیم واژه‌های جوان و کم‌تجر به را جلوی 
نامشان بگذاریم. 


دراین میان بهنام احسان‌پور در سومین تجر به جهانی 
خود خیلی راحت و بدون دردسر در دومین مبارزه 
مقابل حریف کوبایی شکست خورد و حذف شد. یا 
بیمان یاراحمدی که سالهاست در رده‌های مختلف 
تیم ملی حضور دارد در همان دور اول مقابل حریف 
فرانسوی شکست را قبول می کند و کنار می‌رود. 
گویی اینها فقط به پاریس آمده بودند تا توریست 


این نا کامی و عمش برای رسیدن به طلای جهان 
به راحتی مغلوب گو گایف روس شد واز دور رقابتها 
کنار رفت تا بار دیگر نشان دهد مرد میدانهای 
سخت نیست و نخواهد بود. 

رضا اطری را که دیدیم. بیشتر قدر حسن رحیمی 
رادانستیم. اطری هم سالهاست میهمان سفرهای 
خارجی و اردوهای تیم ملی است. اما او نیز قدر 
موقعیتش راندانست و نشان داد در حد همان برنز 
پیش بود. کشتی اولش آن هم مقابل نفر سوم اروپا 
را که دیدیم پیش‌بینی نتیجه مبارزه دوم با نفر 
کو یه ما دان رو کن نود 
که حسین‌خانی | بر وداری می کند و حداقل مدال 
زهی خیال باطل. او هم پس از ۲ برد برای اینکه 
ارا ی اتد دش دادم ل فرش 
چشم‌بادامی دستش بالا برود و با آن همه تجربه 
خاک واه ITT SEO‏ 
واقعی واژه کم تجربه و جوانی برازنده‌اش بود. در دو 
مبارزه نخست جانانه کشتی گرفت و عنوان‌داران 
جهان و المپیک را از پیش رو برداشت اما در کشتی 
شکست خورد و حذف شد تا نشان دهد می‌تواند به 
سنگین وزن باشد. 


باتوجه به نتایج 
بەدست امده | یا 
فدراسیون کشتی 
کماکان قصد دارد 
بر روی نفراتی 
همچون اطری: 
احسان‌پور. نصیری: 
یاراحمدی. محمدی 
9... سرمایه گذاری 
و آنها راباز هم با 
صرف هزینه‌های 
وراه مت ات 
دیگر کند؟ سطح 


E 


نیست و قرار نیست بشود.اگر قرار بود به جایی 
برسند در میادین و فرصتهای بیشماری که در 
اختیارشان بوده خود را نشان می‌دادند و ادامه این 
روند جیزی جز هدررفت وقت و سر مایه به‌دنبال 
نخواهد داشت و بهتر است کادر فنی و شورای فنی 
تیم ملی با همکاری تنگاتنگ با رده‌های پایه زمینه 
سرمایه گذاری بر روی جوانان باانگیزه و مستعد 
رابانگاه به المپیک ۲۰۲۰ فراهم کند تازحمات 
فدراسیون کشتی که به حق تمامی امکانات و 
شرایط لازم را با همه سختی‌ها و کمبودها برای 
تیمهای ملی فر هم کرده به هدر نرود. 

اما نمی توان همه تقصیرهای نا کامی در جهانی 
پاریس رابه گردن کشتی گیران انداخت. جرا 
که بدون شک تمامی اعضای کادر فنی تیم ملی 
که تعدادشان نیز کم نیست. در این میان مقصر 
هستند. نقطه قوت اصلی کشتی ایر ان طی سالهای 
گذشسته اجرای فنسون زیبا در کنار جنگندگي و 
جسارت. حمله‌های مداوم. کسب امتیاز و در 


جیزی که امسال از نفراتی چون حسن یزدانی در 
به بهترین شکل ممکن دیدیم. اما متاسفانه نمایش 
ضعیف ازاد کاران ایران به لحاظ فنی» نداشتن 
تاک هیا ان اس ااا 
مبارزه و واگذاری نتیجه در آخرین ثانیه‌ها نشان 
داد کادر فنی تیم ملی با وجود زحمات شبانه‌روزی 
اردوهای زیاد موفق عمل کند که لزوم دقت نظر و 
تام اعضای ادر نے و ا اة راا 
N EE EN EE‏ 
به پایان رسید. اماهر شکست می تواند زمینه 
ایرادها و ضعف‌ها به دقت بررسی شوند . 


ار دش سف مساوی 


دا 


2 


دیدن 


۰ 


۰ 


ده مقصد ذیست. دلکه خو 


۵ 


ەجان ما کسول 


دمن جوا ن وکت بداهید 


خن دغ ان است ک فار هرادا زان وهات مدر 
روی علی منصوریان» سرمربی استقلال, زیاد شده واو 
در یکی دو نشست خبری آخیر خود به این نکته اشاره 
کرد که چرا به من مربی جوان وقت نمی دهید؟ 

او از ۰ساعت (!) کار در روز گفت و توقع اینکه به 
او وقت دهند. 

فا ار Ca‏ 
تیم اضافه شده بود. می شد آن را منطقی دانست اما 
منصوریان یک فصل به عنوان سرمربی روی نیمکت 
بود و وقت خواستن و اعتماد به جوانها گویا فقط 
قرانکتی ایت راس حرف ازمر عوان د اا 
منصوریان را باید مربی جوان دانست؟ 


چ 


اتفاقات آخر بازی ولزوم 
و بازنگری دوباره... چند روزی 
< اۋان * ۱ مه گل ۳ 
9 ۳۳ 


7 شب ورگا آزادی u‏ 
0 4( | نبود. . دیدن قامت خمبده‌ای 
| 1 #8 که تلاش می کندسرپابماند. 

8 سه شنبه شب آزار دهنده. 

| عکس العمل هایی بحث 
( برانگیز رفتارهایی از سر 
# درماند گی یک درماند گی 

| تمام عیارا 


مدتهاست که این حرف دهان به دهان می 
چر خد: علی کریمی قرار بود به استقلال برود 
اما صادق درود گر اجازه نداد و او را پر سپولیسی 
کرد. شایعه ای که به جرات می توان گفت باعث 
دلخوری سارت ازاب اال ها اتصادق‌خان فد 
و معتقدند امروز جای پرسپولیسی هاء آنها باید به 
علی کریمی افتخار می کردند. 

برای شفاف شدن این شایعه جند دقیقه‌ای با صادق 
درود گر همکلام شدیم تا برایمان شرح دهد دقیقاً 
چه اتفاقی افتاد که کریمی به پرسپولیس پیوست: 
...به صراحت باید بگویم من علی کریمی را به 
پرسپولیس نبردم و ماجرا آنگونه که تعریف می 
کنید.نیست. در آن سالها مربی تیم پایه نیروی 
زمینی بودم وبا آقایان علیجانی و پرویز ابراهیمی. 
مربیان تیمهای پایه نفت. رفاقتی داشتیم و بازیکنان 
تیمهایمان نیز مارا خوب می‌شناختند.یک روز علی 
کریمی و بخشدار محمد شهر کرج که از دوستان 
بن ده بودند به منزل من آمدند و از من مشورت 


۸ فعریو ر ٩‏ اطلعات‌هفدگس 


منصوریان که امسال ۴۵ ۳ 


چه معیاری خود را مربی جوان 
می داند ؟ 

۳۸ سالگی در بوندس لیگای المان روی 
یعنی توخل و کلوپ که در ابتدای جوانی. 
روی نیمکت تیمهایشان نشستند. مربی ۷ 
جوان الکس نوری است که با داشتن ده | 
سال سن کمتر این روزها روی نیمکت 
ین سس 


ثانیه های EET‏ تانبه های یایانی و 
تصمیمی اشتباه. ثانیه های پایانی و زانو زدن, زانو 
زدن مقابل تیم پیروز زانو مقابل سرمربی پیروز. 
تانیه های پایاتی و رفتنی عجولانه ثانیه های پایانی 
ویناهی که نباید گرفته می شد. مثل اهویی که 
پایانی هم باید جنگید. برای تویی که سالها پیش 
وسط زمین می جنگیدی. کنار زمین تسلیم شدن 
کمی زود بودا 

اتفاقات راباید کنترل کرد. شخصیت راباید حفظ 
کرد. باختی که باختی. فدای سرت. تلخ ترین 
درماندگی که ديدم سه شنبه شب بود. سی و یکم 
مرداد ماه ساعت ۲۰. جایی که با بدنی گر گرفته 


ماحواای‌انتقللال! 


هر دو مشتاق به خدمت گرفتن علی کریمی هستند 
واز من پرسیدند کدام تیم برای آینده علی بهتر 
اسع ست؟ به آنها گفتم در استقلال داریوش یزدانی: 
سیر وس دین محمدی, سرژیک تیموریان» محمود 
فکری, فرهاد مجیدی. علیرضا منصوریان همه 
هافبک هستند. آن زمان علی کریمی هم در فتح 
هافبک نفوذی و جلوی علی نیکخو بازی می کرد. 
به کریمی گفتم در پرسپولیس فقط حامد کاویانپور 
و حسین عبدی هستند و بهتر می‌توأنی جا بیفتی. 
فقط راهنمایی کردم و دیگر به انتخاب علی کاری 
نداشتم. او هم به حرف من توجه و پرسپولیس را 
خودش انتخاب کرد. 

جالب آنکه دو سال بعد مدیر باشگاه بهمن شدم و 
این داستان به صورت برعکس اتفاق افتاد. محمد 
رضا مهدوی. ستار همدانی و هادی طباطبایی 
از پرسپولیس پیشنهاد جدی داشتند و بدشان 
نمی آمد به آن تیم بروند. یک روز به دفتر من 


e‏ مربیگری کرده و تجربه اند وخته‌اید. تجاربی که 


* ا 1 
۵ ا 1 به نظر این روزها به کارتان نمی آید. 


این حرف را باید علی سامره بزند یا رضا عنایتی که 
به عنوان مربی جوان و کم تجربه هستند نه شمایی 


که سالهای سال است در سطح اول فوتبال ایران 


ئ با بحث فنی تیم شسما کاری نیست که 
کک خشدان منم وا 
لے امالطفاً زمانی که مشغول "شو 

۱ اور و 
مورب پیب 
سر و کمی فرشینگ حال شما 


۶ داش على رای 


شا ید 
1 خوب کند 


مصطفی فراغت 


دست رقیب رادر دستانت فشردی تأجند در جه 
ا راا ر دست د ھی اود د های وسا وشن 
خنده هایی تلخ. SS‏ 
ایستاده مثل کسی که غمی را پشت سر گذاشته. 
ایستاده بودی تا بیایند و تسلیت بگویند. ایستاده 
بودی تا بیایند و تسکینت بدهند. با تمام اینها به 
قول فردوسی پور چه استراتژی داشتی مشخص 
نبود. قرار بود استعفا بدهی ؟ 

من جای مدیران باشگاه بودم همین امروز نامه 
بر کتاری رامی نوشتم. کسی که تسلیم می شود 
به کار نمی آید. تیمهای بز رگ مربیان بز رگ می 
خواهند. مربیانی که از ترس شکست و استعفا 
دست رقیب را نفشارند! 


نشندن»کوابمیع:جه برد ا 


آمده و از من مشورت خواستند. به هر سه گفتم 
به استقلال بروید! به مهدوی گفتم زوج هاشمی 
نسب ورهبری فر که شب و روز با هم هستند. 
نمی گذارند خودت رانشان بدهی به 
طباطبایی گفتم تو برومند را می‌توانی 
بگیری و فیکس شوی ولی عابدزاده تا 7-۳ 5 
هست تو ذخیره خواهی ماند و ضرر 5 E‏ 
می کنی. به ستار هم گفتم به 7 
دلیل در گیری فیزیکی که Ea‏ 
با حمید خان در فرودگاه ا 
داشتی و از تیم ملی 
جاماندی به پرسپولیس نرو. 
اینگونه شد که این سه بازیکن 
خوب و موثر به استقلال پیوستند. 
حال قضاوت با تفا 9 خوانند گان 
قبسا کمن کرتنی راز ااال 
گرفتم یا داستان به صورت اشتباه 
در رسانه‌ها منعکس شده؟ 


تبکاران‌اماده له خدمت 1771 


حال و روز تیم آبی پوش پایتخت خوب نیست. 
منصوریان در بازی آخر همانند کشتی گیران 
جهار گوشه زمین را بوسید و دست در دست 
سرمربی تیم رقیب. لبخندزنان حلالیت طلبید و 
غزل خداحافظی را خواند. هرچند هنوز مشخص 
نیست این حر کات جدی است يا بخش دیگری از 
ای را ها اد 
چند دقیقه بعد از پایان بازی» فهر ستی از جانشینان 
منصوریان ردیف شد!دو مربی کروات ویک 
آلمانی در این فهرست قرار دارند که گویا یکی 
از آنهاقرار است سرمربی آینده استقلال باشد. با 
ای اسان اس ات 
شود کاری نداریم اما آیاگزینه بهتری برای‌هدایت 
استقلال وجود نداشت؟ قصد داریم لیستی از 
مربیان مطرح و بیکار این روزهای فوتبال جهان را 
برای شما معرفی کنیم که شاید مسئولان استقلال 
بتوانند انهارابرای هدایت تیمشان مجاب کنند. 
گزینه‌هایی به مراتب بهتر از سه گزینه موجود. 
بسیاری از هوادارن استقلال معتقدند. مدیران 
ورزش کش ور در سطح کلان علاقه‌ای به جذ ب 
مربی خارجی مطرح ندارند. وقتی مدیرعامل 
باشگاه سراغ مهره‌هایی دست چندم و به درد 
نخورد می‌رود چراباید از مدیران سطح بالا انتقاد 
کرد؟! این مربیان نه فقط به درد تیم استقلال بلکه 
به درد تیم ملی اميد هم می خورند که قرار است 
حمید استیلی را روی نیمکت خود ببیند! 
-یک رال واقعی 

کم نام و نشان‌ترین مربی ۱ 
فهر ست ماد تار سا 
خوزه مورینی و و کارلو 
ا نجلوتی در رئال مادرید 
است. آرتور کارانکاکه 8 
In ss al‏ 


| تا همین چند روز پیش « 
۲ نیمکت سرمربیگری تیم 


مدتی هدایت واتفورد را در انگلیس بر عهده گرفت 
۳ جایگزین فر گوسن 
زمانی که فر گوسن از 
هدایت منجستر بونایتد 
کنار رفت. وصبت کرد 
دیوید مویس‌جانشینش ك 
هيج وجه نتایج خوبی ,۲۷ 
زمان حضورش در اور تون باز می گردد و پس از 
شیاطین سرخ سری به اسپانیا زد و سرمربی رئال 
سوسیه داد شد و با حضور در ساندرلند به انگلیس 
باز گشت. البته ناگفته نماند که همراه منچستر یک 
۴ آلمانی متعصب 

گزینه بعدی فهرست مربیان 
بیکار به یک آلمانی اختصاص | 
دارد که ون ۰ نا 
هامبورگ و وولفسبورگ 1 
جزءتیمهای مطرحی بودند مك ۱ 
که آنهاراهدایت کرده. آرمین فه ۵۶ ساله» ده 
نکته جالب انکه شنیده شده مدیر بر نامه‌های وی 
۵- پدیده‌ای از آلمان 


بورسیا دور تموند شاهد 
حضور توماس توخل بود. 
مربی که با ماینتز برای خود 


۷ | روزها در خانه مشغول 


e‏ تماشای فوتبال از تلویزیون 


از دستیاری در رئال به عنوان سرمربی میدلزبرو اسم ورسمی به هم زد وپس 
در لیگ برتر مشغول به کار شد و پیش از حضور از جدایی یور گن کلوپ هدایت دور تمند را برعهده 


در رئال سرمربی تیم ملی زیر ۱۶ سال اسپانیا بود. گرفت. توخل در لیگ زیر ۱۹ سال آلمان با ماینتز باشگاه وردربرمن 


ری ایحا ایس ات 
است و در دسترس برای مذاکره. 
۲ کسب و کار ایتالیایی 

یکی از مطرحترین مربیان 
ایتالیایی که می‌توان 
بسیاری از موفقیتهای حال | 
حاضر ناپولی را به نامش | 
نوشت. والتر ماتزاری 
است. مربی که پس از 


۱ مربیگری حرفه‌ای را هر 
| بادستیاری کروش در ١‏ 


و اشتوتگارت به مقام قهرمانی دست یافت و جام 
حذفی المان را هم همراه دور تمند به دست اورد. 
۶-رفیق کروش 


یکی از رفقای پر تقالی a‏ 51 
کر وش این روزها بیکار 


انس باون وسا 


رفت. بخشی از مربیگری رابه خاطر به رسمیّت 
نشناختن کشور مورد نظر سانسور می کنیم و سراغ 
سوئیس می‌رویم. او توانست بازل را قهر مان لیگ 
سوئیس کر ده و سپس به فیورنتینا رفت. شاید لابی 
عمو کارلوس باعث شود این دستیار سابقش به 
نیمکت ۳۳ پوشان نزدیک شود. 

و ناکام 


الان ورال ادر ان 


1 ¥ 
است. برند شوستر که ۱ 
سابقه مریگری دز المان: ۹ ۷ 
ا وکراین واسپانیارادارد. 8 
یکی از مربیان موفق رثال مادرید بود هرچند که 
مجبور به کناره گیری شد. شوستر همراه ر ئال 
قهرمان لالیگا و جام حذفی اسپانیا شد. این مربی 


۱ 
۸-هلندی سر کردان 

سرمربی مطرح هلندی ۷ "۷ 

در کشور بحران زده مصر | f‏ 

مربیگری می کرد و همراه 

آژاکس,تاتنهام. هامبور گ و فولهام رادارد به 

چراکه امنیت در ایران بالاتر از مصر است!این 

مربی بداخلاق هلندی جزء بهترین گزینه‌های 
۹ پرافتخارترین بیکار 

دستیاری اوتو ری 


کاش همه داد نکب ند که نا کامی ج ء حتمی د 


مه 


ادند 


% 
0% 


ق ايت 


حزعء اسطوره‌های 


a‏ ی تم 
رابا تیمهای پایه وردربرمن آغاز و به تدریج اعتماد 
ا ار دت سس ارسل سرت اس 
تیم آلمانی بود و به عنوان مربی همراه برمن یک 
قهرمانی بوندس لیگا و سه قهرمانی جام حذفی را 
کسب کر د. هر جند موفقیتهای شاف در اینتر اخت 
فرانکفورت و هانووف_ر تکرار نشد ام امی‌توان ۱ 
گفت یکی از مربیانی است که حضورش در ایران 
می‌تواند بسیار اثر گذار باشد. بویژه که استقلالیها 


وړ اارز 


هدایت تیمهای کوئینز پارک رنجرز سوانسا و 
لستر رابه عهده گرفت و بعد به لیگ مجارستان 


۱ 


کر وات بوده 


اطلاعای‌مفدگی شماره ۰ ۶۱ 


پیام از شما چاپازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفا از ساعت ٩‏ صبح الی ۱١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۵۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


جناب آقاید کتر آرش‌باباپور, جراح مغ زواعصاب وستون‌فقراتبد ینوسیله 
از جنابعالی که در غیاب پز شک معالجم. آقای د کتر سر مد قباد نهایت مساعدت 
رانسبت به مداوای من داشتید.تشکر می کنم 
صد بقه مسگرا(کریمی) -تهران 
#۴ دوست عزیزم. آیداسمیعی,ششم شهریور روز تولد توست ومن با تقدیم 
هزاران شاخه گل رز این روز رابه تو تبریک می گویم 
فرحناز شیرعلی -تهران 
0 سمیراجان,خاله عزیزم.قدم نورسیده‌تان رابه شما مهر بانم و همسر 
گرا میات تبریک می گویم. امیدوارم قدمش خیر باشد و بر کت زند گیتان را 
صد جندان کند خواهرزاده‌ات» سارا رفیع زاده -بابلسر 
د رزیتاجان, گویند جوینده‌یابنده است. آنقدر جستجو کردم تا تورایافتم. 
بی‌نهایت دوستت دارم. ٩‏ شهریور سالروز زمینی شدنت مبار ک 
همسرت. جعفر بهرامی-لوشان 
8 سر کار خانم عسگری.ششم شهر یور سالر وز تولدت ربا تقدیم هزاران 
شاخه گل به ش ما تبر یک می گویم واز خداوند بزر گ سلامتی وبهر وزی شمارا 
خواستارم دوستت. نوروزی -تهران 
رد نیماجان. پسر عز بزم.۸ شهر یور بیست و یکمین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل به تو تبریک می گویم. خیلی دوستت دارم 
پدرت. شاپور گل پور -رشت 
د خترعزیزم. گیسوجان,قربان آن گیس‌وهای‌بلندت.فدای آن چش مان 
فک و وس داریم ٩‏ شهریور سالروز تولدت مبا رک 
پدر و مادرت. حمیدرضا و ناهید تربتی-انزلی 
#4 همسر عزیزم» مجتبی جان.ما رافقط به خاطر هم آفریدند. آنگونه که حافظ 
شاخه نبات را ۲ شهریور سالگرد ازدواجمان مبار ک, بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت. عذراقاسمی -مشهد 
سر کار خانم د کتر سیده‌ش و کت در یاباریشغل پزشکی زبانزد وس ر آمد 
تمام شغلها در دنیاست و قدم برداشتن در این راه و کمک به انسانها روح و روان 
وجسم آنهارابه آ رامش میر ساند که شما شایسته‌ترین آنهاهستید. روز پز شک 
و 
ضحاو محمد طاها ذبیحی -آمل 
پد رعزیزم»بابامحمد.تو رابه اندازه‌تمام فر شتگان آسمانی دوست دارم و 
برای زحماتی که برایم کشیدی می‌ستایمت ۱۱ شهریور روز میلادت مبار ک 
دخترت. زهرا کاشانی-مارلیک کرج 
پدربزر گ مهربان, باباامحمد.عاشقانه دوستت داریم و بر دستان مهربانت 
بوسه عشق می‌زنیم. تولدتان مبار ک 
نوه هایت.نیلوفر و نیما ابی -مارلیک 
۴ آقار حیم عز یز همسر مهربان,خیلی دوستت دارم ۰ ۱ شسهریور سومین 
سالروز ازدواجمان را به شما فرشته خوب و مهربان تبریک می گویم 
همسرت لیلاشایسته-تهران 
۶ امیرارسلان.پسرعموی عزیزم؛از لطف و محبتت بی‌نهایت سپاسگزارم و 
پسرعمویت. جعفر نوری-اسلامشهر 


۲۳ ۸ ههرپور ٩۳‏ اطلعات‌هفگس 


۶ خاله ر یحانه من,تولد نورسیده‌تان, آیه کوچولو رابه شما وهمسر گرامی‌ات 
تبریک می گویم و امیدوارم در کنار این فرشته الهی زند گی دو چندان شاد و 
خوشبختی داشته باشید 
خواهرزاده‌ات. ساربنا جودکی-اردبیل 
ماد عزیزم.فاطمه‌السادات.من از خدای بز ر گ فقط سلامتی‌ات ر امی‌خواهم 
خیلی دوستت دارم ۱۳ شهریور سالروز تولدت مبار ک 
دخترت. فریبا حسن پور -گنبد 
**محمدم.همسرمهربانم» ۰ ۱ شهر یور بیست ونهمین سالر وز میلادت مبا رک 
دوستت دارم 
همسرت. ربابه نعیمی -سواد کوه 
جناب آقای عابدی.دفتر دار دادسرای شعبه دوم حقوقی,از لطف ومحبت 
شمانسبت به مراجعه کنند گان و تسریع کار آنهانهایت تشکر و قدردانی را 
دارم امیدوارم خداوند همیشه پشت و پناهتان باشد 
حمید اسلامی ساسلامشهر 
۶ پرنیان عزیزم.تک ستارهقلبم نور چشمم زیباترینم. بی‌نهایت دوستت 
داریم. تولدت مبار ک» شاد و خندان باشی 
پدر و مادرت محمدعلی کولیوند و شکوفه ترابی -ملایر 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ چبارده اختلاف در 
تصویر زیر دریا 
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پیغامهای روشنایی ۱ ۵ 
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فروردیںن 


این روزها برای شما خوشایند و مبار ک است. جون در گیر و دار اجرای 
وعده‌ای الهی هستید البته ممکن است سرتان شلوغتر بشود. اما خود شما با 
وجود اینکه همه چیز تحت کنترل نیست به خاطر اینکه به "او" توکل دارید 
در دلتان نگران نیستید و با این امید پیش می روید که حر کتهایتان با عواقب 
پیش‌بینی نشده همراه نشود که امیدوارم اینگونه شود! 


تمر کزتان راروی کاری گذاشته‌اید که مدتی است ذهنتان رابه خود مشغول 
کرده و اگر از محیط پیرامونی‌تان آرامش ببینید پیروزی با شماست. در مورد 
دغدغه ذهنی‌تان هم باید تاکید کنم که مواظب باشید از محدوده تحمل جسم و 
روح شماخارج نشود که آن وقت کنار امدن با ان کاری پیچیده و نشدنی خواهد 
بود. پس سخت نگیرید و اجازه بدهید که زند گی روالش را طی کند. 


ذهن‌های به قول خودتان باز را در جریان قرار داده‌اید تا نتیجه‌ای که مدتها 
به دنبالش بودید را به دست آورید. اما باز هم باموانعی روبرو می‌شوید که 
ار کور اهنا زشسا حارج است وف ر آنی شراط ایت اخسانن م زات 
اجازه بروز رامش رانمی‌دهد. اما خیالتان راحت باشد. چون تمام تلاشتان را 
کرده‌اید و حالا باید فقط منتظر لطف حضرت دوست باشید. 


اینکه با نز دیکانتان آنطور که دلتان می‌خواهد صحبت کنید و محدودیتها را 
کنار بگذارید دو موضوع متفاوت است. چون خوب می‌دانید که باید مسئولیت 
کارهایتان را بپذیرید واگر تحت فشار بودید. توصیه می کنم خودتان را 
فاصله‌تان با آرامش زیاد می‌شود. 


قبول دارم درست آن زمان که فکر می کنیم همه چیز سر جای خودش باید 
باشد و طبق برنامه ریزی پیش برود ناگهان موانع از راه می‌رسند و مخالفتها 
اغاز می‌شود. ولی مطمئن باشید که این بهترین نشانه است برای اینکه درحال 
حر کت هستید و امیدوارم دریابید که گاهی عواملی که ما بر آنها تاکید می کنیم 
خیری به همراه ندارند. 


بزرگترین عامل بروز عکس العمل انسانها بر پیه عمل دیگران است 
اما گاهی وارانه نگاه کردن به عالم هستی: شاید همان جیزی باشد که 
مامی‌خواهیم! پس وقتی جرقه‌ای به ذهنتان زد توجه داشته باشید که 


شسمعی راروشن می کنید یا تتوری را که این در بلندمدت می تواند بسیار 


۳۹1 FIS. 
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این روزها زمان خوبی برای ایجاد تغییرات و عمل کردن به ایده های 
ذهنی است که مد تها به دنبال فرصت برای اجرایشان بودید و البته که خوب 
می‌دانید شرایط خوبی هم برای شما مهیا شد. به شر ط آنکه به گونه‌ای عمل 
کنید تا خودتان به جای دیگران کنترل اوضاع را در دست بگیرید و در مورد 
خواسته هایتان هم صبر کنید. 


سوالهای زیادی در سر دارید و برای یافتن پاسخ آن به سراغ راههای 
مختلفی هم رفته اید. اما احساس می کنید. هیچکدام شمارا به هدفتان 
نمی رساند. در حالیکه خوب می‌دانید گاهی انسان در جستجوهایش جزئیات 
رانمی‌بیند و کلیات هم همیشه تعیین کننده نیستند و کافی است با مقاومت و 
توجه ویژه عمل کنید تا منحصر به فرد بمانید. 


ادر 
امیدوارم بپذیرید که این روزها نباید بی‌برنامه عمل کنید و سعی داشته 


باشید افکار منفی را در همان ابتدای کار کنترل کنید که بعد از جان گرفتن. 


حذف آنها از ذهن کاری بسیار سخت خواهد بود . در مورد سوال ذهنی‌تان هم 
باید بگو د یم که اگر به حضرت دوست تو کل کنید یقیناً زودتر از آنچه انتظارش 


را 0 به نتیجه مطلوب می‌رسید. 


اتفاقات زیادی در اطرافتان در حال رخ دادن است واین شمایید که 
باید خودتان رابرای استقبال از آنها آماده کنیدء امااگر دل نگ انیت باید 
بسیار بیشتر است. پس خیلی نگران نباشید. چون به زودی همه چیز در روال 


هم خواهد زد واين کاماً به هوش ذاتی شما بستگی دارد. به شرط آنکه شرایط 
yg o NS‏ یی ارست 
دیگران هم با ارامش مطلق روبرو نباشند! 


اتااهند 


آرزوهای بزرگ را پیش رو دارید و خوب می‌دانید که وقتی به او اعتماد 
می کنید کار تان بی کم و کاست پیش می‌رود. پس حالا که دوست دارید گاهی 
از محدودیتها فراتر بروید, مواظب باشید که وقتی در بطن کار قرار گرفتید 
کت 


اطلاعات‌هفدگی شمارہ ۳ 


اک ف او دهد در 


هاباز ذشه ند حای ۱ 


سم 


مه 


دکت 


و ار می کذاشتند 
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ه لبون 


تعبیر خواب ۱ 
خوابگزار مصطف ی کلیا 2 


۲ 7۱۹ 
دوستانی که خواب خود را تلگرام‌می کنند. 
باشند که خوابها به نوبت در مجله چاپ می‌شود. 


از يشت خنجر زد 
آقای حسینی, ۲۷ ساله. مجر د.شاغل. مشهد 

خواب ددم جابی هستم که شبیه زاد گاهم بود(نسشانور؛ دو نفر هم دامن بودند. 
اسم یکی شان فرج ود. آن یکی راهم نفهمیدم کی بود. فرج در بیداری دوست و 
رتّیس کار گزبنی شر کتی است کہ در آن کار می کنم ولی در خواب هیچ شباهتی 
بهاو نداشت. فرج دامن مثل بر ادردزر گتر است. در حال خند.بدن وراهر فتن بودیم. 
به خانه‌ای ر فتیم. دیدم فرج دا خنحر از بشت به مر دی زد بعد انگار که‌اتفاقی 
ذفتاده ده راه ر فتن ادامه دادرم. ددم دو تامآمور دامو تور دشال مامی آبند. انگار 
فهمیده بودند که اتفاقی افتاده. آن خانه طوری بود که از یرون می شد داخلش را 
دید. مآمور هاییسیم زدند. من خبلی تر سیدم و گفتم فرار کنیم. هر یک از طر فی 
ر فتیم. من به خانه‌ای قد یمی ر فتم كەدر پبشانور دار .یم.بعد دیدم آنبادار ند در آن 
محله دنال خانه فرج می گر دند در حالی که فرج در مشهد زند گی می کند. ترس 
من بیشتر شد و به خودم گفتم حکم قتل اعدام است ومن هم شریک جر م هستم. 
,داور م شده‌بود که فرج رامی گیر ند.بعد مر اهم می گر ند. می خواستم بر وم خودم را 


مار را بردم بیرون 
خانم یا آقای بدون مشخصات 
خواب ددم در میمالی در یک ر وستالودم. صسح روزی کهبه خانه خودمان 
در گشتیم.بدااعضای خانوادهدردارهمسائل ر وستاوم‌یمانی حر ف‌می زد یم یکیهویک 
ماراز کنارم رد شد واز دیواربالار فت ویک مر تبه خودش راروی کمر من انداخت. 
من دا کمی ترس دست آنداختم و کله مار را گر فتم ودرحالی که‌دالحنی ر بباایبت 
الکر سی می خواند م.مار ر انبر ون اتاق در دم وهیچ آسیبی همده من ذز د لطفاتعییر 
کنید که فکر م رامشغول کر ده. 
تیب +مطمئن نباشید که‌تعبیر این خواب درست باشد چون هیچ مشخصاتی از 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم: ,مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تاً کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند ,لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ 
تا ۱۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله 
رااشغال نکنند. 

هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم» برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


معر قی کنم ولی می ددم فقط دښال احمد هستند. داثر س از خواب در بدم. 

دیب ` شما برای اولین بار از خانواده دور شده‌اید و در شهر بز ر گتری زند گی می کنید. 
گمان کنم مدام نگرانید که شما رااخراج کنند[ تایید ]و گمان کنم فرج از شماحمایت 
می کند[تأیی د ]و[ آیافرج گاهی کارهای خطرناکی می کند؟ جواب: بله اما نمی‌توانم 
بگویم چه کاری ]همان کارها شما رانگران کرده که مبادامشکلی پیش بیاید و اگر او به 
مشکل بیفتد. چون حامی شماست. فکر می کنید شما هم به مشکل دچار خواهید شد. 
از پشت خنجر زدن,.نمادی است که همه می‌دانند یعنی چه و توضیح نمی خواهد. شاید 
کار بد فرج این باشد که از پشت به بعضی‌ها ضربه می‌زند[ درست گفتید ولی او از روی 
ضرورت این کار رامی کند. با افرادی که نامر دند. نامر دی می کند ]. حالا اینها را کنار هم 
بگذارید تا بفهمید خواب دارد می گوید شما کمی وسواس و ترس دارید و این دو حس 
منفی شماراضعیف و نگران کرده‌اند. از طرفی می‌ترسید دست فرج رو شود و حامی 
خود رااز دست بدهید. شما شخصیتی وابسته دارید که باید آن رادرمان کنید. به فرج 
هم زیاد نزدیک نشوید و برای کمتر شدن رابطه بهانه‌ای بتراشید چون اگر رک به او 
بگویید دوستی ما تمام شد. به شما هم ضربه‌های زیر آبی بزند. اگر شما کارتان راخوب 
انجام بدهید.به حامی بزر گواری مثل فرج نیاز ندارید! 


خوابی راتلگرام می کنید. مشخصات خود راهم بنویسید تابشود خواب راتعبیر کرد. 

من دراین خواب فر ض رابراین می گذارم که آقاهستیدوفرض می کنم آن‌روستاناشناس 
بوده‌و جون‌این گمان وجود دارد که در روستاها مار وجود دارد.اين خواب بستری شد تا 
واا رتش در ی رای راد یاو کل با هد در ر کی هنن 
نمی‌دانم آن مار چه شکلی و چه رنگی و چه اندازه‌بوده.اگر آن مار خوش خط و خال بوده 
وشماهم آقا هستید. می‌تواند نماد عاطفه‌ای باشد که به آن مشکوکید.یانماد عاطفه‌ای 
باشد که آن رااز دیگران‌پنهان‌می کنید.صوت زیبای آیت‌الکر سی شمامی‌تواند نماد 
این ناد درم گلا شمهخد ات کل می کنو ان ر اخل می نی داد سا دای 
هم باشد که‌لغزش‌ها و خطاهای خود راباتظاهر به دینداری می‌پوشانید. برای‌این خواب 
چند تعبیر دیگرهم قابل تصوراست بنابراین تعبیرش‌درست از آب‌درنمی آید.لطفً 


رابرداشت و درحالیکه قصد داشت سوئیچ ماشین 
رابردارد و از خانه بزند بییرون فریاد زد: پس با 
هم دست به یکی کردین؟ اما منو نشناختین. چون 
حسرات دیدن این بجه رو به دلتون می‌گذارم..." 

این را گفت و داشت از خانه خارج می‌شد که دویدم 
و پایش را گرفتم و التماس کردم: ارسلان این کار 
رونکن..." امااوبالگد به صورتم کوبید. فحش 
می‌داد و... ناگهان نگاهم به فائزه خانم افتاد؛اولین 
مر تبه بود که او را اینطوری می‌دیدم و ان لحظه بود 
که فهمیدم معنی این جمله چیست که می گویند 
"خون جلوی جشمانش را گرفت! اری؛ در یک 
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لحظه خون جلوی چشمان فائ زه خانم را گرفت و 
لدان کرستال س کے را که اولین هد بهارسلان 
به من بود -از روی میز برداشت و به سر او کوبید... 
یک بار و دو بار و... انقدر کوبید تامن او را کشیدم 
کنار و گفتم "چیکار کردی فائزه خانم؟" 

و فائزه خانم به آرامی گفت: 


کشتم.... روباه مکار رو کشتم!" 


اد ےا ےار 


ارسلان مرد و فائزه خانم در داد گاه به قصاص 
محکوم شد. خانواده ارسلان اماء حتی حاضر نیستند 
بادریافت دوبرابر حق دیه از خون پسرشان 
بگذرند . آنها فقط انتقام می‌خواهند و بس! چند روز 
قبل که به ملاقات خانم مهندس رفتم. در حالی که 
اصلاً اثری از پشیمانی در رفتارش نبود. گفت: 

پا و کیلم هماهنگ کردم و همه دار و ندارم رو 


چون تو رو خوب می‌شناسم "خانم کوچیک"! وقتی 
هووی بامعرفتی بودی تما مادر خوب و فداکاری 
هم خواهی بود فاطمه جان! 


ےد ای ما 
۱۷ 7۶۲ 


وکیل فائزه خانم دیروز می گفت احتمالاً تا دو ماه 
دیگه زمان اعدام خانم مهندس فرا می‌رسه.... از 
حالا به بعد این تویی که می‌تونی خانواده ارسلان رو 
به گرفتن دیه و رضایت دادن راضی کنی!" 

وکیل این را گفت و مدارکی را که نشان دهنده 
انتقال تمام اموال و ثروت فائزه خانم به من بود 
تحویلم داد و رفت. من اما حاضرم همه این ثروت را 
به خانواده ارسلان بدهم ورضایت بگیرم. افسوس 
که انها تشنه خون هستند! نمی‌دانم شاید اگر من 
عاقلانه تر رفتار می کردم. امروز هم ارسلان" 
زن ده‌بود وهم خانم بزرگ "پای جوبه دار نبود.... 
فقط برای فائزه خانم دعا کنید! 5 


تلگرا 
7 


آب‌پیازی و زهر چشم 

می دانند که قدیما وقتی مهمان نا خوانده‌ای می امد 
کدبانوی خانه به مر فه العینی چند تا پیز را پوست 
می کند و در قابلمه‌ای که نیمی 
می‌انداخت قابلمه را روی اجاق کاز می گذاشت و 
بعد از نیم ساعت غذایی آماده می‌شد سهل الط:خ و 
سهل الهضم و آبرومند به نام اب پیازی 

فدوی که در تمام طول زندگی‌ام دنبال کشف 
چیزهایی بوده‌ام که به بوته ف راموشی سپرده شده‌اند 
با علم به اینکه این غذای محبوب در حال فر آموشی 
است تحقیقات مفصلی درباره اب پیازی انجام 
دادم و خوشبختانه به نتایج خوبی هم دست یافتم و 
صد البته جهد و تلاش کردم اب پیازی را به ثبت 
ملی برسانم و به خاطر وجود مشکلات اقتصادی و 
کمک به اقشار اسیب پذیر این غذای شاهانه!!! را 
سر سفره ایرانی بیاورم که یکی از تلاشهای انجام 
شده از طرف حقیر سراپ تقصیر معرفی ان غذا به 
زوجهای جوان 9 قد یمی در دیدارهای خانواد گی 
جشنها و ایضا به صاحبان عزا در مراسم سوگواری 
بود که خوشبختانه بازخوردهای خوبی هم داشت 
با استقبال خانواده‌های ایرانی روبرو شد. مع الوصف 


حقیر سراپا تقصیر باید یک اعتراف تلخ بکنم که 
با وجود تلاشها , متاسفانه فدوی به شدت از این 
غذا متنفر بوده و شاید بدترین روز زندگیم روزی 
باشد که به جای ناهار جلوم آب پیازی بگذرانند. 
یک روز با عیال خانه یکی از فامیل دعوت بودیم و 
بنده حسب عادت رشته سخن را بدست گرفته و 


...مدا 
تعریف و تمجید وافر از این غذا ناپرهیزی کرده 
هنگام صرف شام از غذای میزبان به شدت تعریف 
کردم و چند بیت در مدح و تقدیر از بانوی خانه 
میزبان سرودم و ضمن تعریف نیم نگاهی هم به 
عبال داشتم که بر چهره‌اش ل لبخند ژو کوند گونه‌ای 
و رام ر 
۱۱ ۱ 7 
رابیشتر راغب کرد که بیشتر از بانوی خانه تعریف 
کنم و آمیوی عیال زا زیر وال بر قر ۵ وقتی 
از سر کار به خانه بر گشتم دیدم خانه سوت و کور 


است و بوی غذا در خانه نبیجیده.اما قابلمه را روی 
اجاق گاز و شعله زیر آن را روشن دیدم.به نظرم 
امد امروز خانم می‌خواهد با یک غذای ویژه من را 
دست هایم را شستم و سر سفره نشستم.لختی بعد 
عیال با یه کاسه چینی به استقبالم اومد و کاسه 
چینی را جلویم گذاشت به یکباره دنیا جلو چشمانم 
تاریک شد و سرم گیج رفت و فشارم افتاد خدای 
من چه می‌دیدم. آب پیازی.عیال در حالی که خون 
جلو چشمانش را گرفته بود روبرویم نشست خنده 
تداوم پیوند زناشویی‌مان و تقدیر از زحمات مشفقانه 
فقط پیاز را.علی ایحال ناهار را خوردم و جیکم در 
نیومد.بعد 0 زند گی روال عادی خود را داشت 
من سر کار می‌رفتم و کمتر در دیدارهای خانواد گی 
شر کت می کردم و اگر هم شر کت می کردم از رفاه 
اجتماعی : قشر مرفه :نگاه امیدوارانه جوانان به 
آینده , ضرورت نگاه ویژه خانمها به طبخ غذاهای 
روز و ایضا تداوم زندگی زناشویی با متدهای نوین 
صحبت می کردم و تصمیم گرفتم بحث آب پیازی 
رابه اغیار واگذارم و خلاص! 

محمد علی داوری 


ا 


حسدی آبی رنگههه 


رفت تابالابیاورد. آنجا کمی مق زد بعد تمام عکسها 
راپاک کرد و به جمع بر گشت. جمال مثل مجسمه 
کنار جسد نشسته بود. حتی پلک هم نمی‌زد. وقتی 
که افراد پلیس آمدند و ان وضع را دیدند. نوبخت 
به دکتر رعنایی گفت فعلا به جسد و پدرش کار 
نداشته باشد. بعد پرس و جویش راشروع کرد. 
روشا حرفهای جالبی داشت 

آمروز فهیمه جاهای مختلف کارخونه رو نش ونم 
ای دعر اس را اب ات ی 
و اجازه نمیده بیفته دست جمال. فهیمه می گفت 
جمال نقشه کشیده و می‌خواد ر ی برادرهاشو 
بگیره و منو بذاره کنار. بعد به من وعده داد اگه 
به نامزدم بگم به جمال رای نده یه شغل خوب تو 
کار خونه بهم میده. بعد شم ازم چیزی خواست که 
نفهمیدم منظورش چی بود. بهم گفت وقتی جلسه 
شروع شد. بهش زنگ بزنم تا بیاد بخش رنگرزی 
چیزی بهم بگه. ضمنا ازم خواست کریم رو هم با 
خودم ببرم تا جلسه به هم نریزه. منم هرچی رو 
که خواسته بود. انجام دادم. وقتی اومد رنگرزی» 
کریم رو از دستم قاپید و بردش طرف دیگها. من 


خیلی ترسیده بودم. بچه داشت التماس می کرد 
که عمه منو نکش. فهیمه جنون گرفته بود. بچه 
رو انداخت توی دیگ. کار گرهااونجا نبودن که 
کمک بگیرم. با سرعت وبا آسانسور رفتم دفتر و 
کمک خواستم. صدای بچه هنوز توی گوشم زنگ 
میزنه که عمه منونکش! نوبخت او را مرخص 
کرد و شکور رااحضار کرد و از او خواست اگر 
اطلاعاتی دارد. بگوید. شکور توضیح داد که امروز 
بر ار ار a‏ 
گبری نید در اف "جلسه تازه شروع شده بود. 
به فهیمه تلفن شد. یهو جلسه رو تر ک کرد و رفت. 
بعدش روشا هراسان اومد و به جمال گفت برو 
رنگرزی تا پسرت رو نکشته, نجاتش بده. مشخص 
هم نکرد که چه کسی می خواد کریم رو بکشه. من و 
جمال رفتیم رنگرزی. مدتی طول کشید تا فهمیدیم 
چه اتفاقی افتاده. تعجب می کنم که فهیمه چرااین 
کارو کرد. نوبخت او راهم مرخص کرد و فهیمه 
ار ۵ N‏ 
میگه دیده شما کریم رو انداختین توی دیگ رنگ. 
برای دفاع از خودتون حرفی دارین؟ فهیمه گفت: 
"روشا مشتاق بود کارخونه رو ببینه. هرجا رو که 
نشونش دادم. از من عکس گرفت. به نظر میاد از 
قبل نقشه کشیده بوده که منو قاتل جلوه بده. با این 
کارت حال که دای م ت ری فلا کار و 
می کشید کنار. منم زندونی می‌شدم. شکور هم 
علاقه‌ای به مدیریت نداره بنابر این نامزدش کامل 


تنها گزینه مدیریت بود. دکتر رعنایی گفت: چه 
تخیّلات خوبی! تحت تأثیر قرار گرفتم ولی این 
تخیْلات نمی تونه قاضی رو قانع کنه. دلیل دیگه‌ای 
بیارین. "فهیمه گفت: "روشا به من زنگ زدو گفت 
زود بیا رنگرزی. اون نقشه داشته. " نوبخت گفت: 
"اینم قاضی پسند نیست چون خودش ادعا می کنه 
شما بهش گفته بودین به شما زنگ بزنه. من خودمم 
یه دلیل دارم که زياد محکمه پسند نیست. روشا به 
من گفت دید که شسما کریم رو انداختین تو دیگ 
ولی به جمال گفت تا پسرت رو نکشته نجاتش بده. 
اینجایه تناقض هست ولی روشا می تونه جواب بده 
که ترسیده بوده و کنترل کلمات رو نداشته. من 
خودم حشم بهم میگه شما قاتل نیستین ولی باحس 
نميشه قضاوت کر د. مجبورم شما رو بازداشت کنم 
تا بعد ببینیم چی پیش میاد. "فهیمه گفت: 

"مطمتن هستم که کاراگاه نوبخت باهوش اگه 
یه خورده دیگه پرس و جو کنه» به دلیل قاطعی 
می‌رسه و نتیجه می‌گیره که روشا دروغ میگه ولی 
چون نمی خوام این معما زیاد طول بکشه, خودم اون 


تال رو میگم... 


دلیل فهیمه چه بود؟ جواب قاطع و قاضی پسند تان 
رابه ٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ ۰ پیامک کنید. لطفا اگر قبلاً 


برنده شده‌اید. اطلاع بدهید. خوشحال می‌شوم که 
اسم شما در قرعه کشی بیرون بیاید و از اطلاعات 
هفتگی یاد گاری بگیرید. 


اطلاعای‌هفتگی شماره ۳ ۶۵ 


مه 


ادن دد 


متعلاق ده کسان 


است که هي کر بو ای ازس گر 


فتن مب 
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۰ 


۵ک ای نداد ند 


وحاذ ی 


کپ 


غرق لگو: ملیورن - استرالیا:ملبورن میزبان نمایشگاهی بزرگ از اسباب 
بازیها و وسایل سر گرمی کود کان بود و طبیعتاً لگو هم سهم قابل توجهی در آن 
داشت. علاقه کود کان به بازی بالگو و محبوبیت آن رامی‌توان در صورت این 
کود ک که در تکه‌های لگو شیر جه زده است به وضوح دید! 


my FE - 
۲ ۷۲ چ‎ = a 


۳ : 1 نوی > 4 
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تماشای شکار: پاساک -تابلند:یک پلنگ در باغ وحش پاساک شیر جه 
رفته تا غذایش راشکار کند. "ماتو" یک ساله و "کاتالینا دو سل دو پلنگ 
هستند که برای اولین بار در باغ وحشی در اروپا برای بازدید عموم قرار 
گرفته‌اند. ا ۱ ی با ۱۰۰ مترمکعب 
آب است تا بازدید کنند گان بتوانند مهار تهای شناگری این صیّادان راهم از 
نزدیک و در آمنیت ببینند. 


هجوم‌قایقرانان:ریبادسلا -اسپانیا: قایقرانان مسابقه سالانه رودخانه "اسلا" 
را آغاز کرده‌اند. این مسابقه بین‌المللی که میزبان شر کت کنند گان و تماشاچیان از 
تمام نقاط جهان است.در مسیری ۲۰ کیلومتری در رودخانه انجام می‌شود و یکی از 
محبوب‌ترین و جذاب ترین مسابقات قایقرانی تک نفره‌در جهان است. 


شهریور ٩٩‏ اطلاعای‌هقدگس 


۳ R= 
تن ۳ ر‎ 0 


۳۹ سس 


حباب باران: هنگ کنگ -چین:هنرمند ژاپنی شینجی اوماکی باطرح حباب 
باران خود توانست عنوان بر ترین طرح نمایشگاه هنرهای خلاق در هنگ کنگ 
رااز ان خود کند. اساس طرح او تنهاایجاد حباب بود اما شکل و اندازه‌های 
مختلف که اشکال پیچیده تری را می‌ساختند باعث حیرت تماشاگران شده بود. 
دستگاههای حباب ساز هم برای بازی کود کان قرار داده شده بود تاعلاقه‌مندان 
خردسال راهم جذب ک 


: ۲ 
ی 


۳ 


از صورت مشخص است. در این رسم. فر د بالباس مبدل به در خانه‌های شهر 
می‌رود و بر این عقیده‌اند که اگر صاحب خانه به او با نی نوشیدنی بدهد و یا پول 


بدهد. باعث خوش اقبالی و خوشبختی فرد می‌شود 


۳ 


رقص‌قوادیتدو > ا ا ک2 ا حالاجرای رقص 
الاس ET‏ راقع دعوتنامه‌ای 
به همه افرادی است که می خواهند رقصهای سنتی قدیمی کشورشان رابشناسند 
و رویدادی است که به کشف رقصهای سنتی زیبا و تلاشی برای حفظ آنها 
میانجام د با کک فردی در حال 
اجرای آن در کنار دریاچه‌ای موسوم به "دریاچه قو است. 


سا ٩*۰‏ م هه ۰ 
سا e‏ 


اک 


خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده‌ای بر معاملات تحارت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی.خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
اراته خدمات ان واع حواله ‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


مانا. طعم به یاد ماندنی 


زر کل rigate‏ ۲۳۱-۱۶ - 


mana.macaron | @ ۲۱2۵۲9 ۷ 
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